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 ها؟چرا این مقاله
 

سی اما ناشناخته را گذاشت اول بار شعر، قلم دستم داد. یعنی یک جهان ح     
کردم. اش را کسب میمن باید معدن شناختش را کشف و بینش جلوام.

ناگزیر را  به تحلیل نیاز بینی،جهانرسیدم. بینی طوری شد که به جهاناین
 ی چراها.د: پاسخ به همهگشاییی رو به فلسفه میدریچه و کندمی
ها و ی مضمون و محتوای مقالههای کوتاه و بلند دربارهیادداشت     

ها را گسترش ی تخیل و تصور و کشف ایدهخواندم، دایرههایی که میکتاب
 داد. می
پا برد، اجتماعی و طوری آن قلمی که شعر دستش را گرفت و پابهاین     

این پهنه فقط با مطالعه و نوشتن مداوم و حرکت در سیاسی شد. 
 شد.های مستمر میسر میبردارییادداشت

رو شدم؛ ی آزادی و استبداد روبهساله بودم که با نبرد سخت و پیچیده ۱۹     
ها ادی یا استبداد. یاد ندارم روزهای آن هفتهبود. سال انتخاب آز ۱۳۵۸سال 
ها را که بدون تحلیل رخدادهای سیاسی و اجتماعی به شب رسیده باشند و ماه

 تر نشده باشند. های خیال و تحلیل، گستردهبا دوستان، سفره هاو شب
همه اتفاق سیاسی و اجتماعی که خودم هم در ها با وجود آندر همان سال     

اش بودم، جوهر فکر و خیال و نیاز من را هنر و شعر و ادبیات در تنبطن و م
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 راهنمایم هم ِ نیبیداد. عناصر اصلی جهانیی آرمانی تشکیل میراستای جامعه
 اند. ترینعمرم، پررنگ ۶۰ی هنوز هم در دهه ها بودند.همین

رو شدن توانست در روبهها نمیها و ماهبینی در آن روزها و هفتهاین جهان     
و روی د و پاسخ نداشته باشد مانتفاوت ببیبا نبرد سرسخت آزادی و استبداد، 

کشد. در « ادبیات برای ادبیات»و « شعر برای شعر»، «هنر برای هنر»در نقاب 
ام و میهن و مردم، با زندگیها بود که شرکت در تعیین سرنوشت همان ماه

یی از این نبرد را برای ام عجین شد و سپس قلم هم میدان و عرصهمسیر آینده
 پاسخ به رسالت و سوگند خود، بر عهده گرفت.  

های شعر، نقد و یی به موازات جادههای سیاسی ــ اجتماعی جادهاین مقاله     
وان عنهایم هستند. اگر بهقصهادبی و فرهنگی و هنری و اندک  هاییادداشت

راه زمان و ادبیات سیاسیِ یک دوره از تاریخ ایران بتوانند جایی در بزرگ
ها اسناد و حکایت یک لای آنهای پسین در لابهآینده داشته باشند، شاید نسل

ترین دیکتاتوریِ مند و یک پایداریِ سرفراز در هماوردی با پلشتنبرد شکوه
 تاریخ ایران را بیابند.    مذهبی ــ فقاهتیِ

 که غیر ندانستمن این حروف نوشتم چنان
 حافظتو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی ــ 

 
 سعید عبداللهی

 ۱۴۰۲خرداد 
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 نسل یاسي که توفان داس را شکست
 

 جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز
 حافظكنند ـ باطل در این خیال كه اكسیر مي

 
اش از همان گرماگرم انقلاب، دشنه تر از تمام اسلاف تاریخيفرا خمیني     

طوري خیال خودش را از پرداخت بهاي بر گلوي قناري آزادي گذاشت. این
ترین بها را انتخاب د. کمکروفاداري و حراست از آزادي، خلاص و راحت 

 در سراسر کشور. هابستن دانشگاهبراي دورخیز  ،کرد: سرکوب آزادي
 ۵۹از اواخر فروردین هاي سراسر ایران کودتاي ضدفرهنگي علیه دانشگاه     

 دانشجویاني اوج دورخیزي بود که علیه نقطه اردیبهشت،  ۲در شروع شد و 
ها و بستن بعد از کشتار در دانشگاهخمینی  اجرا درآمد.به ضد ارتجاع مترقي

 .هایش شتابي تازه بخشیدکشيبه آزادي ،هاآن
عنوان اهرم قدرت و استیلاي سیاسي استفاده بهنیروي مذهب از خمیني      

از این پروراند. معلوم بود قصد اتحاد حوزه و دانشگاه را در سر مي کرد. او
و حاکم کردن  پروري، قصدش قرباني کردن دانشگاه به پاي حوزهخیال

 بود.  فرهنگ حوزه بر دانشگاه
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 خيز  ي موجوحشت از سه عرصه
خمیني، داسي را در كودتاي سیاه ضدفرهنگي در فروردین و اردیبهشت       
هاي ایران انداخت. به جان یاسِ دانش و علم و آگاهي و آزادي در دانشگاه 59
ا ـ که در آن زمان ي آگاهيِ روزافزون بعد از انقلاب رمحیط و عرصهاو 

و  سیاسی گريـ با حیله ندها و مدارس بوددانشگاه ي جوشانشصحنه
انقلاب »ي فریبانهتحت پوش عوام ،3مکارگي مذهبي  و با خیل چماق و  ژـ 

 به روي جوانان بست. !! «فرهنگي
ي هنر را که نگو و نپرس! زالوي انحصارطلب و هبر همین سیاق، دایر     

یي که در هنر طلبير حقیقتهاي متعالي و انساني و جوهاستثمارگر را با ارزش
 کار؟چه  نهفته

بر همین سیاق، میدان ورزش را که پرورشگاه روح آزادگي و مروت و      
با  ي با افكار متعفن ارتجاعي ندارد،و مجانبت یسنخیت و هیچست جوانمردي

 نشاندگان خود قبضه کرد! چماقداران  و دست
و هاي آگاهي اي بر گلوي یاسكه خمیني و خامنه اندهايها داساین    

ند. خنجرهایي كه بیش از سه دهه است بر گلوي اهگذاشتآدمی  پرورش روح
 اند. اما حاصل چه شد؟قناري آزادي نگهداشته

 جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز
 حافظكنند ـ باطل در این خیال كه اكسیر مي
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هاي ایران، گذار روزگاران ثبت سال حیات دانشگاه ۸۳اکنون بر تارك     
كرده كه نسلي كه  نوخواه است و تغییرجو،  سر سازگاري با فرهنگ و 

 نداشته و ندارد.خواه و سیاست تمامیتایدئولوژي ارتجاعي 
 

 دانشگاه: اتمسفر فرهنگ و آگاهي و مبارزه   
هاي دهه هایي، نسلاسي ـ اجتماعي ـ فرهنگهاي سیاینك پس از  غلیان     
هایي كه طور عمده از دامبه ،، به یمن وجود فرهنگ و اتمسفر مبارزه ۸۰ تا ۵۰

این ، جستند. شان گسترندبر سر راه سلطنتی و فقاهتیمداران ي حكومتسلسله
با مقاومت منفي، با خیزش، خروش،  در یك پیوند بر سر آرمان آزاديها نسل

مغلوب  هم درآمیختند. از همین رو شورش، انقلاب  و روابط انساني با
هاي مذهبي و سیاسي و روانيِ خمیني و وارثان رنگارنگش نشدند. بازيدجال

، گواه یک نظرسنجي اندبالغ شده ۹۶قیام دي و بهمن  سه نسل جوان که به قیام
شاهدیم كه در این رفراندوم ملي، تاریخي و  غیرحکومتي هستند. اینك

را « نــه!»یدارترین و پاترین انساني، به هیولاي برآمده از اعصار قرون، بزرگ
 . اندگفته

، همان نسلي است كه خمیني با هزارهزار ۶۰و  ۵۰هاي نسل دانشجویان دهه     
شان تهي رهو خاطها را از حضور عام خواست دانشگاهزنداني، اعدام و قتل

ي مبارز، به شیوه ست در غیبت اندیشه و نیروي مترقيخواکند. از طرفي 
ها اش در دانشگاهارتجاعي ها و ایدئولوژيحوزوي و پادگاني به ترویج ارزش
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ي ان دههاما نسل جو ال خودش دانشجوي حوزوي تربیت کند؛به خی بپردازد تا
 .ه استها را شكستي داسكه تیغه ستیاسي ۹۰ي تا دهه ۶۰
 

 هویت حقيقي ميهن و ملت
هر جنبشي كه به انقلاب بالغ شده، به جاي پایي در نظمي نوین دست      
الباب دید، دقها و نیازهاي نسل جرسد كه خواستهیابد و روزگاري ميمي
كارهاي سیاسي، ها، راهست كه به آزمایش ایدئولوژياین دوري كنند. مي

برد. داس خمیني در این نبرد شكست و یاس قیام جتماعي و فرهنگي راه ميا
ي آگاهي و آزادي و فرهنگي انساني پرورش و انقلاب حقیقي كه در مزرعه

یافته، پایدار و سربلند ماند. این یاس از گرمي خورشید آزادي و ذرات 
 یابد.  پرتوافشانش هستي مي

ي فروشانهگريِ مذهبي و سودجویيِ دینسال مشاطه ۳۹گذشت   اكنون با     
ریخ از آستین هاي مذهبيِ مردم ایران، دستان تاآخوندها از عواطف و سنت

چكان خلف سیاووشان و و جوانان و رداي خون دانشگاه و دانشجو
هاي غیرقابل وصف مادران و زنان خصوص از رنج و مرارتهایشان و بهآرش

  ست.دختران این میهن بیرون آمده ا و
، به میهن و ملتي كه در تكاپوي آزادي این است هویت حقیقيِ     

داشت وجدان تاریخيِ خود برخاسته و از حرمت آن نگاهباني كرده گرامي
 است.



11 
 

اجتماعي  سي ـدر برابر پایداري، سماجت و شعور سیامرتجعین آخوندي      
 اند.باختهزمایش را نیز این صحنه و آ شكست،ـ فرهنگيِ چنین نسلی بي

  
 نداي زمين و شعور تاریخ

خواند كه رود و برگ داستاني را ميست كه دستي بر ورقي ميگونه ااین     
 94و  93هاي ها و  شورشو خیزش  88هاي ، تا ماه78تا تیر  57همن ب 23از 

ها و باندهای حکومتی در دي و بهمن مرزکشنده بین مردم و جناح و تا قیام
ش در سیر و سلوک با محبوب و هنوزهاي صعب، پریده ها و قلهگردنه از ،۹۶

 ست.آزادي
هاي سراسر هشتمین سالگرد آن کودتاي ضدفرهنگي در دانشگاهودر سي     

ش،  افتخار از آن های سرفرازداشت پایداران و شقایقبا گرامي ایران،
. داستان برگ بماندشان بيست كه نگذاشت باغ آگاهي و آزادينسلی

رچم مواج و همیشه در اهتراز كهكشان همیشه غرورانگیزي كه عنوان آن، بر پ
 را شکست... والاتبار ایرانزمین است: نسل یاسی که توفان داس درخشان و

 ۹۷اردیبهشت  ۳
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 خرداد ۳۰سمت درست تاریخ روی خط 
  

 سمت درست تاریخ
های حیات بشری از درس را شاید بتوان ترمی« سمت درست تاریخ»      

ست به موقع و درستش، کاری یهدانست که آموختن و تشخیص استفاد
کارستان. سمت درست تاریخ را شاید در همان لحظات و روزهای فراخور 
پاسخ به آن نتوان تحلیل و تشریح نمود؛ چرا که یک انتخاب و گاهی انتخابی 

 ناگزیز است. 
های نیکو، جوهر و ذات ارزش منطبق برسمت درست تاریخ همواره      

ر نهاد و حواس مشترک عموم بشر و بخش و ستودنی داصیل، تعالی
است. همان گوهری که در  آیندههای نسلپذیری در قبال سرنوشت مسئولیت

عشق و درد »و « حقوق بشر»، «های انسانیارزش»جهان ما با عناوینی چون 
  .شناسیمشمی« مشترک

چون  هاییمان با شاخصدر حیات اجتماعی جاریسمت درست تاریخ را      
برابری، تحقق حقوق بشر و وفادرای به آزادی  مبارزه برای عدالت اجتماعی،

 دهیم.تشخیص می
به سیر و گشت و تماشا در  ، وقتی«سمت درست تاریخ»ها از با این معیار     

خوریم که در تاریخ دنیای ما بدل به هایی برمیرویم، به نشانهمان میجهان
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هایی مانند جنبش رنسانس در اند؛ نشانهفرهنگ و الگوی ستودنی بشری شده
ری زاپاتا، اروپا، انقلاب کبیر فرانسه، شورش اسپارتاکوس، دلیری و پایدا

شترک ارنستو در کربلا،  مبارزه و عشق م ی حسینناپذیری و حماسهتسلیم
ن، جنبش و تکاپوی گوارا، قیام ستارخان و میرزا کوچک خاچه

مهاتما گاندی و محمد مصدق و بسیاری دیگر...ما را به  یطلبانهاستقلال
 کنند.راهنمایی می« سمت درست تاریخ»شناخت و ضرورت 

ی بود که باید سمت درست ی لحظات انتخابدر زمره ۱۳۶۰خرداد  ۳۰     
 روشن اندازشد چشملحظات و روزها نمی شد. در آنیص داده میتاریخ تشخ

های سیاسی سال گذشته و واقعیت ۴۰را نشان داد؛ اما تاریخ  حتا چند ماه بعد
حاکمیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران در آزمایشات گوناگون نسبت به 

 ۳۰نی ، نشان داد که رویداد مهم و ملی و میهـ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی
 خرداد در سمت درست تاریخ بوده است. 

 
 یک آزمون در تاریخ معاصر ایران خرداد؛ ۳۰
خرداد، آزمون یک آزموده شده در تاریخ معاصر ایران  ۳۰گی دیگر ویژه     

خرداد  ۳۰.  دیکتاتوری و ارتجاع بود. کدام آزمون؟ آزمون تعیین تکلیف با 
داد. این پاسخ در آن دیرپا در تاریخ میهن ما پاسخ می یباید به این پدیده

های سنتی او بر عمله یوجود مشروعیت مذهبی خمینی و تکیه شرایط با
سمت »نمود؛ اما هیچ راهی جز انتخاب همان دیکتاتوری، کاری نوانفرسا می

 نبود.  «درست تاریخ
یشه تنها در حاکمیت دارد. این ر عمیقیی تاریخ ایران ریشهدیکتاتوری در      

اجتماعی عامی و بیاران شده است؛ بلکه با تکیه بر هیزمسیاسی خلاصه نمی
استبداد و تسلط بر فرهنگ سنتی جامعه ایران، توانسته بود از مشروطیت تا قیام 
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سر راه آزادی و ها بر بستها بدهد و بن، جولان۶۰خرداد  ۳۰و تا  ۵۷بهمن 
 رد. خواهان بگستآزادی

ها بود که باید با جریان دیکتاتوری یکی از همان سلسله آزمون خرداد ۳۰     
 کرد. در ایران تعیین تکلیف می

 
 حل ناشده یپاسخ به یک صورت مسأله

جاری در حیات  یخرداد، پاسخ به یک صورت مسأله ۳۰ وجهی دیگر از     
کنون در چه که از دیرباز تا . آناسی و اجتماعی و فرهنگی ایران استسی

های گوناگون هرگز تجربه نشده، وجود حیات اجتماعی مردم ایران و دولت
و شاخص اصلی در مناسبات بین مردم  نبه معنای یک ارزش بنیادی« آزادی»

و حاکمیت سیاسی بوده است. از قضا تمام مشکلات فرهنگی و اقتصادی و 
اجتماعی است.  های گوناگون جامعه ایران ناشی از فقدان آزادی سیاسی وگره

کننده بین کشورهای جهان سوم )در حال توسعه( با اساساً تفاوت بارز و تعیین
در چگونگی تنظیم با مفهوم آزادی و تحقق مادی و  ،پیشرفته آزاد و جوامع

همای آزادی  یات مردم با حاکمیت است. تنها در سایهعینی آن در مناسب
ترقی و تعالی اجتماعی به  است که مفاهیمی چون حقوق بشر، حقوق قضا و

فقوده در ایران ما بوده است. م یند. این همان حلقهرسجایگاه حقیقی خود می
حل ناشده بود و هنوز هم  یهخرداد پاسخ به این صورت مسأل ۳۰ از این رو

 ادامه دارد.
 

 ساله ۱۲۰۰تعيين تکليف با ارتجاع 
پرده و آشکار با و بی رو شدن صریحخرداد، روبه ۳۰یی دیگر از جنبه     

ایران بود. دیکتاتورها بسیار  یهسال ۱۲۰۰ریشه کرده در تاریخ  ارتجاع مذهبیِ
ها اند. تقریباً همگی آندر مرز و بوم ما ظهور و غیبت و طلوع و غروب داشته
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های اند. جنبشهای دیکتاتوری کلاسیک در دنیای معاصر بودهزادگان مکتب
ها برخاسته ، به مقابله با آن«سمت درست تاریخ»در خرد و کلانی هم همواره 

یک  یکدام نمایندهاند؛ اما هیچجا گذاشته و رفتههای مبارزاتی بهو ارزش
 اند. کرده در فرهنگ سنتی ایران نبوده ایدئولوژی ارتجاعی و مذهبی و ریشه

مذهبی حاکم طور پراتیک و عملی با ارتجاع خرداد برای اولین بار و به ۳۰     
تاریخ  یکبکبه و مسلط بر ارکان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که دبدبه و

و چنگ در چنگ شد. از این رو  کشید، رو در روساله را با خودش می ۱۲۰۰
پیشین بود  های مبارزاتیجنبش یتر از همهچه کاری صعب و بسا سختاگر

ع مذهبی و دودمان و ارتجا تکلیف بای آن تعیین ولی سمت و سو و آینده
. این سمت و سو را اکنون مردم آن است نحله و ساختار و پایگاه اجتماعی

توان نتیجه گرفت که از اند و از آثار این تحول مهم، میخوبی دریافتهایران به
به این طرف، جامعه ایران دارد ریشه و بنیاد ارتجاع مذهبی  ۶۰خرداد  ۳۰

 اندازد.آخوندی را از مرز پرگهرش برمی
 

 جانبهیک آزمون همه
ها و نیز آزمون ظرفیت گروه خرداد آزمونی برای مجاهدین خلق، دیگر ۳۰     

 .  بود تاریخی خمینی
رسیدند. آزادی می« آزادی»شان به در کاکل ۵۷های برآمده از قیام ارزش     
همه، شدند. این آزمایش پیش از یی بود که باید همگان با آن آزموده میپهنه

فرصتی تاریخی برای خمینی و بخشی از روحانیت شیعه بود که حاکمیت 
ها مجاهدین خلق و دیگر گروه أمان داشتند. از این روسیاسی و مذهبی را تو

 شدند. باید در قبال این حاکمیت آزموده مینیز 
در این آزمون  ۶۰اد خرد ۳۰خمینی توانست از نوفل لوشاتو فرانسه تا      

ها و سیاست و مذهب، وعده یبر اریکه پس از حاکمیت . اوشرکت کند
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گذاشت. او اولین جایی را  در پاریس داده بود، تماماً زیر پاکه قرارهایی را 
بر گردنش انداخت، آزادی در تمامیت سیاسی و اجتماعی و  «دار» یکه حلقه

هم از خودش انتقاد کرد که باید  ۵۸بود. در تابستان سال  اشفرهنگی و هنری
، بسیاری را اعدام ۵۷های پس از پیروزی قیام بهمن در همان روزها و هفته

مشی و سیاست را او همین خطبست و...ها و مجلات را میکرد، روزنامهمی
 از آن به بعد پیش گرفت.

فیت تاریخی خمینی بود. خرداد نه آغاز بلکه پایان آزمایش و ظر ۳۰     
ندادند، از میدان آزمون  به خمینی دادند یا که دیگران نیز متناسب با پاسخی

 درآمدند.خویش به
 

 یی دیگرگونه به سوی آینده ایرانرقم زدن دوره
بندی سیاسی و اجتماعی بین خرداد تعیین تکلیف قطب ۳۰وجهی دیگر از      

بندی، های مردم بود. با تعیین این قطبتودهحاکمیت و پیشتاران آزادی و 
اش سرنوشت ایران هم از آن موقع تا الآن در دوری دیگرگونه به سوی آینده

ی جدید، بر حول مبارزه برای تحقق آزادی از محور این دورهت. جریان یاف
شان شورای ملی مقاومت و در کانون و های سیاسیهایی از گروهطیفجانب 

سرکوب و اختناق و جنایت از جانب حاکمیت طرف و ز یکا مجاهدین خلق
 . از طرف دیگر جریان داشته استولایت فقیه 

بندی ها صورت گرفت تا این قطب، بسیار تلاشتا کنون خرداد ۳۰پس از      
جا اش تعمیم دهند. اما از آنهای داخلیرا به درون نظام آخوندی و بین جناح

بوده « آزادی»اصلی بین مردم ایران و حاکمیت آخوندی همواره  یکه مسأله
طلب ـ هرگز است، تضادهای جناحین رژیم ـ تحت عنوان اصولگرا و اصلاح

مند اجتماعی بین مردم قدرت یبندی واقعی با زمینهست به یک قطبنتوان
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 ولایت فقیه هرگز در آزادی و نفی اصل یایران بینجامد. از قضا چون مسأله
ایران را  یچه آیندهآن، کماکان شندنی نیستحلهای درون حاکمیت مغازله

حق مسلم آزادی و حقوق بشر زند، نفی تمامیت این نظام و اثبات رقم می
 .است

 
 ولی فقيه ی مطلقبسته شدن هرگونه انتخاب آزاد با سلطه

نامشروع شدن هر مانوری  خرداد، ۳۰ یهای بارز و برجستهگییکی از ویژه     
در نظام ولایت فقیه بوده است. گفتیم که  و اصلاحات تحت عنوان انتخابات

سیاسی و اجتماعی ایران  ییک میدان آزمایش در صحنه ۵۷بهمن  ۲۲از 
های برآمده از آن های نسبی ناشی از زنده بودن ارزشگسترده شد. آزادی

عدد احزاب و دگراندیشی، برگزاری قیام، فرصت ظهور دموکراسی، ت
انتخابات و  تشکیل مجلس مؤسسان و ...بود. تنها در آن ظرف نسبی هم بود 

شد بر رأی و نظر و انتخاب مردم تکیه داشت و به الزامات آن پایبند که می
 بود. 
 ۲۲و استمرار سرکوب از  داری سیاسیچماق خمینی با به جریان انداختن     

گشت. او با اد، روز به روز از مشروعیت سیاسی تهی میخرد ۳۰بهمن تا 
اش، از اساس اساسی قانونولایت فقیه در  ضد آزادیِ اصلو تحمیل  تصویب 

 ۳۰بست. از این رو  ی آزاد و انتخاب مختارانه را به روی مردمراه حق رأ
هرگونه مشروعیت مشروعیت سیاسی حاکمیت ولایت فقیه، پایان اد پایان خرد

 یشد به نظر و رأی مختارانهیگر نمیبود. از آن پس د اتو انتخاب اصلاحات
 مردم در یک فضای دموکراتیک و بدون تهدید و ترس مراجعه کرد. 

 
 فراخوان همبستگی ملی و ميهنی
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های ها و درسگیو ویژه ۱۳۶۰خرداد  ۳۰اکنون با دستاوردهای      
ایم. اکنون اش به فصلی دیگر از نمودهای همان دستاوردها رسیدهتاریخی

کلیت و  ه است کهرساندهایی ما را به پساقیام های سمت درست تاریخنشانه
ز پر مغاستراتژیک و تمامیت نظام ولایت فقیه را با شعار بسیار ساده و 

تعیین تکلیف کنند. اکنون آن « طلب، اصولگرا ـ دیگه تمومه ماجرااصلاح»
مان توانسته بالغ های درخور و منطبق با جوهر انسانیهای نیکو و اصالتارزش
م یی که تحقق آن از دیرباز، نیاز مبریی بشود. برنامهماده ۱۰ یبرنامه به یک

د به عینیتی مسلم متبلور کنیم. این . این نیاز را بایجامعه و مردم ما بوده است
عینیت باید بتواند ما را به عشق و دردی مشترک پیوند زند. این پیوند را اکنون 

اش در در دسترس داریم. این همبستگی ملی و میهنی را باید به بلوغ شایسته
سمت درست »های ساله برسانیم. نشانه ۱۲۰۰ارتجاع مسیر سرنگونی دیوسالار 

 ند.دهآدرس را به ما می همین« تاریخ
 ۹۷خرداد  ۲۹
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 ی مابودن ما شاهکار زمانه
 

 «بودن»وارثان 
باید که  ،گذاریمپشت سر می ،که از پس ورق خوردن تقویمرا هایی سال     

راستی به اش باشیم.های پیشینهای تلخ و شیرین دههبار درسبر کولهمیراث
ها و سموم زهرآگین حاکمیت که زنده بودن و زنده ماندن از پس تطاول

آخوندی، یک هنر است. به قول فخرالدین عراقی شاعر نامی ایران  کوبنعلین
گفتی که شاهکار شما در زمانه چیست؟ بالله که زنده بودن ما »در قرن هفتم: 
 «.شاهکار ماست

تبلور و تفسیر این پرسش فلسفی دانست که توان های پشت سر را میسال     
جمهوری به « نه»سال مقاومت و  ۴۰ی پیشین تاریخ سابقه  .«؟بودن یا نبودن»

ی پیشین، کند؛ از آن رو که این سابقه، پاسخ به این پرسش را آسان میاسلامی
 است. « بودن»همان شاهکار 

 
 مسير یک سرنوشت ینقشه

از های این سالیان عتصابات و قیامراضات و اتوقف اعتراستی که لشکر بیبه
دستگاه ولایت فقیه با آینده ایران  تمامیت در برابر شوندهافزونحضور و ظهور 

را یست اگر این حضور و ظهور مداوم د. دور از واقعیت ننگویسخن می
تابلوهای نقشه مسیر مردم ایران به جانب رقم زدن سرنوشت ایران در مقابل 
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ی شواهد عینی و انحصارطلبان قرون وسطایی بدانیم. همهخواهان و تمامیت
، ما را به جانب همبستگی سراسری برای های پشت سرسال  برآمده ازتجربیِ

 خوانند.تحقق آزادی فرا می
 

 رقم زدن تعادل قوا عليه اشغالگر
که بین مردم  کنندرا یادآوری میواقعیت های پشت سر همواره این سال     

اعی در ایران و حاکمیت ولایت فقیه همواره یک تعادل قوای سیاسی و اجتم
 ناپذیراین تعادل قوا اجتنابد. وجود و اصل ادامه دار واست فراز و نشیب بوده 

ست. ما باید این تعادل کننده در مبارزه برای آزادییین. این یک اصل تعاست
 از دست اشغالگران نظام آخوندی رقم بزنیم.  قوا را به نفع مردم و آزادی ایران

چه سهم دیکتاتور مسلط گوید در این تعادل قوا، آنشتاب تحولات به ما می
 باشد. توان نیروی عظیم مردمی کهش میااست، تقلایی برای حفظ حاکمیت

راهی خیابان و کوی وبرزن برای مقابله با دیکتاتور هستند، بر  در هر قیامی
های حاکمیت هم اثر گذاشته و هفته به هفته منجر به ریزش و شقهقوای درونی 

 ازمردم ایران گذرد، سال به سال که میبیشتری شده و خواهد شد. بنابراین 
 . اندچند مدار جلوتر و بالاتر آمده تعادل قوای پیشین با حاکمیت ولایت فقیه

 
 پيوند جویباران و رودهای ایران با دریای آزادی

های ی صنفی یا معیشتی ـ که زیرساختهر جرقهآخوندزده در ایران      
 خشمی سیاسی عاع قرار داده ـ منجر به انفجارالشزندگی و زنده بودن را تحت

شود. جویبارها و رودهای می خواهتمامیت حاکمیت علیه و اجتماعی
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بریزند. این اعتراضات و اعتصابات سراسری باید به دریای بیکران سراسر ایران 
 . ستی ایران و ایرانید دهندهدریا همان هدف و نیز ملجأ پیون

آلترناتیو  گیریمنجر به شکلباید انفجارهای اجتماعی و سیاسی در ایران      
گی ملی این آلترناتیو ـ با ویژه المللی گردد.یی و بینمنطقه در منظر داخلی و

ی و پشتوانه ادامه قیام در داخل ایران و میهنی و مستقل بودنش ـ  باید تضمین
. اکنون این دو باید به هم پیوند بخورند سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن باشد

تا تحول بزرگ به نفع مردم ایران و تحقق آرمان تاریخی آزادی صورت 
 پذیرد.

 
 شکار فرصت تاریخی

ی مند و گستردهکشاندن قدرت شاهد به محاکمه ۹۷سال در اولین فصل      
ی را باید در زمره این همبستگینظام ملایان بر روی اینترنت بودیم. 

نفع قیام برای ها بهو آزاد شدن انرژی سراسری و ملی و میهنی هایموفقیت
ی محاکمهتداوم ، جانبههمهتلاش این بلوغ سیاسیِ  .تلقی نمود آزادی

 زنگ بیداری و هوشیاری و ناقوس و صدا این ست.هاخیابانحاکمیت در کف 
این  ی ما پاسخ به فراخوانشاهکار زمانهست. های تاریخیبرای شکار فرصت

 است.ناقوس 
 ۹۷خرداد  ۶
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 های ننگفشنگ و سنگ و خاطره

ی سیاسی بین بد و بدتر، سال در پهنه ۲۵بخشی از مردم کشور ما نزدیک      
ها و اما در خیزش ند؛اهرف باید بگوییم بله، بازی خوردتعاند. بیاهبازی خورد

انگار از غفلت یک فریب بیرون جسته و خود  ۹۶های دی تظاهرات و اعتراض
ه و هنوز ادامه ن بودرا یافتند. این تجربه ـ که البته بهای آن خیلی گران و سنگی

د و در یک فریاد، یک بلوغ سیاسی و اجتماعی بارز نمو ـ خود را دردارد 
ب، اصولگرا ـ دیگه تمومه طلاصلاح»متبلور و در یک شعار بالغ گشت: 

 «!ماجرا
بود مردم  لازمهای سیاسی بنگریم، اگر از منظر تکامل اجتماعی به پدیده     

ون نیز تا کن ۱۳۵۷طور که از سال همان گذشتند؛می ما از پشت این پنجره هم
 ها همه بهایی هستندگذرانیم. اینمیداریم اواخر دوران قرون وسطای اروپا را 

 پرداختیم.مان باید میـ اگر چه بسیار جانکاه ـ که برای تکامل اجتماعی میهن
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به آخر خط و  «ماجرا»یک  نهد کهی ایران دارد به فصلی پای میجامعه     
و  بازی سیاسیرسد. کدام ماجرا؟ ماجرای شامورتیبست کاملش میبن

ی سلسله و نحلهبا سر ۷۰و  ۶۰ی کشان دههتیراجتماعی و فرهنگی بین هفت
شان. ماجرا و بازی قدرت بین فریب اصلاحات و ریای اصولگرا. فقاهتی

سینمایی کبوتر و  باشک بازی راه انداختن با عناوین هیجانی وماجرای قایم
 افعی!

ید و آرزوی مردم مان و هستی و امبا رنج و جان و خان بازیبازی حالا     
بست در تقدیرش رسیده است. چرا در تقدیر؟ چون از اولش هم بن ایران، به

اش بالای سر ی فقاهتیی نحلهطلبان حکومتی بود تا دشنهبازی بین قدرت
اش دست نخورد. مأموریت هب ارتجاعیمردم ایران بماند و صدارت مذ

شان به پایان رزیرسالت رنگ اکنون طلبان همین بود و بس.اصطلاح اصلاحبه
ی تاریخی مردم ایران ـ البته با تقدیم رسیده است؛ یعنی هوشیاری و تجربه

شان گذاشت. های سرخ آزادی ـ مهر باطل بر سیرک چندین سالهبسیاری گل
هم اعتراف کردند که  شانمنادیانست در تقدیرشان، بی بندر مسیر کوچه

طلبان نقش اصلاح»و « حفظ نظام بوده است»ها، «ماجرا»ها و هدف از این بازی
 «. سوپاپ اطمینان داشتند

سالی که بخشی از مردم ایران بین بد و بدتر، در رفت و آمد  ۲۵این  در     
طلبان صورت بگوری بودند، یک تعبیری هم در وصف مافیای اصلاحزنده

شود. تعبیر و رسد تمام وجوه این سیرک را شامل مینظر میگرفت که به
که در مقابل مماشات امریکا و اروپا با   ف و تحلیلی از هنری کسینجرتوصی
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طلبان را طلبان حکومتی، ایراد کرده است. کسینجر مافیای اصلاحقدرت
کشان دیروز هستند که فقط طلبان همان آدمحاصلا»طور وصف کرد: این

 «.شان تمام شده استفشنگ
ها و شامل انواع جنایات در زندان ۶۰ی روزگاری در دهه« فشنگ»این 

هان و روشنفکران و خواآزادی های امن حکومتی علیهها و خانهخیابان
  اندیشان و زنان بود.دگر
ی بازجویان جامه ۷۰و اوایل  ۶۰ی روزگاری در همان دهه« فشنگ»این      

 های مرکزی در سراسر ایران تنش بود.های اوین و دیگر زندانزندان
در پشت قتل عام زندانیان  ۶۰ی روزگاری در همان دهه« فشنگ»این       

 بود. ۶۷سیاسی در تابستان 
دختران و زنان ایران  علیه« یا روسری یا توسری» روزگاری« فشنگ»این       

 بود و هنوز هم ادامه دارد. 
را بر تن کرد تا خمینی « اشغال سفارت امریکا»ی روزی جامه« فشنگ»این      

ها و احزاب بیرون ی رقبای درون حکومت و سازمانبا ترفند آن، همه
شان محروم کند و مسیر لم سیاسی و اجتماعیحکومت را از حقوق مس

 بسیاری را هم فریب داد! ...و برد وی ایران را به ناکجاآباد دیگری ببردجامعه
طور مرموزی در جریان کشتار نویسندگان و شاعران و به« فشنگ»این      

به  ۷۷طور خاص در پاییز و زمستان سال و به ۷۰ی دگراندیشان ایران در دهه
موازات آمران و عاملان این جنایت بزرگ حرکت کرد و با سکوت در برابر 
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  المللی، رضایت وهای بینها و وکلا و فراخواندادخواهی خانواده
 اش را ـ لابد شرمگینانه! ـ ابراز داشت!همسویی

طور های رفسنجانی و بهپس از مرگ خمینی و کبوتربازی« فشنگ»این       
ه سنگ خورد و ی ایران علیه آن، بخاص به دلیل تغییر تعادل اجتماعی جامعه

ی فاخر نم کشید و تمام شد و خواست جامه« فشنگ»باروت  به فراست افتاد.
های تا در شبهای صدتا دویستکشیت به بر کند تا شاید آن آدماصلاحا

ترورهای خارج  اشدر ادامهو  ۶۰تیر و مرداد و شهریور و مهر و تمام سال 
 اش نسبت دهد! فقاهتی کشور را به اعقاب بازمانده از عصر قرون وسطاییِ

ی کل همهاین مش بازی کرد.زیشود بانمی هایشو حافظه و درس با تاریخ     
شان است که در فرصت صدارت و آموزاندیکتاتورها و ملازمان و دست

دار و کنند، شاهین بیحکومت و قدرت، به تنها چیزی که اصلًا فکر نمی
ی هایش است. پاشنه آشیل همهقلم و خاطره هوشیار و زیرک تاریخ و

چه جهان ـ همین زیرکی در تاریخ بشری ـ چه ایران و « کشان دیروزآدم»
  هایش است.و قلم و خاطرهتاریخ 

لا همین تاریخ که از ضمیر مردم ایران گذشته و به نسل کنونی رسیده حا     
های ننگی است، داستان فشنگی است که به سنگ خورد و شکست و خاطره

 گذارانش را در خود بزرگ کرد...!که فشنگ

 ۹۷مرداد  ۲۹
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 همين امروز، برای هميشه« حقوق بشراعلاميه جهانی »

 

 « حقوق بشر» ترمو  دنيای جدید
سیاسی و اجتماعی جهان  در ادبیات« حقوق بشر»ی اخیر عبارت سه دههدر      

ها و چه بسیار سازمان «حقوق بشر». پیرامون مورد توجه واقع شده است بسیار
های ها و ارگانبر دولت اند و هر یکهای گوناگون شکل گرفتهعیتجم

 المللی نظارت دارند.محلی و بین



27 
 

پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر به یک ترم سیاسی « حقوق بشر»عبارت      
 اکنون در برخی کشورهایمتن این اعلامیه  ل شد.یبدتو حقوقی و اجتماعی 

شود و آموختن آن یس میدرسی تدر یعنوان مادهمتمدن و دموکراتیک به
 ه است. می شدالزا
 

 های دیکتاتوریشکست مکتب =آموزش حقوق بشر 
 به یک فرهنگ« حقوق بشر» جهانی، یمحور یا دهکدهدر دنیای اطلاعات      

د که هنوز در گفتاری و نوشتاری بالغ گشته است. با این حال باید هشدار دا
آن آگاهی  یگانهمواد سی ق بشر باجهان ما نسبت به اعلامیه جهانی حقو

کافی و عمومی وجود ندارد. هنوز مشخص نیست چند درصد از مردم جهان 
نسبت به این اعلامیه و حقوق  ــخصوص مردم جوامع در حال توسعه به ــ

شک اگر آگاهی عمومی و نیز خود آگاهی و اشراف دارند. بی یحقه
و های خودکامه و دیکتاتور این اعلامیه صورت پذیرد، دولت آموزش

توانند این میزان از جنایت را علیه آپارتایدهای جنسی و مذهبی هرگز نمی
 کنند. و تحمیل مردم و آزادی عقیده و فعالیت آنان اعمال

 
 ترین منشور برابری و آزادیمهم
المللی، ترین برگ و سند بینمثابه مهمبه« اعلامیه جهانی حقوق بشر»     

خواند. این اعلامیه های جهان را پیرامون خود به برابری و آزادی فرا میانسان
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حقوقی و »چیست؟ چرا به یک ضرورت « الملل حقوق بشرمنشور بین»یا 
 د؟  ش« شمولجهان»نه یک سند مهم و بدل شد و چگو« انسانی

 

 یک پيشينه
ها را گرد بود که انسان« کار»در سلسه مراتب تمدن بشری، نخستین عنصر      

هم آورد. اما در این کار گروهی، هیچ نظم و رعایتی وجود نداشت. دومین 
بود که در زمان خود، چگونگی کار کردن در نظام « اخلاق»عنصر تمدن، 

به آن آگاه انسان تعریف کرد تا آدمی را نسبت ناخوداجتماعی را در ضمیر 
)نقل به مضمون  های خودبخودی زندگی مادون تمدن آگاه کند.کش و واکش

 از تاریخ تمدن، جلد اول، ضمیمه پایان کتاب: میراث شرقی ما(
شمول را ناشی از یک ها و اسناد جهانبر همین سیاق باید ایجاد میثاق     

حولات، رویداد بزرگ و تحول بعد از آن دانست. یکی از این رویدادها و ت
و بر  دنیا را به خود مشغول نموده یاند که تقریباً همهای جهانی بودههجنگ
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چگونگی زندگی، مناسبات اجتماعی و تغییر جهان ما تأثیرات بسیار 
 اند.گذاشته

 
 حقوق بشر پادزهر جنگ 

وجود آمد. از نتایج و آثار جنگ جهانی دوم به« اعلامیه جهانی حقوق بشر»     
در سازمان خورشیدی  ۱۳۲۷آذر  ۱۹میلادی /  ۱۹۴۸دسامبر  ۱۰یه در این اعلام

چگونگی زندگی و نظم اجتماعی و  به تصویب رسید. نخستین بار بودملل 
 یی ساکنان کرهها تعریف و مدون و شامل همهدولت حقوق شهروندی و

شد. این اعلامیه، بیان وفاق جهانی برای آزادی و برابری و علیه هر زمین می
 جنایت است. تحمیل و نوع 
حد و حصر نازیسم هیتلری علیه جنایت بی یجنگ جهانی دوم صحنه     

طور خاص علیه عموم یهودیان بود. در این جنگ علاوه بر مردم جهان و به
موجب حرص و آز برای جنایت  چهآن های جهانی،ن منافع قدرتدخیل بود
 «نازیسم»شد، ترغیب عاملان جنایت با تلقین برتری نژادی و مکتب بیشتر می

بود. از این رو اعلامیه جهانی حقوق بشر برای امروز و برای همیشه به یک 
ن با برخورداری از هر نوع های جهاآمیز بین انسانزیستیِ مسالمتضرورت هم

 واند.خی فرامییعقیده
 

 گيری اعلاميه حقو ق بشرمراحل شکل
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اش توافقی بین این اعلامیه در دو مرحله شکل گرفت. ساختار اولیه      
وزیر فرانکلین روزولت رئیس جمهور امریکا و وینستون چرچیل نخست

. روزولت و چرچیل در بود« منشور آتلانتیک»اش . عنوان نخستبریتانیا بود
رحمانه در کار کشتار جهانیان بود، در یک بی که جنگ جهانی ۱۹۴۱اوت 

کشتی جنگی مواد آن را امضا کرده و به جهان اعلام نمودند. هدف از آن 
های جهان اعلام شد. جمله اصلی این منشور چنین صلح بین ملتمنشور، ایجاد 

کشورهای جهان یک زندگی آزاد و بدون  یها در همهانسان یهمه»: است
 «.فقر داشته باشند

کشور که علیه هیتلر متحد  ۲۵، ، وسط جنگ جهانی۱۹۴۲در ژانویه سال      
سازمان ملل تصویب کردند.  یمثابه بیانیهرا به« منشور آتلانتیک»شده بودند، 

ماده گسترش یافت و با یک  ۳۰در پایان جنگ جهانی دوم این منشور در 
بشر را معرفی و نقض حقوق  که تصویری از کلیت جهان در جنگــ مقدمه 

کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید. متن  یبه تصویب کلیه کند ــمی
دان و دیپلمات لبنانی تدوین فلسفه« شارل مالک»اعلامیه جهانی حقوق بشر را 

شر و استاد ، از فعالان حقوق ب۱۹۰۶و ویرایش نمود. شارل مالک متولد 
 درگذشت. ۱۹۸۷در سال  دانشگاه  بیروت بود. وی

 
 منشور حقوق بشر یروشنگرانهمقدمه مهم و 
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با  برخوردار است. از اهمیتی ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر یمقدمه     
برخی محورهای توان به ضرورت تدوین و تصویب آن پی برد. آن می خواندن

 کنیم:این مقدمه را مرور می
بشري و  یادهیي حیثیت ذاتي كلیه اعضاي خانوجایي كه شناساـ از آن»     

ناپذیر آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان حقوق یكسان و انتقال
 دهد؛تشكیل مي

جا كه اساساً از حقوق انساني باید با اجراي قانون حمایت كرد تا ـ از آن    
 عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد؛بشر به

وق بشر، منتهي به اعمال شناسایي و تحقیر حقجا كه عدم ـ از آن     
ي گردیده است كه روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایي یوحشیانه

كه در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان 
 بالاترین آمال بشر اعلام شده است؛

ن خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و جا كه مردم ملل متحد ایماـ از آن     
 ؛اندمجدداً در منشور اعلام كرده ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن

ها براي جایي كه حسن تفاهم مشتركي نسبت به این حقوق و آزاديـ و از آن
  یهاجراي كامل این تعهد، كمال اهمیت را دارد، مجمع عمومي، این اعلامی

اعلام ملل  یراي تمام مردم و كلیهرا آرمان مشتركي ب جهاني حقوق بشر
طور دائم مد اركان اجتماع، این اعلامیه را به یكند تا جمیع افراد و همهمي

تعلیم و تربیت، احترام این  یباشند و مجاهدت كنند كه به وسیله نظر داشته
ها آنها توسعه یابد و در بین مردم كشورهایي كه در قلمرو حقوق و آزادي

 «.باشند، تأمین گرددمي
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  اعلاميه جهانی حقوق بشر؛
 دستورالعمل نفی حاکميت آخوندیسم

بر نقض مستمر  ،داشت تولد اعلامیه جهانی حقوق بشرجاست در گرامیبه     
این اعلامیه توسط حکومت ولایت فقیه تأکید کنیم. این حکومت در ردیف 

ترین ناقضان اعلامیه جهانی حقوق بشر است.  این ترین و اصلیبزرگ
بار توسط سازمان ملل و با استناد به مواد  ۶۵تا کنون  ۱۳۶۴حکومت از سال 

 گانه حقوق بشر، محکوم شده است. سی
س از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حاکمیت ولایت فقیه سال پ ۷۰     

یکی از موارد نقض صریح  است.یی از این منشور را مراعات نکرده هیچ ماده
، راه انداختن قانون و جواز سرکوب و جنایت منشور آناین اعلامیه و توهین به 

 است. « حقوق بشر اسلامی»تحت عنوان 
هانی حقوق بشر باید بر این نکته انگشت تأکید در سایه و حریم اعلامیه ج     

ال گذشته، زیر پا گذاشتن س ۴۰گذاشت که اساساً مشکل تمام مردم ایران در 
انسانی و مدنی توسط حکومت آخوندها است. این حکومت در  یحق اولیه

ق بشر است و هایش دشمن اصلی اعلامیه جهانی حقوتمامیتش و با تمام جناح
 داند.آن را مرادف دستورالعمل سرنگونی خود می یگانهمقدمه و مواد سی

  
 های مردم ایران برای حقوق بشرمبارزات و قيام

داشت سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، باید از در گرامی     
گان های تمام اقشار مردم ایران و پیشتازان و کوشندهها و مبارزات و قیامتلاش

ه تقدیر نمود. ستایش و درود بر آنان که همواره در سال گذشت ۴۰آزادی طی 
آپارتاید جنسی ـ  ینص این اعلامیه در میهن زیر سلطه جهت دفاع و ترویج
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مذهبی، رنج و مرارت بسیار تحمل نموده و زندگی و جان خود را وقف تحقق 
 اند. آمیز با مردم جهان نمودهآزادی و برابری در ایران و همزیستی مسالمت

ترین ضرورت برای پاسخ ای اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران، اصلیاجر 
نگی، اقتصادی و آموزشی دادن به تمام نیازهای عاجل سیاسی، اجتماعی، فره

زنند و برای مردم ایران سالیان سال است این ضرورت را فریاد می باشد.می
 اند.تحقق آن صدها هزار جان گرامی را فدیه نموده

به یک فرهنگ و اندیشه در رفتار « حقوق بشر»د به آینده و جهانی که با امی     
 شخصی و مناسبات اجتماعی بالغ گردد.

 ۹۷آذر  ۱۸
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 های خودمانیها و حرفدرس
 شناسی سیاسی به زبان ساده()یک جامعه

  
نگاه مثل مردم ما و با عینک مردم حاکمیت سیاسی، به  همه در این دنیا که     
گذارند روی میز و بعد تصمیم یا موضع شان را میکنند. اول منافعنمی
 گیرند.می
جوری فکر کارها در سیاست، مثل کندن کوه با سوزن است. اگر این     

خاطر کنیم و توقعات خلاف واقع داریم. بهنکنیم، خیلی چیزها را درک نمی
کارهای دیگر  اباس در قیوفقیت در سیاست، هزار برابر همین هم یک م

 اهمیت دارد.
کلی اعتصاب و نامه و هشدار ها ها و سالمردم و اقشار گوناگون ماهمثلًا:      

کنند. اما یک یا چند تظاهرات مداران و مقامات ابراز میرو به سیاست ...و
انگیزد، بساط حکومت و مقامات را از شود و شهرها را برمیراسری که میس

دهد. این خصلت کار گیری جامعه را تغییر میلرزاند و جهتمیبیخ و بن 
 است. و اثرگذاری آن سیاسی

، نه مردم در مختصات مقیاهر بعد از  دلیل همین کارکرد و آثار سیاسی،به    
نویسی نامه دیگراش شده اکمیت. حکومت حالیو شرایط قبل هستند و نه ح
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و ار نیست. آن سبوی سرکوب و هشدار و انذار و خواهش و تمنایی در ک
 وار مردم، بشکست و آن پیمانه ریخت.مطلق و صبر ایوبارعاب 

شوند. ها عوض میخورند و دورانطوری رقم میتحولات اجتماعی این     
باره پیوندند تا یکو به هم می شوندو جمع می دهندها آرام آرام رخ میکمیت

اش کند. تمام تواند کاریشوند که هیچ دیکتاتوری هم نمیبه کیفیتی بالغ می
بینی تحولات رو به تاریخ تکامل اجتماعی بشر را هم که ورق بزنی، می

 دهد.. هیچ چیزی خودبخودی روی نمیاندطوری رخ دادهتغییرات واقعی، این
به سرانجام رسیده و به  ها با این حکومتکمیت راه درازی طی شده. خیلی

 قیامهمین  تا  ۸۸و  ۷۸قیام به تغییرات کیفی از نگاهی  شده است. بالغکیفیت 
گویند روند . به این میشویممیهای کیفی تفاوت ، متوجهبکنیمکه   ۹۶

 پیشرفت تکامل اجتماعی.
ها حرف زد. و از ندیدن افق کردبغل  توینباید جلو در خانه ایستاد، دست      

بام تا بتوان وسعت پیرامون خود را باید رفت پشت پنجره طبقات بالاتر و پشت
فقیه افق را دید. نباید با چهارتا توپ و تشر پاسداران و ولی تا پهنایرد نظاره ک

ها اصلًا کارشان همین است. ها دید. آناش، دنیا را به مراد آنو عمله و اکره
اند. اما شان بودهطوری از این ستون به آن ستون دنبال فرجاست این چهل سال
و تا  ۸۸تا  ۷۸گویند تکامل از دهند. به این میها تن به گرفتن نمیحالا نسق

شنوی که بینی و میچرخانی، میبه هر طرف که سر می. ۹۶قیام ایران در دی 
یابان و مثل نقل خدر کف  اصل ولایت فقیهریگ بیابان شعار مرگ بر  مثل

 هست.سر زبان مردم 
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ها بالا ما بدانیم کارمان چیست. ما نباید با دهان و سلاح آن مهم این است     
مان. بشویم. ما خودمانیم با هویت مستقل و عشق به آزادی و سرد و گرم و پایین

تا چه  شناسدرسمیت نمیشان را بهالبته استقلال مردم ایران و قیام ولی فقیه
 خواه!سرنگونی یمردماکثریت رسد به اعتراف به واقعیت 

علیه خودشان را کنار  هاادبیات نفی واقعیت اصلًا و ابداً دیکتاتورها     
هیچ  متکی بر اصل ولایت فقیهبیاید بپذیرد که نظام  ولی فقیهگذارند. نمی

گاه و بوم و یی در دل و قلب و خانه و خیابان و کارخانه و دانشپایگاه و ریشه
او مثل همه دیکتاتورها و جنایتکاران تاریخ  !زمین نداردایراناکثریت مردم بر 

آورد. پس داند؛ اما هرگز به زبان نمیخوب می بشری، این واقعیت را خوبِ 
این قماش  یمان برگ به ظاهر برندهچطوری باید اعتراف او را فهمید؟ این ه

های زرخرید قدرت و چپاول و جنایت است؛ یعنی چیدن نیروی آدم
پیشه و نقابدار ضدانسان مقابل سینه مردم در کوچه سرکوبگر و قاتل و جنایت

این گاهشان همین است و بس. اما تمام و بازار. تمام صولت و هیبت و تکیه
 بست است.از موضع ضعف و دفاعی و بن هاسیاسترفتار و 

از  اند ـ حتی نه همه مردم ـ .یافتهمهم این است که مردم خودشان را باز     
افت و خیزها و فراز و فرودهای راه نباید نگران بود. این خصلت تحولات 

راه . آن اشراف داشت اش را شناخت و بهونمندیاجتماعی است که باید قان
خیال بیافراد از  هاآنترین کار است. یکتاتورها، سادهبرای د حل سرکوب

 ـهیچ نگرانی ندا ـمیلیون سیاست رد و اصلاً در حساب و کتاب ها هم که باشند 
های خروشنده دختران ها و فوجدسته د. اما ازنگنجاننمی انشبا مخالفان تعادل

همین ، ۹۶در همین قیام دی . دنو پسران و زنان و مردان آگاه وحشت دار
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، با سر دادن یک شعار یک هفتهتر از کمهای قیامی، ها و فوجدسته
تعادل سیاسی ایران را در منظر ایرانیان و جهانیان به هم زدند و  استراتژیک،
ها و تبدیل ایجاد کردند. این همان تجمع کمیت در سمت مردم را تغییر بزرگ

 ها است.شان به کیفیتو جهش
 تداوم قیام همرود. ببسته شدن رو به انقباض و مجبور است حالا حکومت      

فع او خالی زند. مهم این است که میدان به ناش را به هم میتعادل و برنامه
  و کاراترین هوشیاری سیاسی ترینایران. این مهم ینشود؛ حتی در یک جا

 است. 
میزان قیامی، به هر قیام را چید؛ چرا که هر باید گل سیاسی و اجتماعیِ     

دهد. اش یک دوران را تغییر میگستردگی و ژرفا و اثرگذاری اجتماعی
 ند. کمی به حکومت هوشیار را هم رودنیا و منطقه  همین دلیل همبه

درون ، به شوداین آثار داخلی و جهانی که از پس هر قیامی بارز می     
های ارهپکند. انگار که مردم تارش را متلاطم میریزد و ساخحکومت می

اند. با وجود ظاهرسازی توی تلویزیون و ریخته حاکمیت آتش را به درون
خاطر وحشت از سرنگونی ـ تضادهایشان صد چندان ها ـ آن هم بهرسانه

هایی رفته شوند. آباز حکومت جدا می بسیاریاز پس هر قیامی، شود. می
تحولات شتاب گرفتن خصلت د. این نگرداست که دیگر به جوی نظام برنمی

مقاومت  ، همهم مردم ؛گذاریممی پایی جدید اجتماعی است. ما به دوره
 تحولات بزرگ سیاسی،ولایت فقیه.  سراسری، هم دیکتاتوری مذهبیِ

 شود.های نو متولد میگیی نو با ویژهفصل طوری در بستر تکامل اجتماعی،این
 ۹۶دی  ۲۱
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 خواهیتماميتبا  چالش چهار نسل
 

، به هم شده تنگاتنگ اجتماعی در میهن ما تحولات سیاسی و فرهنگی و     
 اند. و همدیگر را تلاقی کرده گره خورده

. کنیمتوقف در ایستگاه پایان چهار دهه جاست آییم. بهما از چهار دهه می     
های چند نسل پس خواهیم همراه رؤیاها، آرزوها و واقعیتدر این توقف می

شناسی سفری کنیم ها و مناظر جامعهاز انقلاب ضد سلطنتی راه بیفتیم، در جاده
 یم. گردره به ایستگاه پایان چهار دهه برتری، دوباو با شناخت جامع

 
 هاها، تفاوت ارزشنو شدن نسل

 یی که بستر تمامها با حاکمیت ولایت فقیه است. زمینهچالش نسل سخن از     
ر تاریخ چهل ی گذشته بوده و سرگذشت ایرانزمین را دتحولات چهار دهه

  .اش رقم زده استساله
ها اشاره کنیم. در مرکز ی چالش بین نسلکنندهنخست باید به عناصر تعیین     

مدام که از پیدایش حیات تا کنون  کیفیتی، قرار دارد. زمان« زمان»ن عناصر، ای
سال نو  ۳۰ـ  ۲۵هر  های انسانیدر بستر زمان، نسل در حال نو شدن است.

 شوند.   کنند و نو میها نیز تغییر میها، ارزششوند. با نو شدن نسلمی
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عامل دیگر در اثرگذاری بر این چالش، تکنولوژی و ارتباطات است که      
دهد و مناسبات صنفی و اجتماعی جوامع بشری را تغییر میی زندگی و چهره

این عوامل  ند.شوپذیرند و نو میها اثر میجا هم ارزشکند. اینمتحول می
توان طلبند. پس میهای سیاسی مینوشونده، پاسخ مناسب خود را از حاکمیت

ا هها، تضادی پیش پای حکومتها و تکنولوژینتیجه گرفت که با تغییر نسل
بینی است. واضح است گیرد. چگونگی پاسخ به این تضاد، کار جهانقرار می

شایسته به این چالش  یتوانند پاسخهای ایستا و مکانیکی نمیبینیکه جهان
 بدهند. 

 
 بينیچالش دو جهان

های نو ها و نگرشها با حاکمیت ولایت فقیه از برخورد ارزشچالش نسل     
 ۱۳۵۷بینی ایستا و ارث برده از قرون وسطا شروع شد. انقلاب سال با یک جهان

پاسخ تاریخی و  ،های نو آنی ما بود که باید ارزشجامعه رتحولی د
ت جدید ها با حاکمیگرفت. چالش نسلاش را از حاکمیت جدید میاجتماعی
 جا شروع شد. از همان

لش کشدار و هنوز پابرجا ها و عناصر این چارویم تا ریشهها میبه آن سال     
برایمان مهم است که  بدین سبببشناسیم. این شناخت  ترو جامع بیشتر را 

های پس از انقلاب بست لاعلاجی در مقابل نسلببینیم الآن حکومت در چه بن
هایشان را از این حکومت هایی که تمام رشتهقرار گرفته است. نسل ۵۷ بهمن

ی ما را به سکویی برای پرش اند و این انقطاع، شرایط فعلی جامعهقطع کرده
الساعه نبود؛ ساز بدل کرده است. این انقطاع، خلقیی مهم و سرنوشتبه آینده
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بینی، ندر طول چهل سال گذشته، حاصل نبرد دو روش یا متد در جها
 شناسی بود و هست. شناسی و انسانجامعه

اش به تضادهای اجتماعی و انسانی خواهیم ببینیم وقتی سر موعد تاریخیمی    
شویم. دلیلش هم پاسخ شایسته ندهیم، دچار چه مکافات و درد و بلاهایی می

فریبی مذهبی واضح است؛ مسائل جامعه را که با رمل و اسطرلاب و عوام
های حوزوی آخوندی نیست د حل کرد. فلات پهناور ایران که حجرهشونمی

قالب آن را بر تن جغرافیایی سیاسی و اجتماعی کرباش خواست که خمینی می
شناسی خواهد؛ جامعهفلسفه می خواهد؛بینی میکشور ما بکند. جهان

 خواهد. خواهد؛ پرداخت بهای انسانی و تشکیلاتی میمی
هم و غمشان را گذاشتند  ،دستارشبا دستار و بی ی آخوندیِخمینی و نحله     

شان، بنا از همان اول سر کار آمدن .«اوجب واجبات»مثابه ظ حکومت بهبر حف
این واقعیت  نهادند. خواهی ایدئولوژیک سیاسی و تمامیترا بر انحصارطلبیِ

شما »: با این عبارات باصراحت اعتراف کرد ۱۳۵۸در تابستان خمینی را 
معلوم است که نسل جوان و  «!سال قبل برگردیم ۱۴۰۰خواهید ما به نمی

 آن اندازهایو چشم تئوری و تمایلات نوخواه پاسخ نیازهایش را از این
 نگرفت. چرا؟

 
 نسلی در آرزوی آزادی

با تغییر حکومت از سلطنت پادشاهی به سلطنت فقاهتی،  ۵۷سال پس از      
گرفت. موضوع اول های اجتماعی و انسانی صورت میدر ارزش باید تغییری

ی های جامعهبینی بتواند به نیازها و خواستهو اساسی این بود که باید یک جهان
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حاکمیت جدید شروع جا بود که دعوا با جدید و نسل نو، پاسخ بدهد. از همین
بودند.  همان نوجوانان و جوانان برآمده از انقلاب بهمن ،شد. نسل جدید

خواهد به که میحاکمیتی به رهبری و صدارت خمینی آشکارا مدعی بود 
 ۱۳۵۸خمینی در تابستان سال قبل برگردد.  ۱۴۰۰اجتماعی ها و مناسک ارزش

سال قبل  ۱۴۰۰خواهید ما به شما روشنفکران نمی»کرد که گلایه هم می
 «. برگردیم

رآمده از انقلاب بهمن که جوهر ی اول پیداست که نسلی نوخواه و بدر پله      
در قرن بیستم بود، با یک نگرش کهنه و « و برابری آزادی»اش خواسته

ی جا دهانهاند. از همکنمیدر رهبری جامعه، تصادم و تصادف مانده عقب
ن خواهان تحول و ترقی، باز یک زخم و جراحت در ذهن و ضمیر نسل جوا

  .ات اجتماعی و سیاسیمناسب ی اولدر پله« آزادی»: قربانی شدن شد
خوب است علت اصلی این قربانی شدن را بشناسیم. خمینی در پاریس که      

بود، نگفت قصد دارد انحصارطلبی مذهبی حاکم کند؛ یعنی همه باید مطیع 
که خودش را مظهر اسلام کرد و سیاست روایت او از اسلام باشند. دوم این

 بود، سیاست رایج حاکم بر ایران کرد. دینی و مذهبی را که خودش سمبلش 
ی حکومت و سیاست مملکت کرد. این آغاز جدایی اصلی مذهب را دستمایه

ار و خواست نسلی را به غنسل جدید و چالش آن با حکومت شد. خمینی می
ببرد. بسیاری را هم برد که  ی خودشباورانهدینکهف زمانه و اعصار کهن 

ختند. اما این شکافی شد بین نسل نوخواه و مترقی هایشان از او ریبعدها خیلی
ی همههم نیامده است. این زخم با خودش و وارثانش که  تا همین امروز، 
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خمینی  خواهی مذهبیسیاسی و تمامیت انحصارطلبیمشکلات دیگر هم از 
 شروع شد.

 
 شدههای سياستی مذهبیچالش

ی اجتماعی خیلی مهم است: یی، سه زمینهبرای نسل جوان هر جامعه     
ی سلطه به انحصار وورزش، هنر، علم. خمینی و وارثانش این سه زمینه را 

. در هر سه موضوع، اختاپوس کنترل و نظارت کشاندندخودشان  حکومتی
ی چالش و شکاف شان را حاکم کردند. و این شد زمینهاستصوابی حکومتی

شده، هنر ، ورزش مذهبیشدههای پیاپی با سیاست مذهبینسل بزرگ
و حتا رنگ لباس و موی  شدهشده، آموزش مذهبیشده، علم مذهبیمذهبی
 !شده مذهبی

 
  چوب زیر بغلیک  نشکست

روند. نمی های چالشهرگز سراغ سرچشمه کارگزاران حاکمیت آخوندها     
اید شان شنیدهها و دستگاه تبلیغاتیاین بار ازسال یک ۳۷آیا تا به حال در این 

های آن را بگویند؟ هرگز و زمینه ۱۳۶۰ خرداد ۳۰اید که علت قیام و دیده
های سرکوب آزادی و انحصارطلبی گویند؛ چون باید بروند به ریشهنمی

های مسالمت و مدارا سیاسی و مذهبی خودشان که باعث بسته شدن تمام راه
  شد.
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ها و نظام بین نسل شکاف کهدانند خوب می کارگزاران حاکمیتبنابراین      
شان به مگر به ریشه بروند. رفتن آید؛شود و هم نمیهرگز بسته نمی ملایان
فی تمامیت نظام جمهوری اسلامی نفی ولایت فقیه و لاجرم ن همان و ریشه
 . همان

به کنندگان و وفاداران را نسل جوان و پایداران و مقاومتبست این بن     
اش در همان اند. ریشهآرمان آزادی، به کلیت نظام ولایت فقیه تحمیل کرده

ی خمینی و تبعات سیاسی و اجتماعی از سیاست مذهبی شدهو دوری جدایی 
 و فرهنگی آن است. 

در  در مقابل نسل جوان ایران قلابی طلبانبست و شکست اصلاحعلت بن     
زنجیرهای نظام ولایت فقیه  بزک کردن ،این جماعت کار است که این اصل

استمرار نظام و تضمین  نمای اصلاح و مرمت با هدفبا چند دسته گل شکلک
را به دام  ۷۰و  ۶۰ی خواستند نسل جوان دهه ایناناست.  ی عمرشادامه

ی ولایت فقیه ـ همراه با جنایات شان در ماهیتابهبیاندازند. اما چون ماهیت
ند به ریشه بروند و نسل جدا شده از توان، نمیاستمشترک ـ تف داده شده 

ی سامری چون گوسالههمچند توهمی و دود و دمی نظام را برگردانند. یک
افتند شان میفاقد هر اصول و پرنسیپ سیاسی هم دنبال یی، عدهنداندازمیراه 

طوری اینو  خواهند افتاد ــ راه هم دنبال دیگری ــ و فردای روزگار 
بست گی به بنو چندصباحی بعد جمله ندکنمیرا باد هوا  اجتماعی هایسرمایه

  خورند!سنگ ولایت فقیه می
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با یک  ۹۶در قیام دی  یشهاو درس هاتجربهتمام این مسیرها با تجمع      
اندرکاران درون و بیرون نظام عبارت کوتاه و پرمغز، به گوش تمام دست

 «. دیگه تمومه ماجرا طلب، اصولگرا ـاصلاح»: ه شدرساند
 
 های هيولاها و چالشکابوس  

با حاکمیت ملایان ها چالش نسلبررسی و شناخت نمود بعدی که در       
. درست استبودن زنان  ۲بسیار مهم و بنیادی است، اعتراف خمینی به درجه 

بود، زیر لوا و رهبری خمینی « روز جهانی زن»که  ۵۷بهمن ۲۲روز بعد از  ۲۵
راه افتاد. بهعلیه زنان « یا روسری یا توسری» سیاستتأیید او، سخنرانی و و با 
زخم و جراحت اندیشه در  یی مهم دیگری از باز شدن دهانهجا هم پهنهاین

 نبینی حاکمیت جدید بود. چالشی سخت و بنیادینسل  جوان نسبت به جهان
 شکل گرفت. 

های دو شقه شد: طیف سنتی با گرایش ،۱۳۵۷برآمده از انقلاب  نسل جوان     
ها و ارتجاعی با خمینی رفتند؛ طیف نوخواه و مترقی و وفادار به ارزش

، به خمینی نه گفتند. این طیف بدل به موجی از های انقلاب بهمنخواسته
های سیاسی شد. برخی هم مأیوس و سرخورده، سراغ گروندگان به گروه

ها در همان دو سه ماه شان را گرفتند. این اولین چالش نسلزندگی شخصی
 اول حاکمیت جدید بود. 

جنگ، با های خمینی این نسل را به قربانگاه برد. طیف اول را در جبهه      
های حوریان بهشتی و سعادت اخروی، به تنور مرگ و گوشت دم توپ وعده
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 ،بازجو ،جلاد ،دژخیمچماقدار، ی خانهشان را هم به تربیتماندهسپرد. باقی
 های سرکوب خیابانی فرستاد.تیرخلاص زن و گشت

های تیرباران و ها، سپس میدانساکنان انبوه زندان طیف دوم راخمینی       
به   مانده این طیف هم چندهزار  تنها کرد. باقیو قتل عام« دار»های سالن

هایی شاخه ن آرمان آزادی و استمرار نبرد با ارتجاع خمینی پیوستند؛اوفادار
باقی هم به گذران زندگی با امید سرنگونی حکومت  ،مهاجرت کردند

 ی روی آوردند. آخوند
ریشه و اساس و بنیاد  ،«حقوق زنان»و « آزادی»ش بزرگ دو چال :نتيجه     

شک باشد. است. تا کنون  ۵۷بهمن  ۲۲ها با ولایت فقیه از فردای چالش نسل
هایی در مدار ی ما بگذرد، انسانسال دیگر هم از زمانه ۲۰۰یا  ۱۰۰ نکنیم که

ها ی ما خواهند گفت: ای کاش آنزمانه یند که در نقدآمیبسا جلوتر از ما 
  .دادندرا پاسخ می« حقوق زنان»و « آزادی»یی یی و ریشهی پایهاول دو مسأله

 
 دو راه حل: ساده یا پيچيده؟

ها بر سر همین دو موضوع مهم شروع شد. این بنیاد کج چالش نسل      
خمینی و وارثانش . بینی و نگرش به انسان و جامعهبین دو جهان ی شدتعارض

جای پرداخت بهای آن و آمدند، بهکه از پس نسل جوان قرن بیستم برنمی
ی دموکراتیک و انطباق با تکامل های متفاوت در یک جامعهتحمل اندیشه

ی دیکتاتورهای تاریخ را پیشه ی همهاجتماعی در قرن بیستم، راه حل ساده
افروزی، صدور جنگ سرکوب، زندان، سانسور، دروغ، اعدام، کردند:
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ستیزی و...این همه بلا که بر سر مردم ایران در این چهل اصطلاح انقلاب، زنبه
 اند. سال آورده

گوییم شاید تعجب شود که چرا به سرکوب و کشتار و سانسور و... می     
رو شد که حرف یی روبهپاسخ این است که خمینی با جامعه«. راه حل ساده»

بود. یعنی چه؟ یعنی آزادی بیان، آزادی « آزادی»ر تحقق اش تمرکز باصلی
اندیشه، آزادی اجتماعات و اعتراضات، آزادی قلم و مطبوعات، آزادی 

برابری زنان و مردان، تشکیل شوراها برای آزادی پوشش، ها و احزاب، گروه
ت، دولای قانونگذاری، جدایی دین از گیری، مجلس مؤسسان برتصمیم

 ـاز جم گانهپاسخگو بودن هم ی اله دولت و رهبری ـ ، استقلال قوطبق قانون  
ها، مساوات حقوق مجریه و مقننه، به رسمیت شناختن حقوق ملیت ،قضاییه

سیاسی و اجتماعی برای تمام مذاهب کشور، دخالت نکردن در امور 
 ایرانی آباد و آزاد.  بر بنا نمودن ی اقشارای دیگر و تمرکز همهکشوره

شدند و اجرا ها ملتزم میش باید به ایناهای امام زمانخمینی و دولت     
ها و اجرا کردن این کارها هم واضح است که اول کردند. اعتقاد به اینمی

ی یک ماهیت مترقی و دموکراتیک و آزاداندیش و منطبق با تکامل اجتماع
دولتی و طور واقعی انجامش همت رهبری و بهطلبد. بعد هم قرن بیستم می

ی خواهد. اجرایش، به رسمیت شناختن حقوق حقهحمیت ملی و عمومی می
ی زمین است. باید از اعتقاد و تمایل و خواستهملت در تمامی جغرافیای ایران

ها بخشی از بها و ها را نثار مردم و میهنت کنی. اینخودت کوتاه بیایی و آن
آمدند و و اگر پای میتند. پرداخقیمتی بود که خمینی و وارثانش باید می

در کشیدند. ولی خمینی و وارثانش پرداختند، اول خودشان باید کنار میمی
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آمدند که بر جغرافیای ایران و منابع معدنی و گشایی تاریخی، یک عقده
که خدمتگزار داشته باشند، نه این چپاولگرانه اش سیطره و حاکمیتسرمایه

و قیمت سنگین این خدمتگزاری را  این آب و خاک و مردمانش باشند
 .بپردازند

 
سخت است. پس چه باید « آزادی»البته که وفاداری به آرمان و مرتبت      

های داد، هم تمام گروهکرد؟ این پرسشی بود که هم خمینی باید پاسخ می
 سیاسی آن زمان. 

و  . تمام قول و قرارهاخیانت کردهایش ی وعدهبه همهو  خمینی جا زد     
کردند، در وعده و وعیدهای پاریس را مقابل خبرنگاران که سوال پیچش می

بهمن زیر پا گذاشت. دید اهل پاسخ به این برنامه و الزامات حیات  ۲۲فردای 
ش ادانست که ماهیتآمیز سیاسی و اجتماعی نیست. خودش هم میمسالمت

خدا و نایب  ندارد. پس چه کند؟ راه حل ساده: خود را نمایندهکشش پاسخ 
امام کند و دست باز برای اختناق، سرکوب، زندان و...به همراهانش بدهد. 

ن سرش بکشد و توجیه ایدئولوژیک ی اسلام و قرآها را هم مالهی اینهمه
یی سنتی که تا خرخره تر؟ آن هم در جامعهد. چه راه حلی از این سادهرک

ان مذهبی و خرافات تجویز گرفتار استبداد و خودکامگی سلاطین و دستاربند
رو ی دیکتاتورها در روبهها بوده است. این است راه حل سادهشده از جانب آن

 «! بهای آزادی»شدن با 
 

 هاهای هيولا برای نسلدام
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ـ که در همین حاکمیت  ۸۰و  ۷۰و  ۶۰های گونه بود که سه نسل دههاین     
ارتجاع قرون وسطایی در ایران های زندگی و تحصیل کرده بودند ـ  با عقبه

کشی و بست رسید. برای کینهشان به بنپیوند نخوردند. حاکمیت در مقابل
ها را سازی نسلالبته خنثی کردن انرژی و توان و استعدادشان، سیاست تباه

این چند دهه، در طی اعتیاد و فساد در ایران  عرض و طول و عمقپیشه کرد. 
نظیر است. حکومتی چهار دهه در میانه و جدید، بیتمام تاریخ ایران کهن و 

ش فقط و فقط احلت. راهگرفشان قرار بست مقابل مردم ایران و پیشتازانبن
ی افشای بوده است. این روزها دامنه و سرکوب و جنایت سازی و فسادتباهی

ها بخشی از این فسادها، به بیت رهبری نظام هم رسیده است. البته این اعتراف
 ـو الآناز قیام را آثار هراس  ـ ۹۶قیام دی  ها ـ شان گذاشته سر زبان و نوک قلمـ

در ارکان نظام جمهوری « سر فساداژدهای هفت»ای از قدر که خامنهاست. آن
 اسلامی حرف زد. 

مان مردم جا که لاجرم سیاست در کار و زندگی و خانه و خانآری، از آن     
این چالش منجر به ضایعاتی هم شده است. چقدر گذارد، ها اثر میو نسل
دست هزار جوانان ایرانی به دهاند. چندین رفتههای انسانی و ملی هرز سرمایه

های اند تا فقط یک سیاست مذهبی با شاخصحکومت، نیست و نابود شده
 روحانیتش بر سر کار بماند.

جا آنچه تا این ها با این حکومت، تصویر ایران فقطاما در چالش نسل     
وصف کردیم، نیست. ایران دیگری هم بوده است. ایرانی که تلاش کرد پاسخ 

رو شدن با های جدید را بدهد. حکومت آخوندها هم در بزنگاه روبهنسل
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گویند قدرت زمان یی دیگر از ایران و ایرانی، دو برابر باخت. به این میچهره
 ایم. دیده ۹۶و  ۸۸و  ۷۸های سه قیام الشهای آن را در چی تاریخ. نمونهو اراده

 
 امواجی گرداگرد فانوس دریایی

 چونان . این طیفبا خمینی نرفت نسل جواناز طیفی ، ۱۳۵۷از فردای بهمن      
. سیاسی آن زمان شکل و قوام گرفت هایها و سازمانامواجی گرداگرد گروه

جرت، اعدام و محاصره و همانده از چهار دهه زندان و ی این نسل باقیسرمایه
ی هایی در مزرعهاست و بس. گویی بسان دانه وفاداری به آرمان آزادی

سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران ماندند، جوانه زدند، شاخه دوانیدند و 
ی های این نسل مقابل اختناق و سرکوب افسارگسیختهها زدند. حماسهبرگ

شده  ۸۰و  ۷۰و  ۶۰های های دههلی پیوند با نسخمینی و وارثانش، زمینه
 است. 

های این سه دهه با نظام جمهوری اسلامی بر سر کودتای ضد فرهنگی نسل     
چالش دارند؛ بر سر جنگ ضدمیهنی با عراق چالش دارند؛ بر  ۵۹بهار سال 

چالش دارند؛  بر سر  ۶۷و تابستان  ۶۰ی سر قتل عام زندانیان سیاسی در دهه
به  و ترور چالش دارند؛ بر سر صدور ارتجاع و جنایت« سرییا روسری یا تو»

کشورهای دیگر چالش دارند؛ بر سر اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان چالش 
 ت چالش دارند...دولر سر جدای دین از دارند؛ ب

 
 هاتدبير نسلو  تلاقی چهار نسل
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به هم  «ی تاریخرت زمان و ارادهقد»حالا این چهار نسل در چهار راه      
و دیدار و پیوند، همان چالش اند. این تلاقی رسیده و همدیگر را تلاقی کرده

ده انکش بود و نبود ی نظام ولایت فقیه را به چالشاست که سراپرده بزرگ
جمهوری اسلامی آخوندی در مقابل چهار نسل  این است باخت بزرگ است.

 ی ایران کنونی. بازو به بازو و شانه به شانه شده
رسمیت بزرگ و راه برون رفت از آن را بهبنابراین اول باید این چالش      

دهد که شاهدیم، نشانی می ۹۶تا  ۸۸های چه از مسیر تکاملی قیامآنشناخت. 
ی مشترک شان به مسیر مشترک، خواستههای فرهنگیاین چهار نسل با تفاوت
 اسلامی.جمهوری حاکمیت : نفی قاطع اندو هدف مشترک رسیده

خورده با آرمان آزادی و عبور کرده از تمامیت های پیوندنسل بنابراین      
استراتژیک تا تعیین تکلیف ه، راه برون رفت از یک چالش دستگاه ولایت فقی

 هستند... نهایی آن
  ۹۶اسفند  ۱۶
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 چه باید کرد؟

 پاسخی در تکاپوی آزادیدنبال به
  

 شروع یک تکاپوی ميهنی
چه باید کرد؟ این عنوان درشت پوستری بود که از نیمه دوم خرداد سال      

قاصدکی از تهران تا سراسر ایران پخش و  یهای رها شدهمثل پرک ۱۳۵۹
منتشر شد. زیر این عنوان نوشته شده بود: سخنرانی مسعود رجوی در ورزشگاه 

دین خلق ایران سازمان مجاه خرداد. پای پوستر عبارت: ۲۲، پنجشنبه امجدیه
بود. و این شروع یک تکاپو و تلاش و جنبش سیاسی و اجتماعی در ایران آن 

  موقع شد. 
ایران آن موقع به پاسخ این پرسش نیاز داشت. در ایران آن موقع ـ درست      

 ـدیگر نامه نگاری، شکایت، دادرسی و  دادخواهی بر سر ضایع عین همین الآن 
تشارات و ان قلم و ن، آزادی اجتماعات، آزادیآزادی بیا یشدن حق اولیه

کس از مقامات سیاسی و حقوقی رسید. اصلًا هیچفروش نشریه به جایی نمی
 های سیاسیرژیم خمینی به هیچ نامه و شکایت و دادخواهی از جانب گروه

ور و جنایت تر ینواع فشارها و حتا سوژهکه هدف ا هاییداد. گروهپاسخ نمی
 . بودند
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تا  ۵۸ال طور مشخص سازمان مجاهدین خلق ایران از اردیبهشت سبه     
یی نامه و شکایت و گلایه و صفحه 150سه کتاب  یبه اندازه ۵۹خرداد سال 

های حکومت خمینی نوشت؛ ولی سند و دادخواهی رو به مقامات و ارگان
 محلی! چی! سکوت! بیحاصل چه بود؟ هیچ

 نشده و متوقفیک پاسخ هیچ موقع دادهاز جانب خمینی و حاکمیت،      
های بیشتر، کشتن و ترور کردن کشیهای بیشتر، قمهچماقداری شد:نمی

ها! و روی ها و سوزاندن کتابشریههم زدن تجمعات، پاره کردن نبیشتر، به
های وابسته به حکومت یک از مقامات و ارگاناین بود که هیچهای اینهمه

از طرفی هیچ مانعی هم برای این  پذیرفت،رها را نمیمسؤلیت این کاخمینی 
 گذاشت.کارها نمی

  
 اطمينان قاتلان به پشتيبانی قانون و شرع حکومتی

 معلوم بود پشت این جریانات منظم ضد آزادی، یک شخص و ارگان قوی     
دارد یک خط و استراتژی  ذهبی و دولتی و رسمی وجود دارد. ارگانی کهم

هم زدن اجتماعات و پاره ها و ترور و بهکشچماقدارها و قمهرا با لمپن ـ 
 برد! کردن و سوزاندن نشریات پیش می

لمپن ـ چماقدار  نیروهایهای لمپن ـ چماقدار را اللهیهمین کارهای حزب     
ها در یونان طی حکومت سرهنگ یهبا تأمین قانون و امنیت دولتی در دور

یک فیلم روی آکران ۱۳۵۸ند. در تابستان بردی پیش میمیلاد ۷۰ یدهه
« Z»سینمای آن موقع ایران رفت که خیلی تماشاگر و بیننده پیدا کرد. اسمش 

بود. به همین سادگی! ولی خیلی پر محتوا و سیاسی و اجتماعی بود که دقیقاً 
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راه د که خمینی علیه جریانات مترقی کرروشنگری و افشای کارهایی را می
 انداخته بود. 

 یشدهکوب و چماقداری باندهای حمایتهای سریکی دیگر از پهنه     
زمین در شهرها، ن و دختران ایرانگری این باندها علیه زناحکومتی، وحشی
خیابان و کوی و برزن بود. این فشار و سرکوب که خمینی  ادارات، دانشگاه،

ذاشتند و علیه زنان راه انداخت، کلاه شرعی و مذهبی و دینی هم رویش گ
 گرفتند.امان از زنان ایران می

 
 هادستکارت سفيد و سبز دشنه به

این اوضاع و احوالی بود که شخص خمینی علیه منتقدان و مخالفان      
 ور راه انداخت. آمران و عاملان و مجریانش،ها در کشسرکوب آزادی

شناسایی و افشا شده بودند. اما از منظر حکومتی و شخص خمینی،  گیهمه
اصطلاح کارت سفید و سبز داشتند و چهار نعل و با اختیارات تام شان بههمه

تیرکشی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری، چماقداری و هفتدر عرصه
ن، حزب های انقلاب، سپاه پاسداراها در کمیتهاین یر نخ همهکردند. سمی

، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بسیج و مساجد و اسلامی جمهوری
 های زیر تسلط روحانیت وابسته به حکومت بود.پایگاه

هم کار به  ۵۸شد. از پاییز و زمستان سال این وضعیت هفته به هفته بدتر می     
اقدار های چماین کشتار توی روز روشن را تیم ترور مخالفان و منتقدین کشید.

ارگان و  دادند. هیچها و بسیج انجام میسپاه پاسداران و کمیته تحت پشتیبانیِ
گرفت. خمینی هم به هیچ شخصی هم مسؤلیت این ترورها را بر عهده نمی
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 داد. هیچ ضارب و قاتلیتولین پاسخ نمیهای مقدادرسی از جانب جانواده
 شد.دستگیر و معرفی و محاکمه نمی

تر و شد که فضای تنفس سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، تنگ طوریاین     
شد. یک دادی باید به داد شد. یک ندا باید سر داده میتر میکنندهخفه

رسید. یک فریاد بلند باید به سراسر می ۵۷های فریاد شده در قیام بهمن آزادی
یتی در شد تا شاید انسانباید داده می شد. یک هشدار و انذاران ساطع میایر

اش یافت شود. یک فراخوانی باید حکومتی یی خمینی و دایرهدرون خیمه
گذاری بند برآمده از مجلس خبرگان قانونشد تا حتا همان قانون نیمداده می

شد تا شاید درد مردم و نیروها خمینی رعایت شود. یک آهی باید کشیده می
وش جامعه و مجلسیان و های خواستار آزادی بیان و اجتماعات به گو گروه
 قدرت برسد.  یشریعت و وکلا و نشستگان در دایره علمای

 
 گلوی خروشان آزادی

های بیدار حکومت و وجدان یمردم ایران و دایره ۱۳۵۹خرداد  ۲۲روز      
آن داد، هشدار، انذار، فریاد، فراخوان، آن درد و آن آه را از گلوی خروشان 

شنیدند. مسعود رجوی یک گزارش مجدیه تهران استادیوم ا درمسعود رجوی 
از وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را خطاب به مردم ایران بیان کرد و 
بخشی را هم با سند و مدرک قرائت نمود. جمعیتی انبوه صحن چمن و 
سکوهای استادیوم امجدیه را لبالب کرده بودند. وزارت کشور جواز برگزاری 

آن را بر عهده نگرفت!  یحفاظت و کنترل و اداره ه بود؛ امامراسم را داد
رات اداری و انتظامی مراسم را خود مجاهدین خلق حفاظت و کنترل و امو

 کردند. تأمین 
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یک سرفصل مبارزاتی در جنبش مردم ایران به سوی آزادی « چه باید کرد»     
خواهی تمام بود. دلیل بسیار واضح و روشن آن هم این بود که تظلم

خواهان ایران و در صدرشان سازمان مجاهدین خلق ایران، آن اوضاع آزادی
ننگین چماقداری و کشتار و ترور و سرکوب آزادی را روی میز خمینی 

های مسعود رجوی تکلیف این وضعیت شد. استدلالگذاشت و خواستار تعیین
ی هاقدر مدقن، واقعی، مستند، منطقی، دموکراتیک و منطبق با خواستهآن

لمللی حقوق بشر امردم ایران در قیام بهمن و نیز اصول مصرح در منشور بین
اندرکار سیاست و اجتماع و فرهنگ بود که حقیقتاً هیچ نیرو و شخص دست

خواهی توانست از کتار آن بگذرد و نادیده بگیرد. این فریاد و تظلمایران نمی
اییه و دولت تا بیت مسعود رجوی به تمام ارکان حکومت از مجلس و قوه قض

خصوص که یی داشت؛ بهخمینی رفت. در جامعه هم انعکاس بسیار گسترده
کار تأمین شده توسط حکومت و ها توسط باندهای جنایتسرکوب آزادی

 بیت خمینی، داد از نهاد همه در آورده بود. 
 

 راستی چه باید کرد؟یک جامعه: به
ندای دل و زبان و روح « اید کردچه ب»سخنرانی مسعود رجوی با عنوان      

اجتماعی و فرهنگی بود.  های سیاسی وو گروه ی اقشار گوناگونخوردهزخم
نظر آمد. چرا که تمام برای خمینی خیلی سنگین و تلخ به بود که بدین سبب
اش در پشت جریان کثیف چماقداری ، بدون اشاره گری مذهبیبساط دجال

. همه هم این پیام را خوب خوب دریافت به اسم خودش، روی آب ریخته شد
کردند. از طرفی حجم چماقداری و سرکوب و تیراندازی در حین برگزاری 

آمیز، قدر بود که این مراسم قانونی و مسالمتسخنرانی مسعود رجوی آن
 شد. مجاهدین خلق «چه باید کرد»برای ندای خودش یکی از بهترین دلایل 
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های لمپن ـ چماقدار تحت فرمان سپاه به دستهدر آن مراسم، حتا یک تلنگر 
پاسداران و کمیته و بسیج نزدند و توانستند آن میتینگ بزرگ و سرفصلی را 

بود که در فردای  ه به پایان ببرند. به همین علت با موفقیت و نتایج در خور توج
به  ی سیاسیهاو گروه و صنوف گوناگونسیل حمایت اقشار  ۵۹خرداد  ۲۲

که تعدادی از نمایندگان سوی مجاهدین روانه شد. کار به جایی رسید 
، احمد خمینی و میرسلیم ـ از طرف وزارت کشور ـ مجبور شدند به مجلس

انگیز باندهای سرکوبگر در جریان کشی نفرتصحنه بیایند و چماقداری و قمه
 میتینگ قانونی امجدیه را محکوم کنند.

  
 هام تاریکیشمع بر تمایک پيروزی 

بدل به یک تعادل قوا بین  ۵۹خرداد  ۲۲از همان فردای « چه باید کرد»     
با حاکمیت  شهروندی  گروهی وخواهی و احقاق حقوق قانونیِ جنبش آزادی

ترازو به نفع مجاهدین خلق و  یفراقانونی خمینی شد. کفه یو سلطنت مطلقه
ها گشت. خمینی با تمام آن نیروهای مترقی و متحدان یا همراهان و حامیان

ها، بسیج، مساجد ضرار و کش، سپاه پاسداران، کمیتهجریانات چماقدار، قمه
خواهی، رعایت قانون و خیل روحانیت وابسته به حکومتش، در مقابل آزادی

های سیاسی که مسعود رجوی ندا و فریاد کرده بود، صحنه و حق گروه
ها روزی بر تمام تاریکیشمع برای پیراستی که یک اش را باخت. بهسرمایه
ست. یک سخنرانی مستدل، منطقی و دموکراتیک با رعایت قوانین کافی

پرستی شیطانی خمینی را مغلوب وزارت کشور، بساط عریض و طویل قدرت
 کرد و به پاسخگویی واداشت. 
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 بلاهت دیکتاتور
صت برای جمع راستی برایش بهترین فرکرد. بهخمینی باید انتخاب می      

کردن آن بساط کثیف قرون وسطایی و دیکتاتوری از طریق جریانات موهوم، 
پرستی بود. اما خمینی را ماهیتش به حرف های قدرتمشکوک و باندبازی

ارجاع  خواه و انحصارطلبشآورد و به اصل ارتجاع قرون وسطایی و تمامیت
ظاهر پنهانش و نیز ای بههگریافشای تمام حیله یداد. او زیر فشار خردکننده

 یلسیان و پسرش و پیرامونش، مثل همهزیر فشار مواضع برخی مج
دیکتاتورهای تاریخ، فرصت را از دست داد و سمت دهلیز تاریک تاریخ را 

اش را قی کرد. مایهمرداب درونبه صحنه آمد و  ۵۹تیر  ۴انتخاب کرد. روز 
خورده ها را فریبو تشر زد و آن به نمایندگان مجلس و پسرش و میرسلیم دهنه

یاد آقای طالقانی را که وجدان بیدار و روح نامید و سر جایشان نشاند. زنده
راستین پیام آزادی در قیام بهمن بود، منحرف نامید. دکتر مصدق را که 
پیشوای مبارزه برای استقلال ایران در مقابل استعمارگران بود، مشتی استخوان 

گرفته و صحنه را باخته بود پاچه و غیضقدر دست. آنپوسیده توصیف کرد
در »قاف مفتضح هم داد و گفت سوتی و زد که یک حرف می و از روی کینه

این همه را گفت که تازه  «!!اریم، ولی سوره منافقین داریمقرآن سوره کفار ند
ها را منحرف از اسلام برسد به اصل موضوع، یعنی مجاهدین خلق ایران تا آن

نشان دهد. یک داستانی هم از وقتی که نجف بود و مجاهدین رفته بودند توان 
مده بودند من را هم ها آاین»و ظرفیتش را بیازمایند، سر هم کرد تا بگوید 

  «!فریب بدهند
 

 خواهانآزادی یاعتراف ناگزیر خمينی به سلسله
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ریخ نیم قرن تا یی از نمایندگان آزادی دراگر دقت کنیم خمینی سلسله     
ها را بالا بیاورد. اشاره به دکتر اش از آنرا ردیف کرد تا کینه ی ایرانگذشته

دهد که میمصدق، آقای طالقانی و مجاهدین خلق، یک سلسله را نشان 
سنتی ایران را فقدان و کمبود آزادی تشخیص  یهمواره تضاد اصلی جامعه

ارتجاع قرون  ینی و نحلهن چیزی است که اصلًا خمیاند. آزادی هماداده
وسطایی و روحانیت وابسته به حکومت، هرگز هیچ تصوری از آن نداشته و 

 توانند داشته باشند.ندارند و توان درک محضر آرمانی آن را نیز نمی
 

 بينی سردار آزادیپيش
های موجب بروز تحولی در مرزبندی« چه باید کرد»گونه بود که این     

. آن روز ایران شد یسیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعهایدئولوژیک، 
ها و مواضع را روشن کرد. جریان آزادی و ضدآزادی را از هم خیلی صف

خمینی را رو کرد و  مذهبی ینمود. دجالگری نهفته در پشت چهره جدا
 شکاف و شقه را به درون حاکمیت ولایت فقیه برد. 

آن ی خمینی به آن، و واکنش عجولانه «چه باید کرد»بعد از میتیگ      
شناخته شدند. این باندهای جانی  کش های چاقوکش و قمهان و لمپنچماقدر

 زنی زندانیان و شکارچیتیرخلاص گری وسر از بازجویی و شکنجه بعدها
ن و... درآوردند. جالب است یی روشنفکراهای زنجیرهخواهان و قتلآزادی

یی با نشریه موسی خیابانی در مصاحبهیاد زندهرا ها این سرنوشت یکه همه
بینی کرده و هشدار داده بود. موسی گفته بود: پیش ۵۹مجاهد در زمستان سال 

ها های چماقداری را نگیرید، ایندهم که اگر جلو این جریانهشدار می»
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خواهان و عاملان ترور و سرکوب مردم روزی شکارچیان انقلابیون و آزادی
 )نقل به مضمون از نشریه مجاهد(«. شد خواهند

 
 سال چه باید کرد؟ ۳۸اکنون پس از 

ی ما هیهاکنون نیز جامعنرسید. همبه پایان  ۵۹در خرداد « چه باید کرد»اما      
« چه باید کرد»، منادی ی تاریخی و اثرگذارسال از آن واقعه ۳۸با گذشت 

تازد و ما چهار نعل می یجامعهان سیستم لمپن ـ چماقدار در است. اکنون هم
های کند. اکنون نیز موتورسواران حکومتی همراه با انواع گشتسرکوب می

خواهان و دگراندیشان و در کار شکار آزادی ،جاسوسی و سرکوبگری
سرکوب زنان و اسیدپاشی هستند. اما یک تفاوت بزرگ واقع شده است؛ اگر 

فقیه در مقابل جریان  یمطلقههای سیاسی مخالف سلطنت گروهآن موقع 
ها و قیام یند، اکنون تمام شهرهای ایران پهنهسرکوبگر آزادی ایستاده بود

 اعتراضات و اعتصابات علیه حاکمیت ولایت فقیه گشته است. 
به کف خیابان آمده است و از تمامیت نظام آخوندی « چه باید کرد»اکنون 

عبور کرده، به آن « گه تمومه ماجرادی طلب، اصولگرا ـاصلاح»نیز با شعار 
 تکلیف نموده است. پاسخ داده و تعیین

که به کف خیابان و  ،زیر پوست شهر نیست «چه باید کرد»اکنون دیگر      
 کوی و برزن آمده است. 

اکنون تمامیت ایدئولوژی و نظام ولایت فقیه توسط ایران و ایرانی شناخته      
 باشد. م میشده و مورد نفرت عموم مرد

 مردم و یساله ۴۰هایشاگری، مبارزات و قیاماکنون به یمن پایداری، اف     
المللی تمامیت این حکومت را زیر ، جوامع بینمجاهدین و مبارزان راه آزادی

 اند. اش کردهضرب گرفته و در منطقه و جهان منزوی
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در شهرهای میهن های آتش فروزان را باید در گل« چه باید کرد»اکنون      
را به اهریمنان دستاربند نظام آخوندی داده « چه باید کرد»دید که خود، پاسخ 

 دهند. و می
برای تضمین آزادی یک فریاد دادخواهی  «چه باید کرد» ۵۹اگر در خرداد      

شرایط فعلی ایران، سرنگونی تمامیت دستگاه « چه باید کرد»پاسخ بود، اکنون 
دن و د کردن ایران از سلطه و اشغال این بیگانگان با تمولایت فقیه و آزا

 .زمین استفرهنگ ایران
 ۹۷خرداد  ۲۱
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 ، برگ بشر عليه ضدبشر«نه به اعدام»
 

 از جهالت به سوی تمدن
« همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام»و « المللعفو بین» ۲۰۰۲در سال      

 اعلام کردند.« روز جهانی مبارزه با اعدام»را مهر  ۱۸اکتبر برابر با  ۱۰روز 
سال قبل از میلاد مسیح و در عصر جهالت و دنیایی به دور از  ۱۸۰۰ م،اعدا

در بابل بنیاد گذاشته شد. این مجازات همواره برای نوعی انتقام و  تمدن،
 .با هدف تثبیت قدرت سیاسی اعمال شدترویج ارعاب 

  یمی و مبارزات مداوم علیه این شیوهآگاهی عموبا پیشرفت تمدن بشری،      
عنوان دو قطعنامه را به ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷های بدوی مجازات، سازمان ملل در سال

یی برای لغو اعدام در مجمع عمومی به تصویب رساند. از آن زمان تا مقدمه
های سیاسی و حقوقی و مدنی و فرهنگی اکتبر فعالیت ۱۰کنون، هر ساله در 

جهانیِ حقوق  هایکم ضدانسانی اعدام از جانب ایرانیان و سازمانعلیه ح
 گیرد.صورت می بشری

 
 فعاليت ایرانيان عليه اعدام

باعث شده  علیه اعدام هاها و روشنگریها، اعتراضات، افشاگریفعالیت     
های دیکتاتور و است که توجه به نقض هیستریک حقوق بشر توسط دولت

ری مذهبی حاکم بر ایران هر ساله بیشتر و بیشتر شود. در شان دیکتاتودر رأس
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باعث شده است که سازمان  اومت ایران و ایرانیانهمین رابطه فعالیت مستمر مق
قطعنامه علیه نقض حقوق بشر توسط  ۵۶تا کنون  ۱۳۶۴ملل متحد از سال 

های حاکمیت ولایت فقیه صادر کند. یکی از دلایل صدور قطعنامه
المللی، استفاده مداوم از اعدام برای به رژیم در مجامع بین محکومیت این

 است. مذهبی و سیاسی« اقتدار»نمایش گذاشتن 
 

 مقام اول اعدام در جهان
پیشرفت مخالفت عمومی و نیز مبارزه با مجازات اعدام، باعث شده است      
م را کنار کشور جهان از طریق برگزاری رفراندوم، مجازات اعدا ۱۰۴که 

اعدام را  کشور ۶اند. گ را منسوخ دانستهاین روش مر کشور ۵۰بگذارند. 
کشور  ۳۶یا  ۳۴کنند. در دنیای کنونی فقط فقط برای زمان جنگ استفاده می

ایران آخوندی در میان این  کنند.جازات ضد بشری استفاده میاز این م
ظر نسبت کشورها دومین رتبه را از نظر تعداد اعدام در سال دارد و از ن

 مقام اول اعدام را در جهان دارد! آخوندزده جمعیت، ایران
 

 توسط حکومت ایران« اعدام»معنای 
شده ت ملایان چیست؟ در ایران اشغالمعنای اعدام در ایران تحت حاکمی     

نظام ولی فقیه « اقتدار»عنوان یک ابزار سیاسی و مذهبی برای تثبت اعدام به
بنیاد این مجازات در نوع تلقی چندین آخوند از  شود. ریشه واستفاده می

جا که طبق فتوای خمینی شود وجود دارد. از آننامیده می« فقه اسلامی»چه آن
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در  ت، تمام اصول و حقوق و جزا و قضااس« حفظ نظام از اوجب واجبات»
گردد. از تعبیر، تفسیر، اجرا و اعمال می خدمت حفظ حاکمیت ولایت فقیه

الاهی برای قضاوت  عنوان حکماین حاکمیت، از دین و مذهب بهاین رو در 
نظام »چیزی جز  «الاهی»ی منظور از کلمه شود.ابزاری می یو حقوق استفاده

اوجب »نیست تا بتوانند فتوای خمینی مبنی بر « مقدس جمهوری اسلامی
را با « حکم الاهی»بی نمایند. این بودنش را توجیه سیاسی و مذه« واجبات

الارض، محارب با خدا، طاغی علیه اسلام و پیامبر، مفسد فی» عابیری چونت
کنند تا از شدت سرکوب و جنایت برای ترویج رعب تبلیغ می« منافق و مرتد

 و وحشت استفاده شود.
 

 کند؟ يه در ایران چه میی قضایقوه
مردم  یدر ایران کنونی چیست؟ پاسخ کوتاه که همهقضاییه  یکار قوه     

 المللی حقوق بشر نیز بر آنکنند و مجامع بینایران آن را تجربه کرده و می
یه ایجاد سهولت برای تثبت استقرار ی قضایتأکید دارند، این است که کار قوه

از آغاز حاکمیت این  ت فقیه است. به همین دلیلو اقتدار حکومت ولای
ت منصفه و وکیل وکلا، هیأ نام کانون مستقلایی بههحکومت در ایران، ارگان

 مستقل اصلًا جایی و رسمیتی نداشته و ندارند. 
یکی از  دلایل بسیار مبرهن و آشکار و اثبات شده، حکم مذهبی و سیاسیِ      

قتل عام زندانیان سیاسی توسط خمینی است. خمینی نه حقوقدان بود، نه وکیل 
قانونی داشت. حقوقی و بود، نه قاضی بود و نه اندک صلاحیتی در این امور 
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که خودش واضع و صاحب مقام « مطلق بودن اصل ولایت فقیه»دلیل او تنها به
و مجری آن بود، تمام قوانین حقوق قضایی و حقوق بشر را زیر پا گذاشت و 
حکم فقاهتی و مذهبی و سیاسی برای اجرای اعدام جمعی زندانیان سیاسی را 

 صادر نمود.
 

 ؟«نه به اعدام»چرا 
و مبارزات « منشور حقوق بشر»گذشته از آگاهی عمومی بشری نسبت به      

گردد، چه به ایران کنونی برمیجهانی علیه این مجازات بدوی و وحشیانه، آن
 . فقیه، نه به جمهوری اسلامییعنی نه به حاکمیت ولایت « نه به اعدام»

رژیم است. به فی این این است که نفی اعدام، مرادف با ن مسلم واقعیت     
سیاسی و که کاری جز تثبت اقتدار ــ دستگاه قضایی آخوندها  همین دلیل

سال گذشته تلاش کرده است  ۳۰ همواره در مذهبی ولایت فقیه ندارد ــ
 های شهر و انظار عمومی بیاورد. ها و میداناعدام را به خیابان یصحنه

در ست، بلکه ترویج رعب و وحشت نیبنابراین هدف فقط نوعی مجازات      
 سراسر کشور است. 

 
 تو را جز قلب تيره، چه سود؟ 

سال گذشته در ایران  ۴۰های سیاسی و اجتماعی در نگاهی به حاصل اعدام     
کارگیری این ابزار تحت عنوان مجازات، نه تنها موجب دهد که بهنشان می

ه نشده است، بلکه هموار و اخلاقی های سیاسی و اجتماعیکمبود ناهنجاری
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 یف از اعدام، استفادهاست که وقتی هد اند. طبیعیرشد تصاعدی داشته
برای « قلب تیره»اصلی جز باشد، حابزاری و سیاسی و مذهبی از آن می

عاملان و مجریان آن ندارد. حاصل آن رشد بیشتر و بیشتر  حاکمان، آمران،
 خودکه مصدر ترویج هایی ناهنجاری .های اجتماعی بوده استناهنجاری

حتا  جای آن،وقتی آزادی نیست و به. مران و عاملان اعدام هستندحاکمان و آ
تمام  ی، ریشهباشدجزئیات زندگی مردم تحت کنترل و سرکوب دولتی می

طور مستقیم وابسته به حکومت دیکتاتوری و های اجتماعی، بهناهنجاری
 توتالیتاریستی و تحمیل سیاست دینی است.

دهند که حاکمیت ولایت سال گذشته نشان می ۱۰آمار و ارقام تنها طی      
اعدام اجرا کرده است. رقمی که به نسبت  ۳تا  ۲طور میانگین روزانه فقیه به

نظیر است. آیا این تصور دور از ذهن است که در جهان بیجمعیت در 
در انظار عمومی ـ صورت  رخیاعدام ـ آن هم ب ۳تا  ۲کشوری که روزانه 

 نیست؟  با ترویج رعب گیرد، هدف جز تثبت اقتدار سیاسی و مذهبی
 
 ، برگ بشر عليه ضدبشر«نه به اعدام»

ی ران و جهان بدل به یک سلسلهدر ای «نه به اعدام» منداکنون جریان قدرت     
 هم پیوسته گشته است. به

طور خاص ها و بهمحاصره را علیه دیکتاتوری ی، حلقهاکنون این جریان     
 تر کرده و خواهد کرد. دیکتاتوری آپارتایدی ـ مذهبی آخوندی تنگ و تنگ

 بشر علیه ضدبشر است.  یبرگ برنده« نه به اعدام»اکنون 
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از خانه و کوچه و خیابان و شهرهای ایران جاری « به اعدام نه»اکنون رود 
 اند.گشته و جویبارهای چند نسل به آن پیوسته

زمین، نمادی ایران یتراض و اعتصاب و قیامی در هر گوشهاکنون هر اع      
 است. « نه به اعدام»از 
تمام مشکلات و  یدانند که ریشهوبی میخبه یی«نه»نون فریادگران هر اک     

ایران ناشی از  یسیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ جامعه های صنفی،ناهنجاری
 است.  « اعدام»های سیاسی و مذهبی حاکمیت جنایتگری

در  «نه به اعدام»شورش  نظام ولایت فقیه است؛ قاطع اعدام، پایان پایان     
گران قرون حکومت ترین ابزار سیاسی و مذهبیِسراسر ایران علیه اصلی

 ، نوید این پایان است.وسطایی
  ۹۷مهر  ۱۴
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 خرداد ۳۰ها در تلاقی و دیدار نسل

 
بر و زورتر از این دو سرباز نیست: صچیز پرهیچ»

هر دشمنی  یگذشت زمان! این دوتا از عهده
 « آیند.برمی

خواهد فداکاری در بند آن نبود که بداند چرا می»
فداکاری برایش شادی فس کند، بلکه ن

 « ی در بر داشت.یناشناخته
 (۹۲۶و  ۹۱۶جنگ و صلح، صص رمان تولستوی،  لئو)

  
پرتوها افکنده است. تا  ۱۳۶۰خرداد  ۳۰و اکنون گذشت زمان بر زوایای      
که با  کرد. شکیباییاد صبوری پیشه میخرد ۳۰پرتوافکنی، باید نسل  این

گذرد تا ها میاز جدار سال که ستنیروی روشنابخشی قدرت زمان آمیخته،
 کند. ها را به پیوستگی تبدیل زمانی نسل یفاصله

خرداد که از دو سال پیش از آن راه افتاده بود، در میعادگاه آن  ۳۰نسل      
، بلکه پیش «خواهد فداکاری کندمی در بند آن نبود که بداند چرا»روز، 

بود. همان پاسخی که  و سمت درست تاریخ تاریخیش پاسخ به ضرورت رو
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به آن تعیین « نه»و « آری»باید  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸در حین و بعد از کودتای 
 شد. تکلیف می

 
 ناپذیرهای سنجشدرک بلندی

هر از پس »، در بستر زمان که ۶۰خرداد  ۳۰روی اکنون با عبور از روبه     
خرداد به دو واقعیت مسلم و  ۳۰ز های پیاپی بعد انسل ،«آیددشمنی برمی

 اند:آشکار و تجربی رسیده
ای ظرفیت تاریخی، استعداد ـ رژیم آخوندی از خمینی تا خامنه ۱

 تغییر را نداشت و ندارد. آزادی و ایدئولوژیکی و ماهیت پاسخ به
، فقط و فقط «ظرفیت و استعداد و ماهیت»ـ در برابر چنین ساختاری از  ۲

مرزبندی قاطع در ت ماندگار باشد که با تمامیت آن در نبرد و توانسنیرویی می
 بماند.

دو واقعیت تعیین تکلیف شدند؛ چرا که مسیر رسیدن این  ۶۰خرداد  ۳۰در      
به این واقعیت مسلم و تاریخی را مجاهدین خلق در دو سال و نیم زندگی 

توانستند صبوری و آمیز با خمینی طی کردند. دو سال و نیمی که تا مسالمت
ها و متحدانشان هزینه شکیبایی فوق طاقت از سازمان و هواداران و خانواده

برای تنفس  ییباریکهپرداختند تا حتی آبمی دریغها را بیکردند. این هزینه
 های آزادی بیان و انتشارات و اجتماعات میسر باشد.سیاسی و حداقل

اد چنین بود که دست در کمرگاه خرد ۳۰آن روز، واقعیت برای نسل      
هایی هستند که بلندیِ آینده بیاندازد؛ چرا که در زندگی هر نسلی، بلندی



69 
 

، شناخته و درک «فداکاری یشادی ناشناخته»یرند و جز با ناپذسنجش
 شوند. نمی

 
 همتاهمتا، شکست بیرهبری خمينی: فرصت بی

تاریخی برای خمینی بود که  بهترین زمان و فرصت ۶۰خرداد  ۳۰تا قبل از      
و  ها با حکومت را در یک رفرم واقعیآمیز تمام گروههمزیستیِ مسالمت

ی دو مهیا و ممکن کند. واقعیت این بود که پیش از آن دوره دموکراتیک
یاد داریم که چنین ی را در تاریخ معاصر ایران بهیسال و نیمه، کمتر دوره

یک رهبر مهیا و فرهنگی و ملی برای فرصت و آمادگی اجتماعی و سیاسی 
لوشاتو فرانسه تا رسیدن به تهران،  از زیر درخت سیب نوفلاما خمینی را  باشد.

از تماشای اجساد، لذت »سودای دیگری در سر بود تا با به قدرت رسیدنش 
دید. نشان قدرت روحی خویش را می ]به گمان خود[ هاببرد؛ چرا که در آن

دو فرزند آزادی دانست هرگز از پس خمینی می(«. ۹۹۸)جنگ و صلح، ص 
ظرفیت، استعداد »آید. در زندان برنمی دمکراسیقدرت ی صلح و نیرویعنی 

سباوت قرون  ییر بود، در بلاهت خودساختهاش اسضدتاریخی« و ماهیت
محتسب درونش، درِ هرگونه شادی »بود و « جنگ، نعمت الاهی»اش وسطایی

 (.  ۸۱۲)جنگ و صلح، ص . «بسترا سخت بر او می
 

 خردادها ۳۰ها در تلاقی و دیدار نسل
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با عبور از یک راهپیمایی سراسر صلح و  ۶۰خرداد  ۳۰مجاهدین خلق در      
های مشتاق آزادی، تضادی را برای تاریخ در نسل متانت و بذرافشانی آگاهی

افعی، کبوتر »بعد از آن زمان حل کردند که نسل پشت نسل، به آن رسیدند: 
 «.زایدنمی
خرداد  ـ از دو قیام بزرگ  ۳۰طور خاص سه نسل بعد از ایران ـ به یجامعه     
خرداد  ۳۰ یبه نقطهعبور کرد. در هر دو قیام، با حاکمیت ولایت فقیه  ۹۶و  ۸۸
 «.زایدافعی، کبوتر نمی»رسید:  ۶۰
ایران  یساله ۴۰ی هاهای نسلزمان و تجربهوردهای آدست یاکنون همه     

های اخیر و پایداری چهار سال هایاند. اکنون تمام قیامبه دیدار هم رسیده
شان سیر و گردش تکامل اجتماعی کردوکار و خرداد، در ۳۰نسل  یدهه

اند. این تلاقی و دیدار که همانا همبستگی کبوتران یکدیگر را تلاقی کرده
م مذهبی را از فلات ایران برداشته و ست، باید که تور ارتجاع و فاشیسآزادی

 برچیند. 
 

 هاشکست انقطاع نسل
 اند، اماهای عاشق، نثار راه آزادی گشتهحالا اگر چه بسیار عشاق و جان      

های تاریخیِ ، به تجربه۹۶و دی  ۸۸تا خرداد   ۶۰خرداد  ۳۰از راه طی شده 
 ها و ملتی بدل گشته است. نسل

با نسل  هااین نسلکنند که بین ای بسیار تلاش کرده و میخمینی و خامنه     
با همان نسلی که از خانه و از انقطاع خرداد انقطاع تاریخی ایجاد کنند.  ۳۰
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کتاب به کوچه و انقلاب آمد. همان نسلی که از دیوارهای فکری نو بالا 
اشتند. همان گذرفت و در پس پشت مردمکانش، کبوتران آزادی تخم میمی

بود. آن  حریم آزادیمفهوم و و شناخت « ترویج حقیقت»نسلی که کارش 
   حقیقت را بپرورد و مفهوم آزادی را بشناسد.  ینسل فقط فرصت داشت  دانه

های ها، میدانهمان نسلی که حقیقت و آزادی، همزاد او گشتند؛ با او به زندان
عام رفتند. همان نسلی که دو های قتلسالن وها ها و دشت«دار»تیرباران، بالای 

های تیرباران ها بیرونش کشیدند، از میدانبال حقیقت و آزادی، از زندان
های جدید ها جهید و با نسل«دار»پروازش دادند و با آن دو بال، از بالای 

 پیوند خورده است.  ۸۰و  ۷۰های دهه
 

 هدف خمينی از ایران تا ایران ؛کشینسل
 یی، اسناد درونی رژیم و شاهدان دههعام توسط خمینقتل یصادرهحکم      
اصلًا مسلح  ۶۰ یدرصد اعدام شدگان دهه ۸۵که قریب  دهندگواهی می ۶۰

که مطابق  اند. گذشته از ایننبودند و هیچ فعالیت نظامی علیه رژیم نداشته
و فاشیسم های دیکتاتوری مسلحانه در برابر نظام یالملل، مبارزهحقوق بین

های خمینی افراد ها و پیشگامان راه آزادی است، در زندانمذهبی، حق خلق
را به جرم داشتن نمک و فلفل اعدام کردند! به جرم داشتن اعلامیه اعدام 

شان، دستگیر و اعدام یی را به جرم خویشاوندی و لو ندادن بستگاکردند. عده
و...آیا ترور و کشتار  کردند. به جرم شعار علیه خمینی اعدام کردند

 ییی، به جرم مبارزههای زنجیرهو روشنفکران ایران در قتل نویسندگان
 مسلحانه بود؟
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خرداد، تمام متحدین و همگامانش در  ۳۰سال ونیم بعد از خمینی یک     
توجیه جنگ ضد میهنی با عراق و همدستان پاسداران در سرکوب مجاهدین 

ظاهر همراه خودش کرد، دامن ها را بهع کرد. آنها را قلع و قمو دیگر گروه
شان را به ننگ و نحوست خودش آلود و سر آخر هم به تیغ و به اعدام و همه

 به زندان و به توبه و ندامت و ذلیلی کشاند.
ای پرورده و رشدیافته ذره ییافتهکشی توسط خمینی، تجسم عینیتنسل     

دئولوژی خمینی که در ایران مخالف نظر در اندیشه و ایدئولوژی وی است. ای
تعبیر « مشتی راهزن»و رأی زنان بود و مبارزان راه آزادی در برابر شاه را 

شمرد، در اش تجاوز به نوباوگان معصوم مؤنث را مجاز میکرد و در رسالهمی
اش یز همان مسیر را پیمود و دامنهجوهر و نهاد خود، ضد بشر بود و از آن پس ن

د. از این رو، خمینی از زمان رفتنش از ایران تا بازگشت ش دارا گستر
ی بوده کشاش به کمک از ما بهتران به ایران، همواره مستعد نسلشدههماهنگ

 ستیز شد.های انسانهمان اندیشه یکنندهنشینی، بالغو صدارت
 

 رویماز کجا آمده، به کجا می
ها پیموده است. اش بسیار راهاعیما در سیر پیشرفت تکامل اجتم یجامعه      

 است. مشکل اصلی ورها بودهی که همیشه گرفتار دیکتاتوری و دیکتاتیجامعه
 یی اندیشههم پیوستهجریان به نخست، وجود مداوم یی ما در وهلهجامعه

خرداد به این  ۳۰است که از  ییهمان اصل و ویژگیدیکتاتوری است. این 
تر و قابل تبیین شده است. از این رو بی مناسبت نیست اگر اعتراف سو شناختنی
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صوص پس از خکنیم که مردم ما در اعتماد به رهبران سیاسی حاکم ـ به
اند. موضوع  ـ همواره ملتی مغبون بوده صدارت خمینی و آخوندهای حکومتی

 دریافتنما نیز نبرد مداوم با دیکتاتوری و  یتماعی جامعهمبرم تکامل اج
 ضرورت بدون جایگزین آزادی است.

 
 هایش یکتاتور و لابیدر برابر دهوشيار 

چیز را خراب کرد، پس برخورد علمی این نیست که چون خمینی همه      
ها و رؤیاها و آرزوهای تاریخی مردم برای پیشین جنبش یاصل و سابقه

رسیدن به آزادی اشکال داشته است. این نگاه ناشی از نداشتن آگاهی تاریخی 
باشد. های مسیر تکامل اجتماعی یک جامعه مینسبت به تحولات و ضرورت

های مزدبگیرش و مرعوب جنایات این نگاه مغلوب تبلیغات دیکتاتور و لابی
قلمداد  ۵۷ه حاکمیت ولایت فقیه است که خود را صاحب بلامنازع قیام دستگا

در نگرش و تحلیل به  کرده تا با آن تجارت دین و دنیایش را بکند. این نگاه
دزدان و سازان تاریخی از ، توان تفکیک زمینههای معاصر ایرانجنبش

امروز ایران با تجربه  یندارد. این نگاه البته در جامعه راهزنانی مثل خمینی را
« راطلب و اصولگاصلاح»که پایانی بر ماجرای  ۹۶و  ۸۸های از قیام اندوختن

 . رودمیتعیین تکلیف رو به ، است
 

 بشارت نوین 
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راه را تا  خرداد ۳۰سفر تاریخی شد. مشعل خرداد، آغاز یک  ۳۰روز       
عزیمت میهن  انها، داستامروز روشن نگاه داشته است. آن سفر و آن خاطره

جانب محبوب تاریخی به . در این سفری آزادی شدو خلقی به جانب سپیده
اند. اینک فصل شان به هم رسیدهها با درد و عشق مشترکاینک نسل آزادی،

حاکمیت هراس  یها و بشارت نوین تحقق تغییر بزرگ است. همهد نسلپیون
خرداد ویران  ۳۰رمان نسل اشرافیت آخوندی از این است که روح و خاطر و آ

که هنوز است آرمان،  هنوز های بعد از خود پیوند خورده است.و به نسل نشده
، های پس از خویشلدر پیوند با نس ۶۰خرداد  ۳۰تکاپو و پویش وارثان  آرزو،

 پاسخ آزادی بیان و اندیشه، برابری زن و مرد و عدالت اجتماعی در مقابل
 ارتجاع ضدبشر ولایت فقیهی است.

 ۹۸خرداد  ۱۰
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 کند!« انقلاب»مزاج دهر تبه شد؛ به پور کاوه بگو فکر 
 

 مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ»
 «کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

 
 های زیادی نصیب آدمیکنونی ایران آموخته یگشت و تماشا در جامعه     

بسته  شود، دانشش هموقتی کتابش بسته میهایی که کند. نه از آن آموختهمی
حاصلی به جامعه  و ناکارآمد و رها شده کهمعلق  هایدانش شود. همانمی

هایی است که دندهلای چرخدهد. این گشت و تماشا، گردشی در نمی
یشتر کشد و مکش و بازخورد آن هر هفته بی را به کام خود مییجامعه

 شود. می
یرت و گاه وحشت گشتن است. ایران، دچار ح یگشت و تماشا در جامعه     

ی مدام در زیر تیغ جراحی که حاصل آن بیشتر شدن یهی بدل به پدیدیجامعه
تومورهای بدخیم است. از هر محله و شهر و دیار و روستایی که گذر کنی و 

گشت و تماشاهایت تو را  یمهای چهار ضلع ایران که بایستی، ههدر دروازه
قربانی  همه، دو ذبح یاساز اینرسانند که سببات میکنند و به یقینآگاه می

 غارت اقتصاد.سپس کشتن آزادی؛ نخست بوده است: 
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ها، گی مکمل یکدیگر در نظامکشتن آزادی و غارت اقتصاد، دو ویژه     
 هاییچنین حاکمیت های دیکتاتوری و طبقاتی هستند.ها و حاکمیتدولت

گری و صدارت و وزارت ندارند. سلطه یگی، توان ادامهبدون این دو ویژه
پس برای چنین گردش کاری، بحران پشت بحران، جنگ پشت جنگ، 

ی در پی زندان، کشتار در پی کشتار. نتیجهسرکوب پشت سرکوب، زندان 
اسازی گیری کامل جدطبقاتی و شکل یبلافصل آن، رشد نجومی فاصله

 جامعه بر اساس اقلیت مسلط و اکثریت محکوم!
کنونی ایران  یی جامعهتی از آغاز تا پایان پروندهدر این گشت و تماشا، وق    

رسی، آن را بازتابی جز زنی و به واپسین برگ در زمان حاضر میرا ورق می
سرکوب  یبینی: گسترش دامنهگر طبقاتی نمیگی نظام سلطهاز  همان دو ویژه

 و شتاب جامعه به سوی زیر خط فقر.
 به این گزارشات توجه کنید:

حاکي از آن است که  ۹۸اردیبهشت در گزارش مرکز آمار ایران »ـ 
 ۱۱)روزنامه رسالت،  .«درصد جامعه ایران زیرخط فقر هستند ۴۰بالاي 

  (۹۸تیر 

طور مالیاتي بهسیستم نظام . اند و فقرا، فقیرترهپولدارها پولدارتر شد» ـ
درصد  ۷۰سیستم بانکي ...کامل در خدمت ثروتمندان است

 (همان). «درصد جامعه قرار دارد ۲.۵هایش در اختیار سپرده

رهن و اجاره خانه، بحران امروز جامعه کارگری...گوشت و لبنیات » ـ
 (۹۸تیر  ۱۱صدای اصلاحات، روزنامه )« از سفره بازنشستگان حذف شد.
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چه باید فراتر از اعداد و ارقام فهمید، این است که مردمی که قدرت آن
های سرسخت زندگی و درصد کاهش یافته، با واقعیت ۶۰تا  ۵۵خریدشان 

چه »کنند؟ در این گشت و تماشاها وقتی که همین معیشت ناگزیر، چه می
شهرهایی  رسی؛ایی در زیر شهرها میرا ادامه بدهی، به رعشه و زلزله« کنندمی

اند تا کرامت کانون نبرد طبقاتی برای رسیدن به نان و آب هایشکه خانه
 های مکش دولت و حاکمیت خرد نشود. دندهشان بیش از این در چرخانسانی

درصد  ۲.۵»آید کهچنین اعداد و ارقامی این پرسش پیش می یبا مشاهده    
، چه کسانی «رشان استهای بانکی در اختیادرصد سپرده ۷۰ی که یجامعه

های درصد سپرده ۷۰ها در کدام گردش کار اقتصادی هستند که هستند؟ این
شوند؟ آیا این ند و جزئی از دارایی دولت محسوب میهای کشور را داربانک

قدر اند و آنرسان دولتهایی هستند که یاریدرصد غیر از نورچشمی ۲.۵
های رسمی اقتصاد کشور و کتاب شان تأمین است که جزء حسابامنیت مالی

 شوند؟محسوب می
تر و د که چه اموراتی واجبکننرا تداعی میها این پرسش این نمونه    

 ِ ه در یک غارتگریی متلاشی شدیجامعهدارتر از به سامان رساندن اولویت
اند که مداران نظام ولایت فقیه به چه کاری مشغولشده؟ سیاستسازماندهی

ان موجب هیچ بهبودی در معیشت و سازمان و نظام زندگی مردم شفعالیت
 شود؟ایران نمی

سیاست توسط  یچه در میدان و عرصهدهند که آنها گواهی میاین نمونه    
در گردش است، هرگز ربطی به سامان بخشیدن به  اسلامی نظام جمهوری

اقتصاد و فرهنگ و علوم جامعه و زندگی و معیشت مردم ندارد؛ بلکه گردش 
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طبقاتی و  ییت نظام برای استمرار بیشتر فاصلهکاری جهت صیانت از موجود
که این استیلای سیاسی تنها با رعایت مطلق سرکوب سیاسی است. نتیجه این

گردد: کشتن مداوم آزادی، تشدید مستمر غارت سر میگی میدو ویژه
 اقتصادی. 

زخم و جراحت طبقاتی جامعه عمق پیدا کرده و بدل به گونه است که این 
های شدید سیاسی در بنیان یک جامعه گشته است. در چنین شرایطی التهاب

دیگر جامعه و دولت و حاکمیت حتی به موازات هم نیستند که از هم اثر 
و بحران  پشت چالش ند، بلکه مدام در تلاقی و زد و خورد و چالشنپذیر

 اند. پشت بحران
جداسازی کامل صورت گرفته و دو جبهه شکل گرفته  شود کهمشاهده می

شوند و بلوغ ها و عناصرش ریخته میاست. در این وضعیت آن که مدام اندام
 که فقط یک چارهی است یانجامد، جبههر میهای بیشتتضادهایش به جدایی

طبقاتی است. در  ی، سرکوب بیشتر سیاسی و تشدید فاصلهو آن برایش مانده
های ملتهب شهرها ها و شبکههای مردم سر از نهانیچنین موقعیتی خواسته

گردند. انفجاری در تن حاکمیت می آورند و بدل به گلوله ـ تضادهایدرمی
 دقت کنید: اعتراف ناگزیربه این 

 یهاانیجر نیبوده است که خود ا ییهاگرا ناملب و اصولطاصلاح»
اند که دو خود خواسته قیاند و به هر طربر خود گذاشته یاسیس

. باشند رانیا یاسیس یدر فضا یانحصار باًیو تقر یاصل انیجر

 فیتکل دیبا ند،یآیبر سر کار م رانیکه در ا یمختلف یهاحکومت
 ؛روشن کنند رانیبه اتفاق مردم ا بیقر تیاکثر یهابا خواستهخود را 
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اند: اکثر مردم شدهها گفته ها و بارها معلوم هستند و بارخواسته نیا
به غرب و  یباثبات، آزاد و مستقل از وابستگ یکشور خواهندیم

 تینه باشرق، داشته باشند؛ اکثرشرق، اما بدون تنش نه با غرب 
جهان، از رفاه در  یهاکشور نیمندتراز ثروت یکیدر  خواهندیم

بهداشت و آموزش برخوردار باشند و روند مسکن و غذا و 
 در یک دانندیم همهمتوقف شود.  یفاسد و رانت یهایسازیخصوص
اغلب در پشت آن پنهان  یخوارفساد و رانت ی،کیدئولوژیظاهر ا

 (۹۸تیر  ۱۱)روزنامه همدلی،  «.شودیم
  

 ها را هم باید پاسخ داد کهرسشبا این اوصاف، این پ      
« های اکثریت قریب به اتفاق مردم ایرانبا خواسته»اگر نظام ولایت فقیه      

های جاری اعتراضات و قیامشهر و  ۱۴۴در  ۹۶، قیام دی ۸۸میلیونی  در قیام
 موافقت کند،

اگر نظام ولایت فقیه با اکثر مردم ایران جهت خروج از سوریه، عراق،      
کشوری با ثبات، آزاد و بدون تنش با »یمن، لبنان، فلسطین و... برای داشتن 

 همراه باشد،« غرب و شرق
طبقاتی به مطالبات و به قیام پشت  یداده بر تشدید فاصلهگر نظام تکیها      

رفاه در مسکن و غذا و »مردم ایران برای تأمین قیام و به اعتراض و تحصن 
 پاسخ دهد، « بهداشت و آموزش

فساد اگر جمهوری اسلامیِ متکی بر شرکت سهامیِ اختلاس و کلان     
 مهار بزند و پایان دهد« های فاسد و رانتیسازیخصوصی»اقتصادی، به 
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خوانید )ب« خواری در پشت ظاهر ایدئولوژیکیفساد و رانت»و اگر       
ت و عوامفریبی( را کنار بگذارد، آیا فروشی، دجالیعمر خدافروشی، دینهمه

 ماند؟ از نظام جمهوری اسلامیِ ولایت فقیهی اثری باقی می
سال چنگ در چنگ این  ۴۰ماند: ملتی که فقط این پرسش باقی می    

یار ها و تنگناها با نظام آخوندیسم بوده است، حالا چه کند که هوشمصیبت
شده و از ایدئولوژی، سیاست، فرهنگ و اقتصاد و تمامیت این حاکمیت عبور 

 کرده است؟
 بنابراین:

 رود از پیشچو کاری نمی« انتخاب»ز 
  کند« انقلاب»به پور کاوه بگو فکر 

  
 سالست کهنآزادی ایران که درختی

 )فرخی یزدی( .آن کهنه درختیم ینورسته یما شاخه
 ۹۸تیر  ۱۱
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 «نه!»یک قلم، یک هنر، یک وطن 
 

 .نواختیو چنگ م دیکشینرون شهر رم را به آتش م»

و غزل  زدیصدها هزار نفر را گردن م لیشاه اسماع 
 .گفتیم

 خ،یگاه تاررنج نیترمیکه آرزو داشت نقاش شود، عظ تلریه
 ساخت. را« هاوزنزاخ سن»کشتارگاه 

متأسفانه بر  رسند؛یهم مبه ییجاکی استیهنر و س خب،
 «!گریکدیسر نعش 

 («اتیهنر و ادب یدرباره»  شاملو، )احمد
  

 موقعيت سه موضوع مهم
اگر یک پژوهشگر بخواهد تصویری سه وجهی از ابعاد استبداد سیاسی ـ      

ار بندیِ کر ایران را ترسیم کند، لاجرم برای اولویتحاکم بمذهبی 
نخستین قربانیان استبداد خواهد رسید:  یاش به سه موضوع در زمرهپژوهشی

 آزادی ـ زنان ـ هنر.
های حیات انسان افکن بر تمام ضرورتست پرتوبسان خورشیدی« آزادی»     

 . ی فقیه، از اساس منتفی شد. ضرورتی که با صدارت سلطنت مطلقهاجتماعی
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 خوندیگری آی سلطهکشانهی و بهرهجنسیت ینخستین قربانیان اندیشه« زنان»
های اصلی گیر، یکی از بخشناپذیری زنان توأم با کشاکشی نفسشدند. تسلیم

 و هنوز جریان دارد.   است بوده« آزادی و برابری»مقاومت برای 
کشیِ و هنرمندان در صف دوم قربانیان اصلی آزادی« هنر»پس از زنان،      

. این کشاکش نیز خانه به خانه و کوی به و هستند اندگران دستاربند بودهسلطه
 های خونین بر دامن وطن کرد. کوی ایران را بدل به سفره

 ز بقیه، هم با حکومت چنگاچنگ شد،های هنر که بیش ایکی از این شاخه     
است. شعری « شعر»های حکومتی قرار گرفت، هم مورد بیشترین سوء استفاده

کند و از معنایی را با جامعه برقرار میترین زبان ارتباطی و که گسترده
 آید.شمار میترانه به یگانهترین اجزای سهمهم
در ناجمهوری « و هنرآزادی، زنان »این تصویری کلی از مختصات      

 باشد.آخوندی می خواهتمامیت
این حاکمیت با هنر  یاست نخست نگاهی به چگونگیِ رابطه ضروری     

 پردازیم.به موضوع خاص شعر میداشته باشیم و سپس 
 

 هنر ابزاری و هنر ناسازگار
 حکومت ملایان تمام تلاشش را کرده است تا     
متعهد و وفادار به اصل نظام، اصطلاح هنر و هنرمندان غیربهدر قدم اول: از       

تثبیت استبداد و  ی ابزاری،هدف از این استفادهکند. بابزاری  یاستفاده
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و با اصالت و  طور خاص علیه هنرمندان مستقلبه مخالفان،سرکوب 
  .است حکومتیغیر
در قدم دوم: با هر وسیله و تبلیغاتی که ممکن بوده، تلاش کرده است با      

سانسور یا تبعید یا زندان، پل بین هنرمند با مردم را خراب کند تا هنرمند را 
رونق اش را بیبرگ و سْمعهبی ،چیزاش را بینشین نماید و سفرهمنزوی و خانه

 اعتبار کند.  و بی
نشد، تمام تلاشش را  کدام از این ترفندهادر قدم سوم: اگر موفق به هیچ     
که اصل هنر و هنرمند را به مهمیز بکشد و از  ــ کرده استبسیار و ــ کند می

 بین ببرد. 
طور خاص ندی بهطور عام و فاشیسم مذهبی آخوها بهچرا دیکتاتوری     
قدر روی هنر و هنرمندان حساسیت دارند؟ چرا بلافاصله این مقوله را به این

شان را با هر کدام پیش کنند تا بتوانند سیاستخودی و غیر خودی تقسیم می
ببرند؟ برای پاسخ به این دو پرسش که تاریخی مفصل را در پشت سر ما دارند، 

 یپردازیم تا مشخص شود ریشهینی  میبقدری به تعاریف و تفاوت دو جهان
 این تضاد در کجاست.

 
 بينیهنر از منظر نوعی جهان

مسائل انسانی و اجتماعی با برای بیان است؛ زبانی هر هنری نوعی زبان      
. از همین روی، هنر فراتر های زندگیرهی متفاوت از زبان رایج در روزمیگونه

به  به خود زندگی، به انسان وتر از زندگی متعارف و معمول بشری و عمیق
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در همین  دارد. جذابیت هنرسوی حقیقت آن گام برمینگرد و بهمیآینده 
های انسانی و اجتماعی از منظر هنری بیان و ارائه است که وقتی پدیده

 کنند. از این رو هنر، وجوهدا میی پیشوند، قدرت اثرگذاری نافذترمی
گیرد و مخاطبان آن از مرزهای اقلیمی و تری را دربر میگسترده شمولانسان

 گیرد.رود و ابعاد جهانی به خود میجغرافیایی فراتر می
هر هنری، معناآفرین است. اثرگذاریِ ناشی از معناآفرینی در ذات هنر،      

بینی، . در این جهانستبینیِ انسانیبر جهان د که متکیکنقدرتی را نمایان می
های هستی )طبیعت، کائنات و انسان( بر گرد آزادی طواف نشانه یهمه
این آزادی است که توان  اش،یابند. در وجه اجتماعیا میکنند و از آن معنمی

و بندها را میسر کند و رهایی از قید و انرژی و خلاقیت انسان را بارز و بالغ می
ال به جانب هدف غایی هستی تکامل اجتماعی، روان و سی ینماید تا چرخهیم

 تاریخ سیر نماید.  یو فلسفه
 در ذات هنر را  بینی انسانیِ نهفتهقدرت نفوذ و جهاندیکتاتورها همواره      

دانند. در حالی که در رویکرد دمکراتیک هر دولتی، مند خود میرقیب قدرت
گوناگونش )شعر، موسیقی، نقاشی، سینما، رمان و...(  اعتلای هنر در انواع

کند که بارز میبخشی از قدرت اندیشه و سیالیت انطباق حاکمیت سیاسی را 
گردد. در این رویکرد دموکراتیک، آن جامعه می یموجب فرهنگ بالنده

 اند.سیاست و هنر به موازات تعمیق آزادی و پیشرفت دمکراسی در حرکت
 

 مثابه رقيب دیکتاتوربهقدرت هنر 
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خاطر تهی ی بههای دیکتاتوررسیم که نظاماز این بحث به این نتیجه می     
سیاسی و  پرستیماندگی تاریخی، قدرتبینی انسانی، عقببودن از جهان

بینی، مقصد و هدف ی، توان درک جوهر، جهانخواهانحصارطلبی و تمامیت
ندارند؛ لاجرم همواره این قدرت نافذ های هنرمند حقیقی را هنر و آفرینش

 بینند. شان میجانبهرقیب حاکمیت مطلق و همهترین خطرناکانسانی را 
روی اصل ولایت فقیه بینی را روبهحالا وقتی این معانی، تعاریف و جهان     

مند در نگاه و سیاست و عملکرد تمام شویم که هنر و هنربگذاریم، متوجه می
، چه کشیده و به چه سرنوشتی دچار گردیده است. در این این حاکمیتعمر 

های لم، فرار مغزها، قتلتوان به سانسور اندیشه و بیان و قآینه است که می
ها، فقیر و نشین کردنها، خانهی دگراندیشان، تبعیدها، زندان کردنیزنجیره

ومت عیار هنرمند متعهد و با اصالت در حکها و سرکوب تمامچیز کردنبی
اصطلاح هنرمند و های بهتوان به سوگلیمی ا پی برد. در همین آینهآخونده

زار ولایت فقیه لجن یهای در چنبرهگان و سلبریتیخوردهبوسان و بازیدست
بینی شان را نه فقط از نظر سیاسی بلکه از منظر یک جهاننگریست و سرنوشت

 مورد بررسی و شناخت قرار داد.
 

 يال رابطه یا مستمسکی در خدمت دیکتاتور؟س« زبان»شعر، 
مند های گوناگونش با یک دستگاه هدفاکنون که از منظر هنر و دریچه     

« شعر»قول شاملو به نقش شود بهدر مسیر تکامل اجتماعی مواجه هستیم، می
ترین درخت هنر در حیات شاخ و برگمثابه پرو به« ی خلقحربه»عنوان به
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عام و حاکمیت سیاسی ولایت فقیه و دستگاه عریض و طویل  طوراجتماعی به
 طور خاص نگریست. تبلیغاتی آن به

توان تجسم و تصور کرد. نمی را بدون موسیقی و شعر« زبان بشری»پیکر      
جایگاه خاصی در هستی انسان دارد؛ چرا که این زبان، منشأ « زبان» یمقوله

رسد، دانش و فهم و در پی آن، تغییر و تکامل است. این تحول وقتی به هنر می
کند. زبان ی دیگرگون نسبت به زبان معیار در گفتار و نوشتار خلق می«زبان»

دهد. این تغییر میشود، نوع رابطه را نیز متحول کرده و معیار که متحول می
شوند. درک آن، میراحتی متوجه تحول و تغییر را حتی مردمان عادی هم به

ح نقاشی، ست بیت یا سطری شعر، طرخواهد؛ کافیی نمییهیچ سواد ویژه
ی فراتر از زبان مرسوم گفتار و نوشتار خلق شود؛ ینوای موسیقی و استعاره

ول و دگرگونی در این همان تح را به آن خواهند داد.« هنر»همگان عنوان 
زاده شده و بینی نوعی نگرش و اندیشه و لاجرم جهان است که از« زبان»

 است.  برآمده
طور ـ به« زبان»همین تغییرات و تحولات در نرمی و لطافت و جذابیت       

تر نسبت به زبان شق و رق و خاص شعر ـ رابطه با جامعه و مردم را سیال
 یجاست که چگونگی رابطهکند. از اینخشک سیاسی می انعطاف و گاهبی
ها متناسب با ماهیت ایدئولوژیک و از آن یها با هنر و هنرمند و استفادهولتد

 شود. شان، شروع میخاستگاه تاریخی و اهداف
حاکمیت ولایت فقیه بیشترین دستبرد به ساحت شعر ـ و هنر ـ را مرتکب      

ت دیکتاتوری و سرکوب مخالفین سودها ببرد. از طرفی شده تا از آن برای تثبی
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حکومتی انع را هم پیش پای شعر و هنر مستقل و غیرها و موبیشترین سرکوب
 گذاشته است. 

 
 های قرون وسطایی  حوزویچنگاچنگ با سلول هنر  
نگ اصلی این باید بر این نکته تأکید نمود که تعارض و تضاد و ج     

ارض و تضاد این بینی آزادی، از تعمتکی بر جهان یبالندهحاکمیت با شعر 
شود. آخوندیسمی که قرون وسطایی آخوندیسم ناشی می ینوع هنر با اندیشه

حکومت است. اختاپوسی که از تمامیِ اجزای این  یدربرگیرندهاختاپوس 
هل با فتواهای ضدبشریِ فراحقوقی، فراقضائی و های جحوزه یسرچشمه
اتصال خود  یون تبلیغ دجالگرانه و عوامفریبانهو بدکند ارتزاق می فراقانونی
 الطبیعه، یک روز هم دوام نخواهد آورد.به مافوق

*** 
 ،اتیها و نشرتمام روزنامهی، حکومت ونیزیو تلو ویرادسال است  ۴۰»

و در انحصار  از نماز جمعه و مجلس و مسجد و منبر هابونیتمام تر
شعار و  یاسال است بر ۴۰ !چیمردم ه هیشماست و بق اریدر اخت

 هیشماست و بق اریهم در اخت هاابانیخ واریدر و د غ،یدعوت و تبل
 « !چیمردم ه

وزیر خارجه وقت حکومت )از نامه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت خطاب به 
 (۹۸مرداد  ۱۶، ملایان
*** 

 از شما شیپ»
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 سان شما ب

 شمارهایب

 تار عنکبوت با

 باد یرو نوشتند

 «!زنده باد د،یجاو یدولت خجسته نیک

 ی( کدکنی عیشف محمدرضا) 
  

 اصالت هنر یا ابتذال مدح؟ شعر؛
ی شعر، لیغات حاکمیت ولایت فقیه از مقولهدستگاه عریض و طویل تب     

کند. شعر را بدل به مدح حاکمیت و الگوهای ابزاری می یفقط و فقط استفاده
پرور. کند و شاعر را مداح و مجیزگوی نازل و وظیفهسیاسی و اعتقادی آن می

گردد و آنگاه گونه، شعر و شاعری نخست از اصالت و ذات خود تهی میاین
یه یکی از ی قضایداران، بسیج، وزارت اطلاعات و قوهبه موازات سپاه پاس

اصطلاح شعری در مسیر شود. چنین بهزارهای سرکوب حکومتی میاب
رد آوآلودگی بیشتر به فرهنگ و ایدئولوژی حاکمیت، سر از ابتذالی درمی

های نماز جمعه و بیت مداحان سیرک شود،که آهنگران صدای جنگش می
گویانش. اما با این حال، از آهنگران تا مداحان ای، طنزپردازان و هزلخامنه

شوند. صدای دهی میامروزی همگی به موازات دستگاه سرکوب، سازمان
ای بازجویان و متصدیان های حکومتی بردر زندان ۶۰ یآهنگران در دهه

اصطلاح شعرخوانی مداحان امروزه روز ود. بهپیشبرد شکنجه ب یامور، حربه
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تی باید فضایی را به ای و رادیو و تلویزیون حکومهم با هماهنگی بیت خامنه
ای شعر تر کند. خمینی و خامنهچفت و بست سرکوب را محکم جامعه ببرد تا

خواهند؛ چرا که بین هنر و فهمند و نه بیش از این میرا نه از این بیشتر می
 یحکومتی هیچ فرقی قائل نیستند؛ همهاعدام در ملأ عام و مداحی  شلاق و

 ها باید ارکان نظام را حفظ کنند و با هم تعامل داشته باشند. این
 

 نبرد ابدی شاعران و ناظمان
و ترین ش، از پاکاآغاز و بدایت خلق یشعر حقیقی در لحظه و نقطه     

پذیرد گیرد یا اثر مینسان الهام میخواه اجوی و آرمانترین حس زیباییلطیف
مال را با زبانی فاخر و نافذ به جامعه بازگرداند که تا همان پاکی و زیبایی و ج

مداح ناظم  .موجب اثرگذاری و نفوذ و تغییر و تعالی فرهنگ انسانی گردد
و نه با روح نه با زیبایی و کمال و الهام و تحول زبان کاری دارد  اما حکومتی
خواه انسانی که موجب خلاقیت و آفرینندگی شود؛ یباجوی و آرمانو ذات ز

را « نرون»و « هیتلر»و « الدین شاهناصر»و « شاه اسماعیل»کار او همان هدف 
خاطر همان هم سازمان داده شده و مواجبش را برایش کنار کند که بهدنبال می
قاط عالم و غارت اند. کار او با بازجویی در زندان و ترور در اقصی نگذاشته

ی یری ندارد؛ چرا که اساساً سررشتههای مردم برای حفظ نظام ولایی توفسفره
اش دست ولایت فقیه و وزارت اطلاعات مداحی و ناظمی و سپاس و ثناگویی

 و سازمان تبلیغات اسلامی است. 
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 گریِ آخوندیسم، هنرمند مستقل و دگراندیش یا بایدبنابراین در سلطه     
گر سیاسی و فرهنگی تواند کنشیا نمی نسبت به حکومت سکوت اختیار کند

 ای گردد. های زنجیرهبا هدف اثرگذاریِ اجتماعی باشد؛ مگر مخاطب قتل
 

 بایکوت حکومتیشکست سانسور با موج  ؛۹۰ یهده
وناگونی عبور حکومت آخوندی با هنر و هنرمند، از فازهای گی رابطه     

در هر فازی برجسته بوده، تلاش هنرمندان برای تولید چه کرده است. آن
 یتودیوها یا اماکن هنری برای ارائهها و اسمخفی یا خصوصی در خانه

لوژی و چه پیشرفت تکنوی محدود ـ به جامعه بوده است. هرآثارشان ـ حت
حکومتی نیز ی فعالیت مستقل هنرمندان غیرارتباطات بیشتر شده، دامنه

 اند. ه و دم و بازدم بیشتری با جامعه و مردم داشتهتر شدگسترده
ایران با  یها و تعارضات رو به فزونیِ جامعهی قیامگستره ۹۰ یدهه    

مهر ختم بر نامشروع بودن تمامیت  ۹۶ساز است. قیام دی سم ابتذالآخوندی
تحولات  ـزد. با این طور خاص زنان و جوانان این نظام از منظر مردم ایران ـ به

که کثرت تولید آثار هنری مستقل و استقبال قابل توجه این یگسترده، نکته
ها در برابر سانسور و هنر دلخواه و پسند آخوندی، لاجرم اجتماعی از آن

دهد که در تضاد باندهای حکومتی بازتابی را در درون حاکمیت انعکاس می
اصیل و ماندگار زبان کند. این تضاد از تعارض آشکار آثار بروز پیدا می

هایی که مطبوعات و رادیو و تلویزیون رژیم آخوندی تحت فارسی با بنجل
ریخی شود. برجسته شدن این تضاد تاکنند، برجسته میعنوان شعر عرضه می
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حکومتی، خود گویای شکست  ۹۰ یو رو آمدن آن در مطبوعات دهه
پردازی مبتذل ظمگری و نعیار سیاست سرکوب با استفاده از مداحیتمام

یران به دستگاه تبلیغاتی ا یی محکم جامعه«نه»مجیزگوی است. این شکست، 
ست که لاجرم عناصری از آن مجبور به بازتاب این شکست هستند. آخوندی

 یر حکومتی در شمارههای سانسوهایی از این دست را به همراه روشنمونه
« بایکوت شاعران ناسازگار»جهان صنعت با عنوان  یهروزنام ۹۸مرداد  ۱۵

 کنیم:مرور می
اجازه  مایسوصدا ستین ستمیس رشیمورد علاقه و پذ یاگر شاعرــ »    
دسته شاعران  نیاست که شعر ا بیعج نیشاعر مطرح شود، اما ا نیا دهدینم

 .شودیشان برده نماسم یول شود،یخوانده م
شاعران  یبرخ شودیباعث م نیاست و ا کیدئولوژیا رانیا یفعل ستمیســ      

 از رسانه محروم شوند.  یعیطب به شکل کاملًا ک،یدرجه 
جواز و مهلت و  ست،یسازگار ن تیحاکم شهیبا اند اششهیهر کس اندــ      

 .کندینم دایپ تیموقع
هزار ناظر هست  ،کار چاپ کنند کیاگر  .ستندمطبوعات در فشار هــ       

  .مسائل ناظر است نیخودش در ا مایس و صدا .ها را منع کندکه آن
قطب شعر  کیشود.  لیتبد یشعر دوقطب کیباعث شده شعر ما به  نیاــ      

و در  شودیهم م غیاست که تبل تیحاکم یارهایاست که مطابق با مع یرسم
 .شودیمطرح م مایدر مطبوعات و صداوس د،یآیم یدرس یهاکتاب
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محسوب  یررسمیکه رسانه ندارند و شاعران غهستند ی دسته دوم شاعران      
معاصر ما به شکل  اتیاز ادب یبخش بزرگ شودیباعث م نیا .شوندیم
  .کار خودش را انجام دهد یررسمیو غ ینیرزمیز

در  دیبود، حافظ با شودیکه امروزه با شاعران برخورد م طورنیاگر اــ      
صورت  نیاز شاعران هم ممنوع بودند. در ا یلیروزگار خودش ممنوع بود و خ

 «. دیشنیها را نمشعر آن یهرگز کس
      

 مقاومت و پاسخ هنر  یفلسفه
اش، برای دفاع بینیم یک جامعه با تمام ارکان و اجزای مادی و معنویمی     

ش با این حاکمیت در جنگ است. در این جنگ، تفاوتی میان ااز اصالت
اورز و معلم و دانشجو و شاعر و هنرمند نیست؛ چرا که تلاش کارگر و کش

 همگی در پی نجات آزادی برای فراهم نمودن محیط اندیشیدن، خلاقیت، 
اند. قدمت و توالی همین «بودن» و پاسخ به رسالتآفریدن، بیان و ارتباط آزاد 

بست کشانده که حاکمیت ولایت فقیه را به شکست و بن جانبه بودههمهجنگ 
حکومتی که بازتاب مشت  یهای بالا در روزنامهبروز ناگزیر نمونه است. آیا
بزرگ جامعه به ماشین و دستگاه سانسور و سرکوب هنرمندان  ی«نه»محکم و 

 مبتذل آن نیست؟ یبست حکومت و هنر اتوکشیدهست و بناست، نشان شک
 

 ، آریمن شگفتم



93 
 

اش اند که نیازی به هیچ حکومت و رسانههنر و هنرمند به عصری پا گذاشته     
ندارند. فقط رقم زدن یک تحول مشترک از جانب تمام اقشار اجتماعی ایران 

ترین تضاد و مانع آزادی اندیشه و بیان و هنر را از سر راه ماند تا اصلیباقی می
 رند.تکامل اجتماعی و تاریخی ایران بردا

بین هنر ناسازگار با هنر ابزاری حکومتی تعیین  یانسال یک چیز هم در این     
مقاومت و  یی و ماندگاری نشأت گرفته از فلسفهتکلیف شد و آن پویای

ترین و پایداری در برابر ضد هنر است؛ هنری که از زهدان نیکوترین، لطیف
ی عجین ید. فلسفهشوضمیر بشری آفریده میهای ترین شکوفاییعاشقانه
 بخشو رهایی خواه، پویاگستر، تحول، آرمانکه زیباساز آفرینخلاق مقاومت
 است...

 !«نه »گویم به تو می
 با سروش گل سرخ  

 صدا با خورشیدهم
 همنوا با مهتاب.

 
 !«نه »گویم به تو می

 با سلامم به درختان و به باد و باران
 با سلامم به طلوع

 ها.آمد و رفت چشم نگاهم به همهبا 
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 من شگفتم، آری
 ها رفت، ولیسال

 نگشودم.« آری»با تو هرگز لب به 
 من چه زیبا ماندم
 با سری شورانگیز

 با دلی دریایی
 با هزاران بیكران جنگل سرخ

 و ندایی كه مرا داد امید
 و امیدی كه مرا داد شكوه.

  
 این منم
 یک قلم
 یک هنر

 «نه!»یك وطن 
 «.ه!ن»گویم به تو می

 ۱۳۹۸مرداد  ۱۸ 
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 کشی در تاریخ ایرانتکرار و هشدار نُخبه ؛مرداد ۲۸
 

 ی از حیات اجتماعی ما بود.ییک صاعقه و هشدار در نقطه۱۳۳۲د مردا ۲۸     
ار شتابان برای گرفتن پاسخ و گذ« تاریخی یلحظه»مرداد یک  ۲۸     

 ش بود.اگران و مخاطبانملی و میهنی از جانب کنش یشایسته
گان نخبه یاش، تبلوری از ارادهدادهای پیاپیمرداد در هزارتوی روی ۲۸     

 یلحظه»ی آنان در آن را نمایاند که مصدق، وارث شایسته تاریخی ایران
 بود. « تاریخی

های تاریخ تگاهمرداد اما تکرار یک دریغ تلخ هم بود. دریغی که ایس ۲۸     
 کشی، یادآور شد و گذشت!یی از نخبهایران را با سلسله

ش، باید از منظر امرداد را علاوه بر اتحاد استعمار و ارتجاع در رقم زدن ۲۸     
 کشی نیز قرائت نمود.نخبه

قراولان تکامل اجتماعی مصدق و بسیاری پیش سرنوشت قائم مقام فراهانی،
ایران  ـ اجتماعیِ بین تاریخ سیاسیذره کشی، زیرمنظر نخبهان را باید از  ایر

 مورد بازبینی و کنکاش قرار داد.
در این های اول تا چهاردهم خورشیدی بزنیم. ست سری به قرنکافی     

ی ایران اندازهبینیم در هیچ کشوری در جهان بهی طولانی، میفاصله
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گی استعمار و ضد خودکامه و ضد طلبیخواهی و استقلالهای آزادیجنبش
این وضعیت، ما را به سکوت و تفکر برای پاسخ به چراییِ وجود نداشته است. 

جنبش سیاسی و انگیزد. چرا بسیاری کشورهای جهان تنها با یک آن برمی
شان را خودشان رقم زدند و دیگر اجتماعیِ بزرگ یا کوچک، سرنوشت

همه جنبش ولی در ایران با وجود اینها نیستیم هایی در آنشاهد چنین انقلاب
 ایم؟های پیاپی، هنوز به مقصد و هدف نرسیدهو قیام و انقلاب در نسل

گران اعراب، در بین مردم خودش تنها دین در مقابل اشغالچرا بابک خرم     
داران شاهدیم؟ چرا عیناً در سربهجنبش را در ماند؟ چرا همین سرنوشت می

در مشروطیت؟ چرا در نهضت جنگل؟ چرا در رفتار با جنبش حروفیه؟ چرا 
در برابر جنایات خمینی؟ چرا بعدترش و...چرا؟  ۶۰ی مصدق؟ چرا در دهه

 چرا؟
 سیاسی، اجتماعی، کشی، همان قدرناشناسی از پیشتازان تکاملنخبه     

در کشی است. نخبه شانمیهنانهماکثریت از جانب  هن مامی و علمیِ فرهنگی
و  موروثی ، دیکتاتوریخارجی ی با زعامت استعماریدر هر دورهایران 

 عوام صورت گرفته است. داری جهل ارتجاع داخلی و با دنباله خودکامگیِ
الناس و عوامدیکتاتوری با گری معامله نوعیدر ایران همواره کشی نخبه
بندان انجام شده است. محصول در هیأت چماقداران و قداره دارنشان هایمهره

ها و سربریدن سمبل یی دیرینه دارد،ها که در تاریخ ایران سابقهکشیاین نخبه
 زمین برای رسیدن به آزادی و پیشرفت و ترقینمادهای آرزوی دیرین ایران

 است.
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بوده که  یسازهای سرنوشترفصلکشی زخمی همیشه باز در سنخبه       
ی، گلوی مماشات و حمایت استعمار خارج یی ارتجاع داخلی با پشتوانهدشنه

ی تمدن و پیشرفت تاریخی هاگشایش دروازه یقناری آزادی را در آستانه
 بریده است.    ایران سر

تاریخ اجتماعی  دار سوداگری سیاسی درکشی یک فرهنگ ریشهنخبه     
فقدان اتحاد ملی طرف از یکاین سوداگری،  باراست. سرمایه و سوخت ایران

و  بیارانداری هیزمو از طرف دیگر میدان بر گرد مشعل و فرهنگ آزادی
 است.  استبدادماندگی و ارتجاع و عقب گزارانخدمت

فقدان آگاهی تاریخی و تقدم  بر  سیاسیگریِکشی محصول سلطهنخبه     
 منافع فردی و گروهی بر منافع ملی و انسانی است.

از های شاخص آزادی و استقلال ایران را بار دیگر جنبشست یککافی     
همیشه باز و  یاز پشت دریچهاکنون از مصدق تا هم مشروطیت تا مصدق و

ایران همواره قربانی های نادر کشی بازبینی کنیم. کبوتران نخبهخونین نخبه
 ـو از طرفی   ـبا اتحاد و رهبری ارتجاع و استعمار  سوداگری لاشخوران سیاسی 

شان بوده نمایندگان شایستهنبود اتحاد بر گرد آزادی و استقلال ایران از جانب 
  است.

ایم. ها و لحظات تاریخی داشتهاکنون چه صاعقهتا هم ۱۳۳۲مرداد  ۲۸از      
انگیز، فداهای های اعجابهای عظیم، رشادتگذار، چه حماسه در این  سیر و

های لایق و نادر در مصاف با ارتجاع سلطنتی و بوف کور بیکران و نخبه
های گرامی و آرزوهای ایم! چه سپهری از جانآخوندیسم توتالیتر داشته
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راستی در هیأت آرمانی نثار گردش خورشید آزادی گشت که به
 اند.  اخیر ایران بوده گان تاریخی نخبهشان، همگاجتماعی

ی زنده و جاری و هنوز یک صاعقه ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ملی  پیام تاریخی و     
یی جامعهی ایران است. های کنونی جامعهپویا پیش روی نسل تاریخیِ  یلحظه

؛ تکانی که حقیقتاً باید یک تکان عظیم فرهنگی ــ سیاسی را از سر بگذراند
ی تاریخی ملت ایران فرود آید تا از یک یی بر حافظهچون صاعقهکه باید هم

 درآوردش.سنگین بهغفلت 
رای تلاقی و دیدار ب زمینایران یی آرمان دیرینهسرنوشت شایسته      

دوران و  یرهایی اجتماعی، پاسخ به این صاعقهآزادی و  یدم خجستهسپیده
 است. پرشتابی تاریخی حظهل

    ۹۸مرداد  ۲۸
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 گام به گام با سرنوشت آزادی در ایران

  
 

های گذشته تا کنون به جوامع در حال توسعه وقتی از قرن« آزادی» یکلمه     
ها و موانع بسترسد، با تضادها، بنمی [طور خاص ایرانجهان سوم و به]

 شود: گوناگونی چنگ در چنگ می

رو های دیکتاتوری و فاشیستی روبهنخست، همواره با نظام یـ در وهله     
 است. 

بیاران تنور ـ در زیر همین چتر استبدادی، همواره با جهل و خرافات و هیزم     
 استبداد مواجه است.

ن در بیاری برای تنور آپارتاید سیاسی و مذهبی، ایراهمین هیزم با وجودـ      
 بوده و هست!   کشیهمواره شاهد نخبهاش خیرسیدن به آرزوی تاری یآستانه

ـ آزادی در زیر همین چتر، با طبقات و قشرهایی دست به گریبان بوده است 
 عناوین مختلف هستند که همواره گری تحتخور سوداگری و سلطهکه نان
 اند. ساز و خدمتگزار سرکوب و اختناق و جنایتزمینه
ار عامل اش همواره با این چهشیفته در ایران معاصر، آزادی و راهیان     

هیچ اند. رو بودهحاکمیت مردمی و دمکراسی روبه بازدارنده و مانع تحقق
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نبردی ــ نبوده است که  سال گذشته ۴۰ طور خاصیی از این تاریخ ــ بهدوره
 باشد.داشته نسخت با بهای سنگین بین خدای آزادی و ناخدای استبداد جریان 

 جهان»لات شتابان دنیای ارتباطات و وجود اکنون به یمن تحو
در حال ورق زدن « آزادی»و « آگاهی»، دو جریان موازی «محوراطلاعات

دهند که ی شواهد گواهی میبرگ جدیدی در ایران رو به آینده هستند. همه
رای همیشه به پایان دوران استبداد و خودکامگی و تجارت سیاسی با دین، ب

 خواهد رسید.
شعور »دهند که هرگاه جامعه و مردمی به ها گواهی میتاریخ ملت     

سالاری پذیری به دیوانزنند که  بازگشتصلی را ورق میبرسند، ف« تاریخی
، رسیدن به «شعور تاریخی»ی برآشوبنده یتابند. جرقهکهن را برنمی

لاجرم  ،گانهاست. این ضرورت سه« ضرورت آزادی و برابری و دمکراسی»
های توان شرارهاینک میکنند. از هممتجلی می« فرهنگ آزادی»را در  خود

مرز این برآشوبیدن ناگزیر را در افق ایران آینده گواهی داد. این گواهی از 
 به عینیت و تجلی گراییده است. گذشته و و تصور تداعی

 ۹۸شهریور  ۱۹
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 و اگر نبود اعدام، اگر نبود
 
ها خیلی مناسبت شان در تقویماز یادآوری مناسبتروزهایی هستند که     

 ترند. برای بعضی از این روزها در ایستگاه زمان،تر و بزرگدارتر، ژرفدامنه
این انگیز. شان توقف دریغبرای بعضی های پرکشش و ستودنی داریم،توقف

انگیز. اما هر دو انگیزشی که شان شرمبعضی شان غرورانگیزند،روزها بعضی
عضی از اند. بکنند، با زندگی پشت سر و امروز بشر عجینر آدمی ایجاد مید

 شان ننگ بشر.بعضی آورد بشرند،این روزها دست
اکتبر در یکی از همان  ۱۰مهر /  ۱۸ها سال است که در روز سال     

بگوییم. با هر « نه»، «ننگ بشر»شویم تا به همان های زمان متوقف میایستگاه
گوییم، وجهی از وجود گران دیکتاتور میکه به این ننگ سلطه ییبار نه
 کند.مان، از ما قدرشناسی میانسانی

کند؛ چون بله، این بارقه و وجهی از انسانیت است که از ما قدرشناسی می      
رخنده سیراب شده، ولی بشر چ« آرمان آزادی»از آبشخور « بارقه و وجه»این 

راهه رفت و فقط اش به کجی وجودیاز فلسفهکه  هادر اعصار و زمانه
هنوز نسبی است و نه مطلق. « آرمان آزادی»اش با یافت، رابطه درتاریخ حضور

از انطباق ما با » ها و وجوه آرمان آزادیبارقه»از همین روی هم هست که 
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گاه این ستایش، همان کنند. بازتاب مداوم یا گاهمان قدرشناسی میانسانیت
 پردازیم. بهایی است که هر کدام ما برای پیوندمان با آرمان آزادی می تفاوت

روز بازگشت به اصل وفاداری به « نه به اعدام»از این روی، روز جهانی       
است. چون به این بازگشت، پرتو تاریخ بیفکنیم، به  و اختیار آرمان آزادی

رسیم. های آرامش میگاههای پیاپی حسرت و دریغ توأم با اندک گهگاهگاه
و اگر نبود...و اگر نبود... و « اگر نبود اعدام»خوریم که دریغ و افسوس می

 یچالهرا از پرتوافکنی بر این سیاهرسیم که خود هایی به آرامش میگاهاندک
 تفاوت نبودیم.و بی کنار نکشیدیم« ننگ بشر»دیکتاتور و 

 یهای گذشتههای دههدر ایستگاهنی و توقف، ی از این پرتوافکیبارقه     
است که های شاهی و شیخی توسط دیکتاتوریخودمان ی شدهاشغالمیهن 

 اگر نبود اعدام...
دادند، اگر نبود اعدام، چه آرزوهایی و چه رؤیاهایی که حتی اگر گل نمی

زدند های زندگی در ایران موج میهایشان بر راغ و فراخ جلوهها و غنچهدانه
رؤیا، مگر هستی و آرزو و بیی شکفتن داشتند...که آدمی را بیهاو امید
 گاهی متصور است؟جلوه
های هایی برای اندیشیدن در سراسر ایران، افقاگر نبود اعدام، چه پنجره     

زیبای شاخساران بهاری و  شان، رنگارنگیِگشایش و آفریدن داشتند و تنوع
بخشیدند...و دیگر چه جای گذار ی میپاییزی را تجلی بشری و عینیت اجتماع

 و تبعید و فرار مغزهای ایران؟
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های میلیونی، شوق وصال آزادی را در همبستگی اگر نبود اعدام، چه عشق     
 دادند...ملی برای متجلی کردن تمدن حقیقی ایران، گل و مژده می

اگر نبود اعدام، استعداد و حضور هزاران گل سرخ، همت و غیرت      
مان برای گذار از سنت ارتجاعی به مدنیت پیشرو و های تاریخیچین رنجانهد

در اوین و « اعدام»های «دار»مدرن بود... و آه...که هزاران گل سرخ بر فراز 
اینک در ایستگاه  های سراسر ایران پرپر شدند،یدانها و مگوهردشت و زندان

 افکنند...را بر ما پرتو می« آرمان آزادی»، پیوند با «نه به اعدام»توقف برای 
 ز فراق عاشقان ...آه...دل عالمی بسوزی

 هاییسنگ و برگ را بین به فغان و های گل و
ها، آرزوها و ها، عشقاگر نبود اعدام، چه جای از هم پاشیدن زندگی     

، آن که به ضرورت حیات؟ که در این چند دهه تمناهای آدمی برای پاسخ
آمیز و متمنیِ قهای شوبود، حیات ایرانی و جلوه« اعدام» و« دار»مدام بر سر 

 !اش بودانسانی
ها تبعیدی میلیون یای کاروان و قافلهاعدام در ایران، چه ج هااگر نبود دهه     

 جهان پراکند؟ یو قلب ایران و ایرانی را در عرصه های عشقو پناهنده که پاره
کاروان  ایرانی با یسپیدهلام یلدایی شدند و ضمانت ظها اعدام، دهه     

 . این گذار، سوده و سوگینمر زنان در فراق گل سرخع یمادران و توشه
ایرانی با  یکار، اینک اما سپیدهی تباهها توشهکاران را بنگر که با دههاعدام

ای هش، افق ایران فردا را پنجهاهای ناکرانمند مادران و زنانپیشاهنگی و فدیه
 مهر آزادی افکنده است؛ چرا که:
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 ار عشق رای دیما هر کجا نشانه»
 در سالیان گردباد 

 ایمگم کرده
 «ایم...از مادران شهر، نشانی گرفته

 ...و اگر نبود اعدام، اگر نبود...     
 اگر نبود اعدام، اعدام، مفهوم گنگ تصور بشر مادون تمدن بود.     
درازی به کرامت انسان و در ایران، چه جای دست اعدام هااگر نبود دهه     

اش؟ و اگر کرامت انسان و حرمت حقوق بشر بود، چه حرمت حقوق بشری
 جای ابلیس ضدبشر؟ 

  ۹۸مهر  ۱۸
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 های پيش روکنونی، افق یهای پيموده، قلهسال
 
 

 سرنوشت سوداهای دیو 
 برای صدور همتاکش بیتنورهوریم که خمینی یاد بیاروزگاری را به     

ارتجاع و تروریسم به منطقه بود. بدون پرداختن به جزئیات اعمال چنین 
آورد که مردم ایران و منطقه یاد میسیاست ضد ایرانی، هر ایرانی معاصر به

ی عقیدتی و سیاسی هاچه بهای خونین و سنگین و تلخی را بابت این تجاوزگر
می که قربانی سوداهای فرامرزی خمینی برای های گرااند. چه جانپرداخته

های هزار هزار سرپوش نهادن بر ضرورت آزادی در ایران شدند. چه کاروان
 عام شدند. که برای پیشبرد چنین خط و استراتژی، اعدام و قتل

بنیاد بودن، ضد ملی ، شاهدیم که بیاکنون اما در پس این ظلام کشدار     
پایداری و ی با مقاومت یتی چنین تفکر و استراتژین و پلشبودن، ضد بشر بود

شود تا منطقه درهم کوبیده می فلات ایران و هوشیار شدن مردمان به وسعت
 نهند.پای آزادی و حقوق بشر  به عصر نوین خرد، دمکراسی، ان و منطقهایر
 
 کنونی  یقلههای صعود به پل 
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های کوچک و بزرگ های ارتباطی بین تمام قیامتوان پلی مییبر چنین قله     
مشاهده نمود.  اندکنونی بالغ نمودهرا که مختصات کنونی ایران را به موقعیت 

و  ۷۸های تا قیام ۶۰خرداد  ۳۰توان به فخر ایران از ی مییی چنین قلهبر دامنه
 را به چنین ها بودند که ایران و منطقهچشم دوخت. همین ۹۷و  ۹۶و  ۸۸

افشاگری و  اگر مقاومت، پایداری، اند. شک نکنیممختصاتی رسانده
روشنگری ایرانیان در داخل و خارج نبود، مردم منطقه هم به مختصات کنونی 

 رسیدند. شان نمیبرای طرد آخوندیسم از کشورهای
که در هشت ماه گذشته چندین قیام و اعتراض اقشار مردم ایران را داشتیم       

های پیشین در مرزبندی با حکومت جباران دستاربند تفاوت کیفی با نمونه
ایرانیان در خارج  یهزاران نفرهتظاهرات بزرگ  ۵ د. در هشت ماه گذشتهندار

های آن ایران و برنامه یامون مقاومت بزرگ و سازماندهی شدهکشور را پیر
ها و بودیم که گروهایران داشتیم. در هشت ماه گذشته شاهد  یبرای آینده

نفی حکومت  یدر داخل و خارج ایران پا به عرصه هایی از ایرانیانانجمن
عیار د تمامطر ی. چنین شده است که جبههآخوندی و عبور از آن نهادند

 د.  یابمیبه سراسر ایران تعمیم  حاکمیت ولایت فقیه
 

 قلب ملتهب و نای خنياگر 
ای در ایران و استراتژی خمینی و خامنهباعث شکست سیاست و چه آن     

منطقه شده است، همانا قلب ملتهب آزادی و ندای مداوم حقوق بشر در ایران 
هرگز نتوانست  ،بوده است. هیولای دستاربند سربلند کرده از اعصار عتیق
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جوهر آزادی و مفهوم حقوق بشر را در ضرورت ناگزیر حیات فلسفی و 
نام انسان درک کند. خمینی از آغاز هم مادون هاجتماعی و تاریخیِ وجودی ب

 «. از همان آغاز هم با ما نبود»چنین درکی از انسان و تمدن ناشی از آن بود. او 

دای حقوق بشر همیشه در این چند دهه در جنبش قلب ملتهب آزادی و ن     
ایران و در نای خنیاگر آن جریان داشته است. خمینی و  یمویرگ جامعه

گران بیرونی و و انصار مماشاتپیشگی مآب سالوسای با طیلسان قدسیخامنه
شان هرگز نتوانستند از پس قلب ملتهب آزادی جانیان و ملازمان داخلی یرژه

 زمین برآیند. و نای خنیاگر آن در ایران

ها و شهرها یقین کنیم همین قلب ملتهب و نای خنیاگر ایرانی بود که از خانه     
سرایت منطقه های بیدار بشری در های ایران به مردمان منطقه و وجدانو زندان

بر ارکان استراتژیِ  یید. پژواکی که زلزلهشنیپژواک خود را کرد که 
آمیز و تجاوز عقیدتی ـ سیاسی فروشی جنایتگذاری شده بر دینسرمایه

 انداخته است. 
 

 ضرورت بهای آگاهی تاریخی
 در پایرا باید در مسیر آگاهی تاریخی و ملی  دهه این چهاربهای سنگین      

ین افتخار زمایران یی گذشتهچهار دههپرداختیم. نسل ضرورت آزادی می
پذیر نای شکستینبرد را داشته است که با اراده ی ازیپایداری در چنین عرصه

های پلشت سوداهای قرون وسطایی خمینی و ورثه شناسی انسانی،و مسؤلیت
شکست کشانده است.  چالش کشیده و بسیاری را به وی را در ایران و منطقه به
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ترین نیروی ارتجاعی مهیب»است که ایران و منطقه از در پیش  اینک فصلی
 کند. عبور می« تاریخ ایران

مردم ایران و ثریت اکترین رویدادی که تعادل قوای جدید را بین تازه     
 ۹۸آبان  ۷روز کوروش در داشت گرامیزد، تمامیت نظام آخوندی رقم 

 است. در این روز چه روی داد؟
 

 آبان ورق خورد ۷برگ مختصاتی که روز 
با حاکمیت ضد ایرانی آخوندها شکل  جانبهیک نبرد همه ۹۸آبان  ۷ روز     

چه واقع شد البته حضور جمعیتی عظیم گرداگرد آرامگاه کوروش گرفت. آن
ی ری کردند. این اما خواسته و ارادهنبود که از حضور یک تن هم جلوگی

ی جدید را علیه حاکمیت رقم زدند. تعادل قوا ها،پس از سال ایرانیان بود که
ترین تمهیدات از چند هفته قبل به گسترده کومتدستگاه سیاسی و نظامی ح

برای انجام نشدن این گردهمایی دست زد. بیشترین نیروهای سرکوبگر را در 
طور واقعی یک حکومت د. بهسیرهای منتهی به آرامگاه کوروش گمارم

مهار و  های قبل چنیناز و پاسارگارد برقرار نمود. چرا سالنظامی پیرامون شیر
چنین تمهیدات  ؟ پاسخ در ذاتکردرا مهیا نمی گسترده بکنترل و سرکو

 است. ی ایران یعنی تحلیل حاکمیت از موقعیت جامعهسرکوبگرانه 
 

 اهورای مرز پرگهر با اهریمن اشغالگر نبرد
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ی به وسعت فلات یاین یقین رسیده است که با جبهه رژیم آخوندی به     
ایران باید به عنصر  یکنونی جامعه. بنابراین در مختصات رو استایران روبه

گیری قطعی نبرد اهورای مرز پرگهر با اهریمن جدیدی رسیده باشیم که شکل
اشغالگر ضد ایرانی، جدیدترین نمود آن را بارز کرده است. اکنون با عبور از 

تکلیف شده است. این مختصات، گیری این جبهه تعیینچنین نبردی، شکل
های قلب تردید. بیساز کنونی، رو به آینده استبارز موقعیت سرنوشتوجه 

ن نبرد با اژدها، ملتهب مشتاق آزادی و خنیاهای ندای حقوق بشر، از پس سالیا
 ۴۱با چنین توشه و زاد سفر  شوند.میسرنوشت ایران بالغ  یبه یل رقم زننده

 پس راندن اندازهای نوین برایبه جانب چشم یابندهاین جنبش گسترش، ساله
 . داشتخواهد گام بربعدی  یفتح قله های ارتجاع آخوندی وعمله

 
    ۹۸آبان  ۸    
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 رستاخيز ایران و مخاطبانش
 

 پا خیزبه رستاخیز آزادی به»
 «در ایران شور آزادی برانگیز

 
 ایران برای رستاخيزش چه کم دارد؟

 ه جانب رستاخیز آزادی، هماره بی استبداد زیستهکه همیشه در سایهملتی      
از آرزوها  ست؛ رستاخیزهای حیات بشریی تحول و تحقق آن او در آستانه

 شوند. و برانگیخته می دنکندارندگانش تغدیه میپایو رؤیاها و تمناهای به
رو گردد. روزی باید با رستاخیز سرنوشت خویش روبه و نسلی، چنین ملتی

 ه است. رستاخیزی که خود، مهیای ظهورش کرد
مگر آن افق  این رستاخیز ملی کی است؟ یآن روز و روزهای احیاکننده     

و فلق در دسترس که باید ملتی را به هم رساند و پیوند دهد، از چنین ظلامی 
 یــ و اکنون در آستانههای متمادی گذشته ـ که ملت ایران دههـنباید بگذرد 

 گی به روشنایی است؟ورق زدن تیره
 ها و سیماهای گل سرخ ایراننامگونخنگویان اول این تفسیر و معنا، گلس     

های وصال به های سراسری، خود را از اوجی از قیامیکه در هر قلههستند 
افکنند. شان میمحبوب آزادی در دامن محبت خلق و تاریخ
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ی در چهارفصل همهست آبشاریلیست بلندشان  گانی کهشیفتهگونگل
 ها. زمانه

 
 خودمان یسيری در سفرنامه

ما ملتی هستیم که از سفر طولانی بیش از یک قرن در تکاپوی وصال      
قبل از مشروطیت آغاز شد،  هایآییم. سفری که از دامنهمحبوب آزادی می

مفهوم و ، ها و رسالت انسانیچه از ارزششروطیت و آنم یاز قلهسپس 
جنبش  یفرهنگ و هنرش آفرید، به دامنه دمکراسی و ،زادیضرورت آ

ی بعدی در کنار و همراه با از آن قله به دامنه آنگاه یدیم. بزرگ جنگل رس
سنگین با  هاینبرد در فرها گامی بلند. در این سپیشوایی مصدق والاقدر

 ارتجاع و استعمار طی نمودیم. 
ها، عمق یافتند، ریشه دواندند و با ها و پرداختفدیه در اینهای پیاپی نسل     

های فریب پرده ۹۶. در قیام دی ی ناگسستنی یافتندان پیوندشاصالت تاریخی
باز به  شان را کنار زدند تانج سفر دیرینهگر با خون و رازیگان بپیشهسیاست

. ته شوندپیوند یافته و همبس ان بر گرد محبوب آزادی،شکانون اصالت تاریخی
 یم:را با ندا و درمان مشترک پاسخ داد از پس این قیام بود که دردهای مشترک

همراه شو عزیز / تنها نمان به درد / کاین درد مشترک / هرگز جدا جدا درمان 
 شود!نمی

 
 در کجاست؟ پاسخ بقا

نبود آزادی با افغان و آه مشترکٍ «ِ درد مشترک»هاست که اکنون دهه     
های کهن، جلاد بازآمده از قرناست.  زندگی و معیشت به هم آمیخته نبود
تنفس و تأمین معیشت مردمان را هم تاب نیاورده و عرصه را بر گلو و نای  حتا
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چه را ل کرده است. اما آنیبدتو سفره و نیاز طبیعیِ زیستن، به نبرد برای بقا 
ورش در مسیر تلاقی با هرگز نتوانست به بند و انقیاد کشد، اختیار خیزش و ش

 محبوب آزادی است. 
گذشته، هر جنبش صنفی در ایران،  یاین رو بوده و باشد که در دو دهه از     

برد؛ چرا که تمام لاجرم راه به دادخواهی بر سر حق آزادی برده و می
های معمول زندگی توأم با خورد و خوراک و پوشاک و تدارکات در جلوه

گری شده است. استثمار، در بند و گرفتار سیاست سلطه لای قیچی استبداد و
زمین در گرو وصال به محبوب آزادی حالا تمام مادیات و معنویات ایران

 است. از این رو: 
 ! «شوددشوار زندگی / هرگز برای ما / بی رزم مشترک / آسان نمی»
 

 بگوریتلخکامی  زنده آزادی، پاسخ بهپافشاری بر ضرورت 
گیرد. ما با تکیه به سفری که دشوار زندگی با رزم مشترک، پاسخ می     
و پرداخت  آگاهی تاریخی مثابهبه ضرورت آزادیش را یاد کردیم، به هایقله

زمین، باید ایم. ما برای رسیدن به رستاخیز رهایی ملی ایرانبهای آن رسیده
ه به آزادی و کهای دیگر هم ملت یت آزادی را بپردازیم. همهبهای ضرور
کرده از اعصار کهن  اند. چرا؟ زیرا دژخیم سربلندچنین کردهدموکراسی 

 یهب و جنسیت، بهای حق مسلم و اولیههای مذزده بر ستونتاریخ و تکیه
 آزادی و برابری و رفاه مشترک را سنگین کرده است. 

، مار بودهبداد و ارتجاع و استعبه زندگی و سرنوشت هر ملتی که گرفتار است     
یی در مقابل داستان مملکت و مردم ما است که گرفتار انواع نگریم، آینهمی

مدار هر روز گذشته، دژخیم ولایت یاند. در چهار دههاع و استبداد بودهارتج
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تر کرده است. ما تا کی باید بهای زندگی و حق آزادی را سنگین و سنگین
بار برای تاب آوریم؟ باید یک بگوری راروزانه بهای این تلخکامیِ زنده

به هم گره بزنیم  بگوری راهای تلخکامی زندهسالهمیشه، تمام این روزها و 
باره از این ظلام ولایت فقیه را تا از آن، ضرورت آزادی و خلاص شدن یک

های پیشین، یک رقم بزنیم. همبستگی و اتحاد ما اکنون بسا بیش از تمام قیام
و میهنی شده است. این بهایی است که حتی با داغ ضرورت انسانی و ملی 

بگوری دائمی جگرهایمان باید بپردازیم تا از روزمردگی و تلخکامیِ زنده
 خلاص و راحت شویم. 

تک ما تکخورد. زمین چنین سرنوشتی دارد رقم میاین روزها در ایران     
های جدیدش و نیز به تاریخ پشت ایران و نسل یبرای رقم زدنش، به آینده

و به  ایمهایش پیمودهها و فدیها رنجسفری تاریخی را ب ما متعهدیم. سرمان
 . ما در قبال این سفر و رنج و فدیه،سرنوشت کنونی خودمان پاسخگو هستیم

ملی  یبا پاسخ گذرد، ما بیش از پیشهر سالی که میمسؤلیت و تعهد داریم. 
 شویم. میرو آزادی روبه به ضرورت

 
 صدای ما چيست و کجاست؟ یرسانه

مان را به جهان برسانیم. رساندن این صدا به سراسر ما باید خودمان صدای     
جلادان  رت اتحاد و همبستگی ملی ما است.ایران و به جهان، بخشی از ضرو

بمانیم.  رسفریادصدا و بیکنند که ما بیشان را میمدار تمام تلاشولایت
ی و جهانی هم ییی منطقههای خبری و رسانهدقت کنیم که حتا برخی بنگاه

تابند، صدای رسا و که آزادی مردم ایران و استقلال کشورشان را برنمی
فشانی مردم ایران برای آزادی و علیه استبداد و استثمار شیخان ریایی را جان

ل از هر چیز به سوگند خبرنگاری ها قبکنند! ایندهند و سانسور میبازتاب نمی
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های منافع و ارتشای آخوندی، و قلم خودشان پشت کرده و برخی هم از بانک
چهار دهه کنند. بگذار چنین کنند! در پیشگاه ملتی که از پس تغذیه می

، عزم شورش و برهم زدن نظم ریایی ییی چنین سیاست داخلی و رسانهسلطه
برند و آبروی ناداشته نزد ض خود میهایی عرکرده است، چنین بنگاه

 رسانند! های بالنده را به ثبت میهای ستمدیده و نسلخلق
گان مسیر منادیان فرهنگ و هنر و روشنفکران که باید روشنابخشنده      

این آزمایش ملی،  رساندن این صدا و آزادی و برابری و حقوق بشر باشند، در
استه در راستای تحول و تحقق رستاخیز پا خمخاطبان جامعه و مردمانی به

 آزادی هستند. 
 

 قرون وسطای ما و بهایی که باید بپردازیمی زمانه
رون وسطای ق عینیِ اکنون بهایی که باید بپردازیم، قیمت عبور از تجسم     

چنین تحول تاریخی و  یی ایران است. ایران به آستانهاروپا بر پیکر جامعه
بسا  یهای تجسم قرون وسطا، بهایساز رسیده است. در این دههدگرگون

ی یهای زنجیرهایم؛ از قتلور کردهها عبعامایم؛ از قتلسنگین پرداخته
مان مردم و تعدی زندگی و خان یهای ارشاد برباد دهندهیم؛ از گشتاگذشته

از . جانبه هستیمچنین نبردی همه ایم و هنوز درایرانیان عبور کرده به حرمت
چپاول سرمایه و دارایی ایران و هزینه کردنش در ممالک نیابتی ملایان عبور 

آبادهای زمین و خرابایم و هنوز گرفتار آنیم؛ از مزارآبادهای ایرانکرده
های ستیزیاز زن ایم و هنوز گرفتاریم؛های انسانی گذشتهزندگانی و عشق

ایم که حرمت و کرامت انسان را آماج تفکر مادون تمدن بشری گذشته
های گرم زندگی و ها و کانونضدبشری ولایت فقیه نموده و چه خانواده
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ناسبات های گرامی را نابود کرده است! از به انحطاط کشاندن و تباهی مجان
مداران ه هدف اصلی ولایتایم کایران گذشته یانسانی و اقتصادی در جامعه

بر ایران و ایرانی  دارگریِ مدتجامعه جهت تضمین سلطه برای کشیدن رمق
 بوده است. 

پردازیم تا رستاخیز اکنون ما بهای عبور از تجسم چنین قرون وسطایی را می     
 یی خجستهی طلیعهدر تقدیر ایران و ایرانی را مژده «رنسانس»ملی یا همان 

 رابری بخشیم. آزادی و ب
 

 های ایرانحسرتمخاطبان الآن 
زنیم، با حسی آمیخته به مان را ورق میکشور معاصرجدید و تاریخ  هر بار     

گوییم ای کاش مردمی که در زمان مشروطیت حسرت و دریغ به خودمان می
شد. نمی جور گرفتار دیکتاتوریکردند تا ایران اینبودند، چنین و چنان می

رسیم باز با همان حسرت و خان میجنبش جنگل و میرزا کوچک وقتی به
کردند گوییم ای کاش مردمی که در آن زمان بودند چنین و چنان میدریغ می

رخ ندهد. وقتی به  زدن در برفی تنهایی و یختا میرزا تنها نماند و آن فاجعه
کنیم یرسیم خیلی بیشتر از گذشته با حسرت و دریغ و آه زمزمه ممصدق می

مان در بین ما جا افتاده بود هایکه ای کاش فرهنگ آزادی و قدردانی از نخبه
 گذاشتیم مصدق تنها بماند و آن بلاها را سر او و سر ایران بیاورند!و نمی

 
 کی است؟زمين تبسم بر لب ایرانوقت 

پرسش این است که مگر ما همین الآن کجاییم؟ ما همین الآن در همان      
ما ها با سرنوشت خودشان، درست عین تی هستیم که مردمان آن زمانموقعی

ی ما و تجربه و سیر زندگی در گواهان تاریخ یرو در رو بودند. پس همه
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بار برای همیشه که ما باید یک دهندی خودمان ناقوس سرمیهمین چهار دهه
تحول و معنی عبور از قرون وسطا و رسیدن به رستاخیز ملی به« رنسانس»بهای 

 تحقق آزادی و برابری را بپردازیم. پس: 
 كمك كن اي عزیز، همراه شو باز
 كمك كن پرده از این شب برانداز

 كمك كن تا كه این مرز گهربار
 رها سازیم از شیخ تبردار 

 نخارد كس  نخارد پشت ایران 
 مگر جز ناخن انگشت ایران 

 بیا بازو به بازو، پشت در پشت 
 به هم سازیم موج جنگل مشت 

 به رستاخیز آزادي بپاخیز
 در ایران شور آزادي برانگیز  

 كمك كن تا شكوه و فخر این خاك 
 دراندازیم بر ایوان افلاك  

 رسول و  ناجيِ این سرزمین باش 
 تبسم بر لب ایرانزمین باش ... 

 ۹۸آبان  ۲۸
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 بست مسالمت و قانون در ایرانبن شناسی  جامعه
 
 

 صورت مسأله
فعالیت آمیز و قانونی و حقوقی در های مطالبات مسالمتچرا تمام راه     

رسند؟ مبنای بست میایران به بن یاقشار جامعه هایپیگیریها و گروه
 ست؟ آن چیست؟ ساختار سیاسی آن چگونه است و کجا تئوریک

ی های گذشتهی دهههاکالبدشکافی اعتراضات و قیام ها ودر بررسی ریشه     
برجسته و بارز حاکمیت  گیرسیم که به ویژههمواره به نقاطی می در ایران
 خوریم. برمی سیاسی

برخی هنوز کند که جا ضرورت پیدا میشناخت این موضوع مهم از آن     
نباید از فقیه  اند یا معتقدند در مقابل حاکمیت سیاسی و مذهبیِ ولایتمدعی

آمیز داشت. این نظر حرکت خشونتها به تعبیر آنمسیر قانونی خارج شد و 
مواضع و در برخی  های گذشته و این روزهاطی دههیا اعتقاد یا تبلیغ را 

 های مجازی شاهد هستیم.های شبکهرسانه
علت این موضوع  شناسانهالامکان با یک بررسی جامعهحتی خواهیممی     

و سپس  گیری این نظامشکل یهای اولیههای سیاسی در سالگروه مهم را که
 بشناسیم. اندهاخیر با آن مواجه بود یاقشار مردم و جوانان در سه دهه

 
 خواه و مشترکمسير دل
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قبل از وارد شدن به اصل موضوع، این نکته را باید یادآوری نمود که در      
دهند، هیچ ها آن را تشکیل میها و دولتکه مردمان و گروه زندگی اجتماعی

راگیرتر از مسیرهای تر و فهزینهتر، کمتر، مطلوبراهی بهتر، آسان
سیاسی و  قوقی برای استیفای مطالبات صنفی،قانونی و ح آمیز،مسالمت

های دارای دولت یاکنون جوامع آزاد و مردماناجتماعی نیست. مسیری که هم
 کنند. اتیک، آن را تجربه میدموکر

کند، تعیین می نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی راو آن که چه بنابراین آن     
است. دولت انتقادپذیر، پاسخگو و » غیردموکراتیک»یا « دولت دموکراتیک»

قانون و حقوق را پیش پای مخالفان و  مت، مدنی،روش مسالو راه  گراکثرت
گرا و تک گذارد، دولت انتقادناپذیر، غیرپاسخگو،منتقدان و اپوزیسیون می

ی و در صورت لزوم مبارزه قاطعیت، مقاومتفراقانون،  تنها راهخواه تمامیت
  گذارد.باقی میمسلحانه را 

مداری و نتایج حاصل از حکومت شود که همین دو روشیادآوری می     
 آمده است. الملل حقوق بشری منشور بیندر مقدمه هاآن
 

 گی برجسته و تجربه شدهیک ویژه
 و اقشار مردم ایران این بوده  های سیاسیگروه یهای گذشته، تجربهدههدر      

بر ت ولایت فقیه یا نظام آخوندی بارز حاکمی برجسته ومبنایی و گی که ویژه
نبودن به هیچ احدی استوار شده پاسخگو و هیچ قانون و حقوق تن ندادن به 

جویانه و در این رژیم هیچ حرکت اعتراضیِ قانونی، مطالبات مسالمت است.
و  های سیاسی مخالفهای مشروع حقوقی از جانب مردم و یا گروهپیگیری

در استمرار خود، علاوه بر  هاگونه فعالیتاین رسند.منتقد نظام به جایی نمی
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ها، همیشه ر آنب شوند، پافشاریکه فرسایشی شده و به حال خود رها میاین
 . دنبال داشته استتبعید و محرومیت را به سرکوب، زندان،

 
 پاسخ به چند پرسش ینتيجه

یک  ی قضائیه،مجلس و قوه ، دولت،سی، انتخاباتبا وجود قانون اسا چرا     
در هیچ موردی بیرون از حکومت  سیاسیِ نیرویقشر اجتماعی یا شخص یا 

 ه توافق برسد؟ د با این حکومت بتواننمی
و  انشهروندی خودش، به مطالبات چرا این حکومت حتی به قانون مصوبه    

 پاسخگو نیست؟  اجتماعی و صنفی راقشا
ی و طبقهاعتقادات این رژیم  از تواند خارجی نمییا گروه چرا هیچ فرد    

به مجلس راه یابد و در  داشته باشد، حاکم، فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقل
 سرنوشت کشور و مردمش دخالت کند و فعالیت آزاد داشته باشد؟

شود که اگر قانون و پرسش، این پرسش حاصل می از مجموع این سه      
ایران از  یهها وجود داشت، آیا جامعحقوق و پاسخگویی به مردم و گروه

و روزی دچار  یک طرف و دولت و حاکمیت از طرف دیگر به چنین وضعی
همه اینهمه زندان و زندانی، رای اینطور بود، چه دلیلی بشدند؟ اگر اینمی

فرار  همه مهاجرت واین، فروشیاندام همه گرانی و فقر واینعام، اعدام و قتل
وجود ی کارگران و دیگر اقشار های یک سال و دو سال معوقه، حقوقمغزها
گری همه نظامیر نیست؟ چه دلیلی برای اینهمه متصوو پایانی برای این دارد

 ها و نهادهای سرکوب و کنترل حکومتی؟ و جاسوسی و انواع دستگاه
با  گر مسؤل در قبال سرنوشت مردم و کشورششیار و کنشیک ناظر هو     

ایران کنونی،  جانبه به مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادینگرشی همه
برای خود نظام جمهوری اسلامی مسجل شده است که  اینکهم یابددرمی
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ی به وسعت ایران را یآمیز، جبهههای قانونی و مسالمتنتیجه ماندن تمام راهبی
بندی پر رنگ و قدر این جبههمقابل حکومت قرار داده است. آن

حاکمیت ولایت فقیه، حفظ  یالشمس شده که تمام دغدغهمناظهر
تگاه عریض و طویل امنیت و اطلاعات در مقابل موجودیت نظام و چیدن دس
 اقشار مردم ایران شده است.

های سیاسی در مقابل ی گروهی پیش مشغلهاگر تا سه دههها این واقعیت     
و  های فردی و اجتماعیدلیل تعمیم سرکوب آزادیبهحکومت بود، اکنون 

ی طرف حساب نظام اجتماعهای مردم، تمام اقشار تا خانه های اقتصادیچپاول
به ریشه  پرداختن همین واقعیت پیش چشم همگان، دلیلبه  اند.آخوندی شده

و قانون و حقوق و مدنیت مسالمت  هرگونه بست رسیدنو اساس و علت به بن
  برابر این حاکمیت، یک ضرورت است. در
 

 آن  یخت اصل بحران ایران و ریشهضرورت شنا
خواهیِ یک تمامیتطور مفصل و تاریخی به ساختار به کهبدون آن   

های آن که منشأ تمام سیاستــ  بپردازیمبرآمده از قرون وسطا ایدئولوژی 
 با این حاکمیت های بیرون از نظامردم و گروهبر اصل بحران بین م ــ است

سیاست خواه و گذاریم که جوهر همان ایدئولوژی تمامیتمی انگشت
    ت.اس انحصارطلب

حقوق و مدنیت در  مسالمت، قانون،اصل بحران و موضوع چیست که      
تباه کردن عمر و انرژی  بست، یأس و، راه به سراب، بنتعامل با این نظام

 انجامد؟می
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مبنای آن در دو اصل بحران سیاسی و اجتماعی و صنفی ایران و  یریشه     
 از اسلام آخوندتحمیل قرائت خاص شده از یکدیگر است: تیجهبه هم و ن تنیده

ی و شخص ولی فقیه بر نظر و اراده ولایت فقیهاصل  تحمیل/  بر یک ملت
 . ها انسانمیلیون

 یی در قم گفت:در سخنرانی ۱۳۵۸ خمینی روزی ار روزهای زمستان سال     
اگر من تشخیص بدهم که در یک امری رأی اکثریت مردم خلاف اسلام »

راست این حرف این است که معنی واضح و رو«. ایستممیلو آن است، من ج
اسلام تفاوتی ندارد  یداند و نام او با کلمهخودش را سمبل اسلام می خمینی

فعلی حکومت  و کارگزاران صاحبانخمینی و ادبیات  به ی آن است!و ترجمه
. کندمعرفی می« مردم»ی آخوندها را مترادف کلمهکه دقت کنید  آخوندی

فریبی افسارگسیخته و گویی، دجالیت و عوامدروغرا  این ادبیات جوهر
 :دهدشکل میانگیز حیرت

است که اسلام را  «مردم»با  اسلام است، عوای مخالفین با حاکمیتــ د
 خواهند.می
 را سلب کنند!  «مردم»خواهند امنیت مخالفان و معاندان نظام میــ 

 ترور کردند!وبازار را کوچه« مردم»ــ منافقان 

 ایران است!  «مردم» یهدف آمریکا تحریم ظالمانهــ 
 گران هستند!ایران خواهان اشد مجازات برای اعتشاش «مردم»ــ 
ی تحمیل اصل ولایت مطلقهمعرفی  یی معروف خمینی که زمینهجملهآن      

شد. بر اساس این نظریه، ولی فقیه کامل  فقیه بود، با تحمیل نظریه و شخص
کنند، حکم و تشخیص نهایی  ها ایرانی شرکتدر هر انتخاباتی هم که میلیون

 ولی امر مسلمین است و نه رأی و نظر مردم!  یبر عهده
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و  ندساختاری باید به ضدیت فوق تصور آخونظریه و در تکمیل چنین      
سی و اجتماعی و قضایی آن اشاره نمود؛ زن و حقوق سیاولایت فقیه با آزادی 

ترین موضوعات زندگی زنان را به یکی از بحرانی یضدیتی که مسأله
 ل کرده است.یبدت در ایران اجتماعی و چالش خانوادگی

مذهبی و  یی از تئوری سیاسی ـ مذهبی که جنبهچنین ساختار و مبنای      
ماهیت ترجیح دارد، اش اولویت و سیاسی یگرای آن بر جنبهتقدس

  کند.نظام آخوندی را تعریف می و هویت تاریخی و سیاسی ایدئولوژیکی
و هویت سیاسی و  ایدئولوژی نوعاین یادآوری ضروری است که      

برخورد  تنظیم رابطه یا ی چگونگیِکنندهاجتماعیِ برآمده از آن، تعیین
 حاکمیت با منتقدان و مخالفان و اپوزیسیون آن است.

 
 در مفهوم تعهد و خدمتگزاری

، حقوقی [دولت و مجلس]با چنین ساختار و مبنایی، تمام ارکان سیاسی      
آموزش و تربیت  [سپاه و بسیج ]ارتش،و نظامی  [قضائیه و دادگستری ی]قوه

روحانیت وابسته به  ی. علاوه بر این دو رکن، طبقهاندداده شده و شکل گرفته
 ر شدن از این ساختار و مبنا را دارد. حکومت، اولویت برخوردا

این ساختار سیاسی و نظامی و مذهبی نه نسبت به حقوق مردم ایران تعهدی      
دارد، نه به ضرورت آزادی در عقیده و گفتار و کردار و نه به دمکراسی 

سوگند خورده است و فقط هم به او  عی، بلکه به ولی فقیه لبیک گفته،اجتما
 باشد.   خدمتگزار و پاسخگوی او می

طرف از یک با زعامت ولی فقیه حاکمیت آخوندی یفاضله یاین مدینه     
از طرف  شده به اکثریت قاطع مردم ایرانتحمیل و تباهیِ  جهنم و مسکنتو 
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چندین  راست. از این رو این ساختار هیچ تفاوتی با اشغالگران ایران د دیگر
صوری با آن اشغالگران، ندارد. تنها تفاوت  های پیشینهجوم معروف در سده

 ظاهر ایرانی این طایفه و قوم و قبیله است! به یشناسنامه
جا که با مبانی حیات اجتماعی، تمدن بشری، کرامت چنین ساختاری از آن     

تیز و تعارض و حقوق بشر، سآزادی اندیشه، اختیار، انتخاب شامل انسانی 
آشکار و دائمی دارد، همواره در درون و بیرون خود دچار تضاد و تنش و 

گری و گردد. طبیعی است که وقتی چنین ساختار و مبنایی به سلطهچالش می
ی را هم گرفتار تنش و چالش و بحران مداوم یرسد، جامعهاعمال حاکمیت می

 دهد. کند و رو به انحطاط و تباهی سوق میمی
 

 در مفهوم مسالمت و خشونت
در  خواهتمامیت یایدئولوژیک و تئوری چنین پدیده با شناخت مبانی      

بست العلل به بنتوان به علتایران، می یرأس قدرت سیاسی و مذهبی جامعه
حقوقی و انتخابات برای  آمیز،  مدنی، قانونی،های مسالمترسیدن تمام راه

توان تصویر روشنی از تمام دم ایران پی برد. میرسیدگی به مطالبات اقشار مر
گریِ چنین های جاری مردم ایران در سلطههای اجتماعی و ناهنجاریبحران

توان پی برد که این حکومت و ولایت ناشی از ساختار و مبنایی داشت. می
ایران ندارد؛ لاجرم نسبت  یو مسؤلیتی در قبال مردم و جامعه آن، هیچ وظیفه

مطالبه از جانب آنان هم تعهد رسیدگی و پاسخگویی ندارد! و چون  به هیچ
ها ایرانی و حکم و فتوا و نظرش مرجح بر مطالبه و ولی فقیه برتر از میلیون

 یریاد و خواستهرأی مردم ایران است، اصل مخالفت و تقاضا و اعتراض و ف
 هم مشروعیت ندارد! ها های سیاسی و قیامو گروهمردم 
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هایش ها و قیامتوان تاریخ ایران و جنبشپرتو چنین واقعیتی است که می در     
، های پیشین تا کنون رااش از دههسرانجام اقشار اجتماعیبات بیو نیز مطال

 هایش پی برد.نامرادی ها وسرانجامیبی بازخوانی نمود و به ریشه و اساس
و  «مسالمت»و  «خشونت»توان مفهوم در پرتو چنین واقعیتی است که می      

 چهار دههرا در این  را از هم تفکیک نمود و این سه مفهوم «قاطعیت اراده»
رفتار و ادبیات دیکتاتور مسلط است  «خشونت»بازشناسی و بازخوانی نمود. 

، «انقلاب»خواهد همین ادبیات را برای خراب کردن مفاهیمی چون که می
ج و تحمیل کند. از این رو مبلغان تروی« قاطعیت مبارزه»و  «خشم و شورش»
لیِ دیکتاتور طرف ادبیات تحمیخواسته یا ناخواسته در  ،«پرهیزیخشونت»

آن علیه  و هشدارهای تبلیغات شوند و در سلک مروجانواقع می
 ند. گیرکنندگان قرار میو شورشگران و قیام خواهانآزادی

های توان پی برد که چرا همواره یاسدر این بازشناسی و بازخوانی می     
خشونت و های الف نظام با داسهای مخمسالمت مردم و گروهمدنیت و 
شوند و ولایت فقیهی پرپر می ی مذهبی و سیاسیِ ی مطلقهسلطهجزمیت 

شناسی در ایدئولوژی و برآمدهای آن در سیاست و با این ریشهشکوفند. نمی
توان به بهتر می ،هاواژهو کارکرد و نیز با تفاوت در مفاهیم  اقتصاد و اجتماع

ن ناگزیر برای استیفای شورش و عصیا ،قاطعیت ،اساس و علت و مفهوم خشم
حق مسلم آزادی و دمکراسی پی  اجتماعی، کرامت انسانی، یحقوق اولیه

 برد.
   ۹۸آذر  ۶
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 دار یک آرماندنباله یستاره ؛آذر ۱۶
 

یک  اش، انتظارکه گرامیداشت هر ساله چه پیامی دارد« روز دانشجو»     
 کند؟تحول را تداعی می

ی است یا تبلور یی واقعهیک روز منحصر به یادواره« دانشجو روز»آیا      
 ؟ دیشه و خواسته و تحقق یک آرزوان

در رویدادهای تقویم  کنندهتعییندارای وزنه و ثقلی « روز دانشجو»چرا      
 است؟اسی و اجتماعی و فرهنگی ایران سی

های آذر در تقویم مناسبت ۱۶ یای فوق گویای جایگاه ویژههپرسش     
 ایران هستند. این جایگاه چیست؟ یسالانه

 هویتشان روزهایی هستند که با ها و زندگی اجتماعیدر فرهنگ ملت     
ملی مردمان و  یاند. روزهایی که در حافظهینان عجشملی و فرهنگی

ها و آرزوهایشان را تداعی ی از خواستهیده، نقاط برجستهسوی آین مسیرشان به
لی و ضدمردمی خود را مهیا و کنند. نقاطی که جریانات و حاکمان ضد ممی

 کنند. داشت این روزها توسط اقشار اجتماعی میمواجه شدن با گرامی یآماده
دار و ماندگار شده و یکی در تاریخ سیاسی کشور ما ریشه« روز دانشجو»      

نگاهبانی از آزادی شده  پایداری و نبرد با دیکتاتوری واز نقاط ثقل و مهم 
ه و مبین همین واقعیت بود زندگی دانشجو و دانشگاه ایران است. تاریخچه و
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مین راحت و محیط ان هرگز زهای ایردانشگاه هنوز هم هست. به همین خاطر
 اند و نیستند. های موروثی در ایران نبودهی برای دیکتاتورییآسوده

ها ساختار سیاسی دولت یشگاه در ایران، بذر آگاهی دربارهبا پیدایش دان      
 شیده و کاشته شد. به همین دلیل و نیز شناخت وضعیت جامعه و مردم پا

زندگی دانشجو و دانشگاه در ایران همواره توأم با دفاع از حقوق مردم در 
های وابسته به استعمار و دربارها و و انحصارطلبی دولت گریبرابر سلطه

 به همین واقعیت اشاره دارد. آذر ۱۶بوده است. پیدایش روز   هاخلیفه
ش جنب یآذر روز خاص و نشانیِ سرراست و برجسته ۱۶روز اگرچه 

دلیل استمرار پایداری در مقابل به شجویی ایران است، اما این روزدان
و نماد شاخص  همین دلیل هم. بههای پیش از آن روی داددیکتاتوری در سال

دهد دانشگاه و دانشجو در ایران گواهی می ینامهچنین جنبشی شد. زندگی
اقی مانده است. که این محیط همواره مستعد خیزش علیه استبداد و استثمار ب

را دانشجویان و  ۶۰ یدرصد زندانیان سیاسیِ دهه ۹۰وقتی راستی به
اه و دانشجو دادند، آیا نباید نتیجه گرفت که دانشگآموزان تشکیل میدانش

ی آزاد یدر پایداری برای رسیدن به جامعهمردم ایران  یسمبلی از تبلور آرزو
 و دموکراتیک بوده و هست؟

گری اند. پس از سلطهاندهم ان همواره کانون ضد ارتجاعای ایرهدانشگاه     
در کودتای ضدفرهنگی  آخوندی هم که با دستور خمینی،ارتجاع  یو سیطره

صورت گرفت، دانشگاه و دانشجوی ایرانی همواره در حال دور  ۵۹فروردین 
 . اندههای ارتجاعی بودشدن از ارزش
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زندگی مردم  ترین ادوارکه تلخــ ایران  آخوندیسم بر یطی سالیان سیطره    
های ایران نبوده که از دانشگاه ایران رقم خورده است ــ هیچ قیام و اعتراضی

 عبور نکرده و پاسخ مشترک و همبستگی علیه حاکمیت نگرفته باشد. 
اش با آرمان آزادی و دفاع از دانشجو و دانشگاه ایران در پیوند ناگسستنی     

های حکومتی، اندازیصنفی و سیاسی مردم در مقابل دستحقوق مسلم 
های خاتمی را اندازیبها و رمل و اسطرلاگریافتخار تسلیم نشدن به شیادی

های و اعدام« دار»های خود دارد. همان خاتمی که در پای چوبه یدر پرونده
ی آوری اعانه براو جمع های شهرهای ایران، نمایشگاه کتابعلنی در میدان

  ولایت فقیه راه انداخته بود! « حفظ نظام»
 یرا در پرونده ۶۰ی شدگان دههکه بالاترین رقم اعدام دانشجوی ایرانی     

گری خاتمی افتخارآمیزش برای دفاع از حرمت آزادی دارد، در جریان مشاطه
ن همان های داخلی و خارجی نظام آخوندی، دریافته بود که ایناو لابی
 یند که در مقابل پایداری قهرمانانههست  ۶۰ یهای دههن جنایتدارامیدان
شان تمام شده و تاریخ آموزان و دانشجویان پیشتاز آزادی، فشنگدانش

  در درون نظام مهر باطل خورده است. شان حتامصرف
مردم ایران را اکثریت این دانشجویان ایران بودند که عبور  ۹۶در قیام دی      

ر مادی و تاریخی ، تبلوپرست و شریک در جنایاتاح قدرتاز هر دو جن
آگاهی و شناخت عمیق خود نسبت به ساختار ارتجاعی  بخشیدند. دانشجویان

صدا بانگ زدند: و ضد آزادی جناحین حاکمیت را این گونه یک
 «.طلب، اصولگرا ـ دیگه تمومه ماجرااصلاح»

سراسری ایران به دیرینه و شم که خ ۹۸آسای آبان در قیام توفانی و شهاب     
کنندگان، فصلی دیگر از هم گره خورد، همبستگی و اتحاد دانشجویان با قیام

های جوان ایران را متجلی نمود. هر قیامی که در آرزوها و رزم مشترک نسل
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شود، خواسته و هدف و آثار و نفوذ خود را در جنبش ایران متولد می
 ۹۸قیام آبان  گیرد. کند و از آن پاسخ میمی دانشجویی ایران متجلی و متبلور

آلبوم حیات دانشجو و دانشگاه ایران  اروان گل سرخ شهیدانش، برگی برو ک
افزاید تا رسالت و پیام خود را در این جریان همیشه زنده و پویا استمرار می

 بخشد. 
اش همواره انتظار یک دلیل پتانسیل تاریخی و مبارزاتیبه« روز دانشجو»     

یک واقعه که تبلور  یفقط یادوارهنه  آذر ۱۶روز  کند. تحول را تداعی می
واره وزنه و ثقلی هم« روز دانشجو» .خواسته و تحقق یک آرزو است اندیشه و

 است.نگی ایران اسی و اجتماعی و فرهدر رویدادهای تقویم سیکننده تعیین
آذر بدل به یک فرهنگ  ۱۶داشت گرامی است که های دیریندهه     

ی نخستین و ها آن ستارهشده است. در این دهه پایداری و استواری
ترین ظلام اند که تیرهدار شدهدنباله گانیی از ستاره، سلسلههای آنیافتهتکثیر

اش خاموشیم را یارای قرون وسطایی ارتجاع مذهبی ـ جنسیتیِ آخوندیس
 نبوده، نیست و نخواهد بود.

هایش، داشتکه هماره در کانون گرامی« روز دانشجو»آذر  ۱۶گرامی باد      
در راستای تحقق در مصاف با خودکامگی و دیکتاتوری  تحول و دگرگونی را

 کند.متجلی میآرمان آزادی 
 

 ۹۸آذر  ۱۵
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 روند؟به کجا می آیند،های بزرگ از کجا میجنبش
 

 خصلت آفرینندگی و تکثير شدن
 های بزرگ اجتماعی بسان رودهایی هستند که در مسیرشانها و قیامجنبش     

شوند. این سو و آن سوی رود می یگرفته و روانهکلدام جویبارهایی شم
هایی خصلت آفرینندگی و تکثیرشدن دارند. همین دو ها و قیامچنین جنبش

کند. ها را حد فاصل دنیای گذشته و آینده میها و قیاماین جنبش گی همویژه
قبل از وقوعش  یه گذشتهها است کها و قیامیکی از این جنبش ۹۸قیام آبان 

 گذاری نموده است.بعد از گسترش و تکثیرش را شاخص یهو آیند
های گستردگی اثرگذاری این تحولات، لاجرم راه به کشف قانونمندی     

هایی که معمولًا برد. نیروها یا جریانهایی میو قیام هاگیری چنین جنبششکل
ها اندرکار شناخت آنبلافاصله پس از وقوع چنین تحولات بزرگی دست

شوند، دو طیف هستند: دیکتاتوری حاکم و همراهانش که جنبش و قیام می
 نبش و قیام.ها واقع شده / براندازان و حامیان و پشتیبانان جعلیه آن

 
 ها کجاست؟مصادر شناخت و جمعبندی جنبش

ها و ابعاد ست که شناخت این قانونمندیهای مسلم این ااز واقعیت یکی     
ــ هرگز از درون دیکتاتوری  ۹۸قیام آبان همین گسترش جنبش و قیام ــ مثلًا 
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بر  خواهند کهتوانند و نمیها هرگز نمیحاکم و همراهانش میسر نیست. این
هایی انگشت بگذارند؛ چرا و قیامها علت اصلی و ریشه و اساس چنین جنبش

که اعتراف به ریشه و علل اصلیِ جنبش و قیام، نفی اصل حاکمیت و 
ها گویی متوسل شده و آندیکتاتوری خودشان است. اینان به هر محیرالعقول

هایی اشاره ها و قیامالعلل چنین جنبشکنند تا هرگز به علترا ردیف می
فی و شناسانده شوند. های رخ داده، واژگونه و معکوس معرنگردد و واقعیت

طور مطلق های آخوندی بهکه انحصار صدا و سیما و روزنامه ۹۰ یالبته در دهه
آفرینان و نسل ها هم از منظر قیامکردنشکسته شده و بازاری ندارند، این غربال

 نداشته و ندارد. ترین اعتباری خیزش و شورش، کوچک
اخیر ایران در دو عنصر یا  یهای چهار دههها و قیاماصلی جنبش یریشه       

اصل لازم و ملزوم به هم بوده است: نبودن آزادی ـ نبودن دمکراسی. نتیجه 
که تمامی فسادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در نظام این

 است.  ی آزادی و دمکراسیآخوندی ناشی از سرکوب افسارگسیخته
 

 هر کسی از ظن خود...
های حکومتی را از اواخر آبان تا امروز مرور کنیم، ها و رسانهاگر روزنامه

گیری قیام آبان شناسی و علت شکلاصطلاح ریشهشاهدیم که مدام دنبال به
ها، ها، گفتارها، کنفرانسها تلاش دارند با انواع مقالههستند. این رسانه

اصلی این قیام بزرگ اجتماعی دست یابند  یها به ریشهزگردها و مصاحبهمی
 تا شاید به زعم خودشان از تکرار بدتر از آن جلوگیری کنند!
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اعتراضات از کجا »های عبث، تشکیل میزگردی با عنوان یکی از این تلاش     
 در دانشکده علوم رانیا یشناسجامعه انجمن»در « رودآمد و به کجا می

که گزارش آن را روزنامه ایران ارگان  باشدمی «دانشگاه تهران یاجتماع
قابل توجه این است  یکتهدرج کرده است. ن ۹۸دی  ۱۰ یهدولت در شمار

ای از علت سیاسی و بنیادی قیام کنندگان در این میزگرد هیچ نشانهکه شرکت
 دهند. از خود بروز نمی ۹۸آبان 
بست اقتصادی ناشی از آخوندی غرق در بحران و بنجا که نظام از آن      

های فکر و نگاه این خواری و چپاول درونی است، تمام روزنهشدت رانت
های سلسله دولت وجوی راه کارهای اقتصادیِمیزگردنشینان در جست

 چهاری از گری، تصویردی و رانت و غارتدز یچپاولگر است. البته در زمینه
 شود: نظر ولی فقیه ارائه می مداری زیردهه دولت
از  یکی .اندبوده «یرانت» ،بودن« بخشتوسعه» یجاها بهدولت نیا»

شعار  نهیزم نیدر ا یشعار دادن است و همگ ی،دولت رانت صیخصا
رشد و عدالت  نیماب یوندیدارند و نه پ یاجتماع استینه س .دهندیم

 (۹۸دی  ۱۰)روزنامه ایران، «. کنندیم یریگیخود پ یهارا در برنامه
 

 ها، مشت بر دهان دیکتاتوراعتراف به واقعيت
این میز گرد این است که اعتراف به  یی قابل توجه در ادامهنکته     

ها کنار هم گذاشته شوند، بدل به شود که اگر این واقعیتهایی میواقعیت
جالانه و جلادانه کوبد که دای میگردند که مستقیم به دهان خامنهمشتی می
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« های اطلاعاتی بیگانگانوابسته به سرویس»آفرینان آبان را معترضان و قیام
 کند. دقت کنید:معرفی می
که  یاتفاقاً افراد ؛ستین ییعامل فقرزدا ،کشور ما اشتغال در»

که در  یافراد هنوز..ها هستند.گروه نیاعتراض کردند، جزو هم
نشده  یدگیرس ییهیپا یازهایخان هستند، نقلعه حسن نیهم

به  لیکه پس از مهاجرت تبد یدوم و سوم مهاجران یهانسل..دارند.
معترض  هاابانیشدند، امروز در خ کارمهیفروشندگان ن

ها آن یتنها مسأله ،اعتراض کردند نیبنز هیکه در قض یافراد..هستند.
 )همان منبع(«. نبوده است نیبنز

های شورشگر کنند که مرزی بین مطالبات مردم و گروهاولًا اعتراف می        
سیاسی  یکنند از ریشهاً تلاش می؛ ثانیاست نیست و مسأله فقط بنزین نبوده

های اجتماعی و معیشتی است، فاصله بگیرند؛ بحران یه علت اصلی همهقیام ک
فقیه  و اصل  چرا که دست گذاشتن بر علت سیاسی، به وسط کشیدن پای ولی

فسادهای اقتصادی نظام ولایت فقیه است که علت تمام جنایات و کلان
 باشد. آخوندی می

 ۹۸ها برای تشخیص علت قیام آبان نگرانیها و دلاز این نمونه بررسی     
چه مسلم شده،  مختصاتی های حکومتی یافت. اما آنتوان در رسانهوفور میبه

گوید ت در قیام آبان رقم خورد. مختصاتی که میاست که بین مردم و حکوم
ا داراست. همین دو نه مردم آن مردم قبلی هستند و نه جامعه آن شرایط قیلی ر

آینده و دچار شقه در شقه ، حکومت را در درون و بیرونش ملتهب و بیعامل
 و بحران در بحران کرده است. 
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ا جامعه حکومت و حکومت بکه ارتباط جامعه با واقعیت این شده است      
ت کنونی جامعه کند تا واقعیتمام تلاشش را می کاملًا قطع است. حکومت

های درون خانهکها و تاریقیام آبان، هرگز به پستوخانه یبعد از آثار گسترده
هم تلان قسم خورده به ولایت فقیه بهتعادل جلادان و قا نظام درز نکند تا

 نخورد: 
دورتر  متریسانت کیرا  هاینظرسنج یهجینت میستیحاضر ن یما حت»

مسئول  ریمد یمهاجر حیمس)«. میمنتشر کن یسر یلکبه یهااز بولتن
 (۹۸ ید ۸ ی اسلامی،روزنامه جمهور

 
 دگرگونی جنس رابطه از تغيير تا

نوع و جنس رابطه مردم و  ۹۸جنبش و قیام بزرگ و اجتماعی آبان      
حکومت را از اساس تغییر داده و تعادل پیشین را بر هم زده است. نتایج بعد 
از این قیام گویای این واقعیت هستند که برای مردم دیگر هیچ راهی جز 

از استمرار شورش و سماجت برای سرنگونی آخوندیسم باقی نمانده است. 
تر یابنده و توفانیگیِ گسترشهای بعدی خصلت و ویژهرخدادها و قیاماین رو 

 خواهند داشت.
 ۹۸دی  ۱۱
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 آزادی یروزهای عشق عمومی بر هاله

 
 «كه ما بذر بودیم.سعي كردند ما را دفن كنند، غافل از این»

 گواراارنستو چه
  

بودند « ایثار»تداعي كن كه لبالب از هایي را روزهایي را به خاطر آور و ماه      
مان دورمان هاي طبقاتيگونه. پرستیدنی بودند، چون از فاصله«پرستش» و

هاي ایثار بر دادند. هالهمان پیوندمان ميكردند و به هویت حقیقي انسانيمي
، روانشناسي عمومي و نگرش «دوست داشتن»گرداگرد یك ملت بودند، چون 

پیوست. خون یك تن در رگان مي« ما»به « من»جامعه از انساني شده بود. یك 
 همگان بود، عشق همگان در قلب یك تن.

اي فاضله، كه نه یك رؤیا براي مدینه« همبستگي»دنیایي را تصور كن كه      
 یك حقیقت مجسم در زندگي فردي و اجتماعي ایران بود.

خوانده و دیده و  ترکم هاي ایرانخاطره اش را درروزهایي كه شبیه     
  ایم.شنیده
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 مردم یتمام ایران در خانه
ها، ها، حزبتصور كن كه مسائل اجتماعي و سیاسي و فرهنگي از كتاب     

هاي خودجوش جوانان پاي ها و كانونها، خانهها به خیابانها و گروهسازمان
 شدند.گذاشته بودند و تا دورترین روستاها ترویج مي

ها ردیف آذوقه و نفت و نان و مایحتاج زندگي كم بود و صفاگر      
شد. شدند، هر صفي كانون خبر و آگاهي و تقدیم نوبت به دیگري ميمي
شد و با ها بیرون آمده بود، با مردم و براي مردم معنا ميخوني از افسانههم
 كرد.ها زندگي را تفسیري دیگرگون ميآن
تر خوانده و دیده و کم هاي ایرانخاطره راش را دروزهایي كه شبیه     

  ایم.شنیده
 

 ادبيات و هنر در دست مردم
كرد. ادبیات و روها را فتح ميبساط كتاب و جزوه و اعلامیه بود كه پیاده     

هنر در دست مردم افتاده بود. ادبیات و هنري كه از مشروطیت به بعد از دربار 
هاي یومیه ي روشنفكري و آگاهي به روزنامههابیرون آمده بود، حالا از كانون

سرازیر شده و با زندگي و انقلاب عجین گشته بود. مردم چقدر روزنامه و 
ها قاطي خواندند. نویسندگان، هنرمندان، استادان دانشگاه و هنرپیشهكتاب مي

 زبان مردم بودند.مردم و در صف تظاهرات و درون زندگي و هم
هیولاي سفید كمین كرده در گذرگاه یأس و بیهودگي ـ در اعتیاد ـ این      

ي از زندگي، سرمایش از درون یهاي امیدبخش آزادي و مفهوم تازهشعاع پرتو
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هاي گرفت. قربانیان آن از بركهشد و گرماي برخاستن و پیوستن ميذوب مي
 ند.پیوستشدند و به جویبار و به رود جامعه ميمطرود و اندوه و یأس، كنده مي

تر خوانده و دیده و کم هاي ایرانخاطره اش را درروزهایي كه شبیه     
  ایم.شنیده

 
 هاي مردمپرندگان رؤیا و آرزو بر شانه

ها، ي تشبیه كرد، در آن روزها و آن ماهیر بشود رؤیا و آرزو را به پرندهاگ     
كنار  یروي شاخه ي لایتناهي، به لب بام وهاهاي دور و زمانپرنده از افق این

هاي مردمان نشسته بود. نزدیكي گان و بر شانهپنجره و كنار سفره و روي مژه
و یگانگي با رؤیاها و آرزوها، شوقي بود كه آزادي نثار مردم یك میهن 

 .كردمی
 ! آزادی ای!  ای هوای تازه»
 ! آزادی ینفسِ خجسته ! ا 

 روز آفرینش كلام عشق
 نام عشقاسم تو نوشته شد به  

 وتُـ به تُـو هایتو رو تُـو آینه
 ورروبه بینمابدیتی می 
 ام روایت دیدن توهستی 
 .«فهمیدن تو برای امزنده 
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 هازیر و زبر شدن ارزش
ي یی جامعهزندگيِ معمول صدها ساله هایي را تصور كن كهروزها و ماه     

ـ « زیستن»و « بودن»ظاهر متعارف هاي متداول و بهارزشزیر و رو شده بود. 
داد، ها بروز ميباشيكه خود را در خور و خواب و شغل و مقام و پول و خوش

شد و به درد مشترك یافت، جمعي و اجتماعي ميتري ميمعناي جدید و عالي
 گشت.و درمان مشترك بالغ مي

ژي، مذهب و قوم، با شاهین آزادي ها و تمایزهاي اندیشه، ایدئولوتفاوت     
 یافتند.وسعت انساني ميمعنا و شدند، و انقلاب تراز مي

 
 ترین نسل تاریخ ایرانآگاه

شد، تر ميآگاهي، هر روز فروزان یهروزهایي را تصور كن كه شعل     
رفت كه كران تا كران فلات ایران گرفت و وسعتش ميبیشتر گـر مي اشدامنه

وسي رسیده بودند تا را روشنایي بخشد. مردم، جوانان و نسل انقلاب به اقیان
سیراب كنند. تاریخ  پاسخ دهند و نیازشان را كشورشان را یتشنگي صد ساله

زیر نگاه و نظر  ها، مدارس و دبیرستانهاها، خیابانها، كوچهایران در خانه
هاي وجود و هستي شد. فلسفه و پاسخ به چرایيهمگان كالبدشكافي و نقد مي

و انسان، ساده شده و در دسترس نسل نوخواه ایران بود. كوكب دانش و 
 افشاند.شناخت و فرهنگ، بر فلات ایران پرتو مي

ه و تر خوانده و دیدکم هاي ایرانخاطره اش را درروزهایي كه شبیه     
 ایم.شنیده
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 روز وصل دوستداران یاد باد

بیه هایي بودند كه شروزها و ماه هايها و نشانهي از نمونهیها چكیدهاین      
امید به آزادي و در  یزمین نبودند ولي مردم ایران در سایههاي ایرانخاطره

هاي زیباي انساني، ماندگار و تاریخي را ها و جلوهدامن مهر انقلاب، این نشانه
بال و پر هماي  یها در سایهپرگهرشان افزودند. اینآفریدند و به دفتر مرز 

ی د تا چهره و سیمایي دیگر از آیندهیافتنیک عشق عمومی رشد و كمال مي
 ایران را متبلور كنند.

شد هماي عشقی عمومی مي یها در سایهرا تن ایثارو ي روزهاي یگانگآن      
های وپاگیریني به دستتنها پاسخ حقیقي، آرماني و انسا« آزادي»آفرید. 

هاي باز اجتماعي، زخم یی ما و مرهم و التیام همهسنتي و تاریخي جامعه
 مان بوده، هست و خواهد بود.اقتصادي، سیاسي و فرهنگي

 ۲۲هاي زیباي میهني شكل و قواره گرفتند، قوام یافتند و در جلوه این      
راستي پس از به مرحله و كیفیتي تازه بالغ گشتند. روزگاري كه به ۵۷بهمن 

روز »كه مشروطیت، ترجمه و تجسم و تبلور حقیقي این بیان زیباي حافظ بود 
 «.وصل دوستداران یادباد

 
 ردم ایران نبودامان از آن كه هرگز با م

 هاي پرستیدنيِ جلوه ها و زیبایيخوبي یتصور كن گرازي به مزرعه     
ها را تداعي كن و تصور ها و جلوهو ایثار ملتي شبیخون بزند. آن نشانه یگانگی

كن كه خمیني، همه را بر باد داد! چه احساسي باید داشت؟ نوشتن همین 
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خودت شاهد این همه نشانه و  سطرها چقدر سخت و جانكاه است؛ خاصه كه
خواهی دلیل تمامیتبهزیبایي باشي و چند ماه و چند سال بعد، همه را 

ویرانه گشته و بر باد رفته  لبی سیاسی، غارت شده وایدئولوژیک و انحصارط
 ببیني!

 نـي یزن، بزن در پردهبزن ني
 برآر از زیر و از بالاي نـي، هـي!

 زن، حكایت كن سرایيبزن ني
 كه ابلیس است بر عرش خدایي

 كار ـكام و تبهكیش و تبهـ تبه
 !«دار»ها سرِ همه حوا و آدم

 
حل نکردن تضادهای یی و یی حرفهدلیل نپرداختن بهای مبارزهبهخمیني      

هرگز و حس نکردن رنج و مرارت مردمی،  مسیر تجربیِ مبارزه با دیکتاتوری
در صفوف  هاي یگانگیایثار و جلوههمه ن آنگرفتدادن و قوامدر شكل

فشاني و ترین نقشي نداشت. ابلیسي كه در گرماگرم خون، كوچكمردمان
هیچ »فداهاي ملتي براي آزادي، در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران گفت 

شان اش با مردم ایران و آیندهاین تنها حرف راست و واقعي«. احساسي ندارم
م از آن پس در و ضد مباني بشر بودن را ه« بي احساسي»بود. همین 

حیات  یی ایران، گواهي پروندههزار سالهی تاریخ سهبارترین دورهجنایت
 سارقانه و روح پلیدش كرد...

 زعیم جهل بر اسب مراد است»

                 جهالت بر سریر و كامشاد است 
 زعیمي را كُـلَه، دیهیمِ داس است
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 !است یاس عام برگي و قتلچه بي
 سفیر فقر در عرش ولایت

 به سور و سات با خوان جنایت
 تاس سور و هاضیافت بازي،ز خون

 !«گلستان زمین گلدان گور است
 

 ایثار انتقام خميني از روزهاي یگانگی و
زد. آزادي بود كه به میان مردم رفته و بال و پر مي یآن روزها همان فرشته     

، «یا روسري یا توسري»تر از یك ماه، با طرح خمیني در وحشت از آن، در كم
سانسور مطبوعات گستردن بساط شلاق در ملأ عام، راه انداختن سیاست ننگین 

یكي كند و خواه، پرهاي آن فرشته را یكيو سركوب نیروهاي منتقد و ترقي
 ش كرد.«كباب / بر آتش سوسن و یاس»دي بعد به مسلخش برد و چن

سال در  بیش از چهار دههآن فصل، همان سیاوش تاریخ ایران بود كه باید      
 متصل به آن دجالیت دیکتاتوریِ مذهبی ــ سیاسی و جهل و خرافاتآتش 

 سوخت.مي
افق روشن  انداز وود كه چشمآن فصل، همان فرهنگ بالنده و پویایي ب     

داد. خمیني كه هرگز توان درك و ظرفیت ایران را مژده مي یآینده
دید، فكر انتقام اش نميپذیرابودنش را در اندیشه و ایدئولوژي قرون وسطایي

هم این نیات پلید و قصد خیانتش از همان  ۶۶پروراند. سال از آن را در سر مي
جا كه لازم باشد، قرارداد  حكومت هر»آغاز را با صراحت اعلام كرد و گفت 

 «!!كندهایش را با مردم لغو ميو پیمان
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 هاي پيشين و این دیوهاي پسينآن فرشته
تاریخي یك ملت و حالا از منظر  یها و حافظههمه را بگذار در تجربهاین     

هاي زندگي فردي، خانوادگي، اقتصادي، هاي پیشین به صحنهآن ماه
 یگذران حیات معمول و متعارف جامعه ي، علمي واجتماعي، سیاسي، فرهنگ

ست؟ همه انحطاط و تباهي و فساد در چیاین یایران نگاه كن. اساس و ریشه
آزادي است. در به گلوي هماي  نهادن درو دشنه  در همان خیانت خمیني

 آزادي تا به امروز. یمسلخ بردن فرشته
العلل ما هم علت یو جامعهانگیز امروز مردم هاي حیرتانواع مصیبت     

است كه خمیني كبریت  «كباب قناري بر آتش سوسن و یاس»اش، اصلي
نسل آگاهی کرد  بار این آتش را همانخمینی هیزم و سوخت آتشش را زد.

   ها نمود.عامها قتلو در زنداندر جنگ هشت ساله  که
 

 زنگار با سنگ مرمر چه تواند كرد؟
« رسولان خرد، دلتنگ»هاي مكرر، اگر چه بهمن ۲۲و در  چهار دههدر این      

رایحه بمانند. بودند، اما نگذاشتند آثار آن فصل و بهار زودگذر، بي برگ و بي
شان در برابر با حفظ مواضع اصولی« ایثار مداومفدا و هاي سال»آن روزها را به 

ان، غبارهاي ایر بی نسل جوان و بالندهكشاندند، از حافظهارتجاع آخوندی 
 یفرشتهارتجاعي را زدوده و با زنده نگه داشتن آرزوهایش براي وصال با 

 اند.نظام پلید ولایي پیشي گرفته سالارآزادي، از دیو
 

 شداگر آزادي، فرهنگ ميآه... 
 ـ نلسون ماندلا« داند آیین بزرگ كردنت را.عشق مي»     
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بهمن  ۲۲بهار شتابان و حكایت  ها در باب آنقول و مقال یی همهچكیده     
در اندیشه، رفتار، « فرهنگ»، این است كه خمیني نگذاشت آزادي به یك ۵۷

آن ایثارهاي  ها وقانون و روشي براي حكومت بدل شود. آن روزها و ماه
شد تا براي بالغ مي« فرهنگ آزادي»میهن، باید به  ییافته بر ترمهگسترش

ما را  یشد كه جامعهتا عشقي همیشگي مي ت؛گشناپذیر ميهمیشه بازگشت
 كرد.با خود بزرگ و بالغ مي

ی موروثی در تاریخ بست كور تمام دیكتاتورهاپاسخ به آزادي، همان بن     
را بسیار بیشتر از « آزادي»امروز ایران، ضرورت  یایران بوده و هست. جامعه

كند. نسل شورشي كنوني ایران كه علیه نظام ولایي و اصل دیروز درك مي
ضدبشري ولایت فقیه، رایت عصیان بر كف گرفته، قدرتش را از نیروي 

ست كه تا گیرد. این همان گرگر آتشيلایزال آزادي و نیاز حیاتي آن مي
 ی«فتنه»ي رنگارنگش جاري مانده و یك هاجلوه ۹۸و  ۹۶ و ۸۸و  ۷۸هاي قیام

گشته تا سرنگونی محتوم و تردیدناپذیر حاکمیت ولایت فقیه ناپذیر خاموشي
 است.

 ۱۳۹۸بهمن 
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 رسيدید!« ایوان مدائن»خيلی دیر به 
 

 هان ! ای دل عبرت بین ! از دیده عبر کن، هان !»
 !« عبرت دان  یهایوان مدائن را آیین

 )خاقانی شروانی، شاعر نامی قرن ششم خورشیدی(
 

 یهیرا ما امیا یو دگرگونرد دا یهر کس را که دل»
 مدائن وانیا یهخراب یهمنظر دارید ،عبرت سازد

 « .دنکیمتأثر م
 «(دیدار با کعبه جان»کوب، کتاب )دکتر عبدالحسین زرین

 
 آدرس دم دست و سرراست ایوان مدائن 

 یت رودکی سمرقندی را یادآور شد:ببالا باید این تک یهمراه دو تسمیهبه     
 «! آن که نامخت از گذشت روزگار / نیز ناموزد ز هیچ آموزگار»

هستند.  ما های زندگی بشر در حیات اجتماعیها معانی فشرده از درساین     
هستند؟ موضوع  و مردمانیی یا گروه یاطب این معانی چه کسانی یا طبقهمخ

 پاسخ به همین پرسش است. این مقاله
ریخ که بگذریم، از تعمیم داشتن موضوع به دنیا و صاحبان آن در طول تا     

ت. ایرانی ایران خودمان اس یآدرس دم دست و سرراست آن همین چند دهه
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قدرت و صدارت و کیاست و  ییی، سرمست از بادهخواران حرفهکه ایران
های طبیعی و انسانی لق، هیچ چیزی برای بلعیدن تمامیت سرمایهگری مطسلطه

ها تازیانه اند،ها تازاندهز چهار دهه، اسبآن کم نگذاشتند. در این بیش ا
 یهای اولیهاند! در نابودی ارزشدهها گذرانها از گردهاند و تسمهگردانده

غالگری در تاریخ اند که هیچ اشانسانی و مبانی مناسبات اجتماعی کاری کرده
 سیاسی و اجتماعی ایران به آن نزدیک نشده است.

متکاثف تاریخ را در  ای تمام سبعیتآخوندها از زعامت خمینی تا خامنه     
گری سلطه یمایهو بر فلات پهناور ایران دست خود کرده یانبان و چنته

سازیِ مبانی ضروری حیات اجتماعی بسا ممتازتر نمودند. در این گردش ویران
رودکی سمرقندی هرگز از قول اند. اما بهنام در تاریخ ایران بودهاز پیشینیان به

عبور نکردند. اصلًا هم « گذشت روزگار و آموزگاری آن» یمقابل آینه
آسمانی معرفی  یی خود را ودیعه مطلقهعجیب نیست؛ چرا که وقتی سلطانیِ

 ؟«عبرت ایوان مدائن یعبور از آینه»کنند، چه نیازی به می
ایم. اکنون ولایت فقیه ایستاده نظام« مدائن ایوان»اکنون درست مقابل        
هایشان از ها درس گرفته باشند، خودیها و تسمهکه از گرداندن تازیانهآنبی

اند که باید اند. رسیدهرسیدههای روزگار شتاب در جنایت به دیوار عبرت
آن را از « راه کار»یک دولت متعارف و  یشدهمبانی معناهای غارت یهمه

؛ که اگر نکنند، کمینی زودرس به وسعت فلات ایران در اول بازبینی کنند
 است.  کمیت و دولت جمهوری اسلامیتقدیر ناگزیر حا

اش متأثر دگرگونی ایام، منظره»کوب که دکتر زرین یعطف به اشاره     
ی در کلیت ساختار نظام ولایت فقیه ی، اکنون تمامیت چنین منظره«کندمی
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های تمامی مبانی زندگی اجتماعی در زمینه نمایان شده است. یعنی درست
مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، احزاب، قانون 

 ۴۱های فردی و اجتماعی، نظارت مردمی بر دولت و...که طی اساسی، آزادی
بست و گره ها صورت گرفته، اکنون بدل به دیوار بنها جنایتسال علیه آن

های نظام آخوندی، هیچ گشایشی جز خودی کور شده است که از منظر
 متصور نیست.  ۱۳۵۸رجعت به همان مبانی اولیه در سال 

 
 با یک پيشينه و یک عاقبت  « راه کار»یک 

ها تشدید کرده و نقاب هم نظام را بحران کرونا« ایوان مدائن»اکنون عبرت      
ر یکی از این شود. دهای بیشتری از آن نسبت به گذشته برداشته میو پرده
از زبان اقتصاددانی  ۹۹اردیبهشت  ۱۳ها روزنامه ستاره صبح به تاریخ نمونه

رفته  ل برای نجات جمهوری اسلامیعاج« راه کار»نام محسن رنانی سراغ به
 بینید:است. راه کارهای داده شده را اگر روی تابلویی ستون و ردیف کنید، می

های جنایت، ها و تسمهر گرداندن تازیانهاولًا: نظام آخوندی با شتاب د      
 هیچ جای سالمی در زندگی اجتماعی ایران باقی نگذاشته است!

« راه کار»بستی گرفتار آمده که تن دادن به این چنان بنثانیاً: در آن     
سقوط ناگزیر و در  یت شناختن جنایات خود و مکافاتدلسوزان نظام، به رسم

 است! آن تقدیر
 

 سال پيش به نياز تاریخی ایران پاسخ داد ۴۰نسلی که 
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شان و صدها هزار شقایق راه آزادی طی توجه کنید که مردم و پیشاهنگان     
ها چه بهای خونین و سنگین و تلخ «راه کار» این چهار دهه برای همین حداقل

 یها را نسل بالندهاقلاند. بسیار قابل توجه است که همین حدسوزی دادهو جان
و مجاهدان و مبارزان بازآمده از نبرد با  ۵۷رآمده از قیام سراسری سال ب

و خواستار رعایت  ندها به خمینی گوشزد کرددر همان سالدیکتاتوری شاه، 
. پاسخ ندآمیز سیاسی و اجتماعی شده بودها برای یک زندگی مسالمتاین

بود! اکنون باید خمینی اما چماقداری و کشتن در خیابان و زندان و قتل عام 
ی در تاریخ ایران بوده و ینسل نخبه و برگزیده افتخار کرد که آن نسل چه

ایران را برای  یوتر از این، نیازهای حداقلی جامعهسال جل ۴۰هست که 
رسیدن به دمکراسی و آزادی درست و دقیق تشخیص داده بود و برایش در 

 شد.  «دارسربه»هایی از جهان تمام ایران و حتی بخش
 

 فرایند رسيدن به ایوان مدائن 
گشایانش، لازم است سط راههای نجات نظام تو«راه کار»قبل از پرداختن به      

بست کنونی نظام گشایان از بنی شود به مختصاتی که همین راهیاشاره
است « ایوان مدائن»کنند. مختصاتی که بیان فرایند رسیدن به آخوندی ارائه می

 شود:گشوده نمی« گشاییقاف»و جز با 
« فتیش میپارادا»تا به مرحله  کندیم یط یاسینظام س کیکه  یندیفرا» 

 :است نیبرسد چن گشایی()افق

 یقبل یهااستیدر س یپدریپ یهاشکستـ 

 حل نشده یهاو تعدد بحران یریگشکل ـ 
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 تحول یبرا یفشار اجتماع یریگشکلـ 

«. یفعل ریبست بودن مسمقامات در مورد در بن رشیاقناع و پذـ 
 )همان منبع(

طور خودبخودی شکل نگرفته است. تاریخ چنین مختصاتی هرگز به     
دهد که چنین پیش گواهی می یر ـ و البته پر افتخار ـ چهار دههباخون

سال پیش به این سو مقاومت سراسری ایران، زندانیان  ۴۰مختصاتی را از 
اخیر  یهای دو دههیی و قیامهای زنجیرهشدگان، قربانیان قتلل عام سیاسی، قت

 اند.مردم توأم با طرد و تحریم نظام آخوندی میسر کرده
 

 سال ۴۰توسل به مبانی حيات اجتماعی بعد از 
برای ــ و البته متوهم ــ ها که دلسوزان نظام «راه کار»حالا به این نمونه از      

یی ، توجه کنید تا ببینید چه مبانیاندمرگش ردیف کردهبست و خروج از بن
سال به عقب برگردند  ۴۱اند که باید آخوندها ولایت فقیه له شده یزیر چکمه

یعنی سقوط که بازسازی این موارد یادآوری این شان کنند.تا بازسازی
به نقل از  ۹۹اردیبهشت  ۱۳روزنامه ستاره صبح،  بلادرنگ جمهوری اسلامی؛

 رشناس اقتصادی محسن رنانی:کا
پس از  عیوقا یبرا یمل یاعلام آشت :یداخل استیحوزه س در»

 ییدهیو عق شیاحزاب مستقل با هر گرا لیاجازه تشک/  ۸۸انتخابات 
انتخابات آزاد /  ها در سراسر کشورآن یهاتیو اجازه گسترش فعال

مواد مورد  یبه منظور اصلاح برخ یرفراندوم قانون اساس یبرگزار /
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اعتراضات  یبرا تیباز و امن یو فضا یبستر قانون جادیا/  اختلاف
 ...و یو مطبوعات یاسیس انیزندان یآزادی / مردم

دخالت در حوزه  انیپا یاعلام رسم :یو اجتماع یحوزه فرهنگ در
و  یقیحوزه موس یفرهنگ یهابا چهره یآشت/  افراد یشخص یزندگ

/   شده یریها جلوگآن تیاز فعال نیاز ا شیکه پ اتیو ادب نمایس
انگارانه تا زمان جرم نیاز قوان ییفهرست گسترده یاعلام توقف اجرا

 نیماهواره، قوان شی)مانند قانون منع نصب د دیقانون جد بیتصو
 یمربوط به برخ نیقوان ،یمجاز یفضا یهاتیمربوط به محدود

 «.آن( ریو نظا یحوزه خصوص یخطاها
 
 مردم ایران « راه کار»

دلی ندارد »آن قوم و سلطان و شیخی و ولایت فقیهی که  یاین است نتیجه     
یی که عبرت این است آینه«. سازده عبرت نمیو دگرگونی ایام را مای

 مقابل نظام آخوندی علم کرده است. « ایوان مدائن» یناموخته
راه »فقیه گفت از قضا بر چنین  سازان نجات نظام ولایت«راه کار»باید به      
ی پای بفشرند و زودتر عملی و محقق کنند. حاصل آن، ظهور و بروز «کار

انرژی متکاثف و مهیای خلق مترصد و در کمین ایران است که کمینگاه 
بزرگ و سراسری سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی را با کشاندن نظام به 

 چنین مختصاتی تدارک دیده است.
 ۹۹بهشت اردی ۱۸
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 فقاهتی یاینفوگرافی فراعنه
 

 ی از چيستی  تاریخیانگاره
 گیرد تایهایش را مهای زمانهراهیان گذرگاه یاین تاریخ چیست که یقه     

مردمانی که »اقبال خویش بیفکنند؟ معروف است  یبا توقفی، نگاه در آینه
و این تکرار و عواقب آن «. تاریخ نخوانند، مجبور هستند آن را تکرار کنند
های نزدیک به سه هزار سال چقدر قابل توجه و تأمل باید باشد وقتی که تجربه

قبل از میلاد را در دو هزار سال بعد از میلاد، در جمهوری اسلامی فقاهتی 
 ده کنیم! مشاه
خواهی و طلبی، فزونالخاص جاههای خاصگیفراعنه با ویژه یاز سلسله     

جوییِ افسارگسیخته در ستیز با جوهر و نهاد و سرشت لطیف و تملک
ها ها و عبرتجوی آدمیزادی، تا بخواهیم در تاریخ گفته و نوشته و درسکمال

 ـاز رامسس  یاما سلسله اند.دمیان حک شدههای زمانه و ضمیر آبر کتیبه اینان 
های آدمی چه کرده ها با جان و هستی و آرزومندیتا خمینی ـ در این هزاره

شود در اندیش و دورنگر قرن هشتم مجبور میژرف« حافظ»کنند که و می
آدمی »گونه تعبیر کند که: ی، اینیبرای تبری جستن از چنین پیشینه انذاری تلخ

 «! دست / عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمید بهآیدر عالم خاکی نمی
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 ی در کار نيستیهيچ اسطوره
دلیل تاریخی را به یهوشیار باشیم که رویدادهای برجستهاگر همواره      

مصر تا  یکنیم، درخواهیم یافت که از فراعنهشان اسطوره نقدمت طولانی
ه است تا به هیتلر و خمینی، هرگز مسیرهای عجیب و غریبی طی نشد

جویی و جنایات خواهی، تملکطلبی، فزونالخاص جاههای خاصگیویژه
شان به یک افسارگسیخته دست یابند. تکرار چنین تمناهایی در اینان و وارثان

دلیل همان شود؛ این هم بهفکر و ایدئولوژی و رفتار و فرهنگ بالغ می
سجایای زیبای انسانی  های دیو و فرشته یا همان گرگ در کمین دریدننقش

است. حکایت، همان جنگیدن یا نجنگیدن با گرگ درون است. گرگ 
ترین توصیف، بر تاریخ جای پای یاد فریدون مشیری با جامعدرونی که زنده

 ها تا خمینی و وارثانش پرتو افکنده است: رامسس
 کندآن که با گرگش مدارا می»

 «کندخلق و خوی گرگ پیدا می
ه و ی در کار نبودیالعادهی و توانمندی خارقیگز هیچ اسطورهپس هر     

واقعیت محض است، هر چه بوده و باشد، مدارا کردن یا نیست. از قضا چون 
بینیم در یک اینفوگرافی نکردن با گرگ خود و درون است. از این رو می

 یفحهها تا خمینی و وارثانش همگی بر یک صجامع تاریخی، از رامسس
شان سرنوشتیِ تاریخیسرشتیِ ایدئولوژیک و همگیرند تا همجا میکوچک 

گونه که از سه هزار سال قبل از میلاد تا دو هزار سال بعد با هم درآمیزد؛ آن
 اند!از میلاد چقدر مأنوس هم و عجین هم
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فقاهتی را شاهدیم که  یی فراعنهی سلطهاکنون شمایی از کارنامه     
بست و روی دیوار بنن در روبهازخوانی حاصل آهایشان به برسانه

اند. این روزها مدام شاهد مشت بر دیوار کوبیدن اینان هایشان نشستهکنمچه
 هستیم.

هایی از واقعیت و مختصات ها، توصیفی از این سلسله بازخوانییدر نمونه     
اینفوگراف ارائه شده است.  یی نظام آخوندی بسیار شبیه یک صفحهکنون

با مسیح مهاجری مدیر آرمان  ی روزنامهاین بازخوانی را از مصاحبهتصاویر 
اردیبهشت  ۱۸ یگذرانیم. شمارهاسلامی از نظر می جمهوری یمسؤل روزنامه

تشنگان قدرت در »گونه را این روزنامه، عنوان چنین مختصات اینفوگراف ۹۹
     و در ادامه نوشته است:نتخاب کرده ا« اوج؛ معیشت مردم، مغفول

منصبان ما بر چهره هایي که برخي صاحبپوستین قدرتمندان و نقاب»
دارند اگر کنار زده شوند، همه به این نتیجه خواهیم رسید که راه را 

 « در اوج است.« تشنگي قدرت»ایم که به جایي رسیده درست نرفتیم.
  (۹۹اردیبهشت  ۱۸جری، )روزنامه آرمان به نقل از مسیح مها

 
 فقاهتی  یمشغوليات فراعنه

اصطلاح در تصویر نخست شاهد یک مسیر طی شده از شعارهای به     
تا رسیدن به وضعیت کنونی  توسط واضعان جمهوری اسلامیگرایی آرمان

طور های عمومی نطفه بست، بعد بههستیم. مسیری که اول با سرکوب آزادی
الا طبیعی به فساد سیاسی انجامید، بعد فساد اقتصادی از تویش درآمد و ح
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رمالی و دجالی تا چنین محتوایی را  یمایهاند دستهمان شعارها شده
 کشی کنند:ماله

ان باندهاي قدرت به گسترش فقر و محرومیت هاي سیاسي میرقابت»
هاي طرح.. از .یده استانجامو زیادتر شدن فاصله طبقاتي در جامعه 

 هاي عمرانيگذاريالمنفعه کاسته و سرمایهزا و عامي، اشتغالیزیربنا
 ـبهداشت ـ کساني که ..اند.را مرتباً معطل گذاشته ییتوسعه وی درمانی 

یون توماني و درآمدهاي جانبي نجومي زندگي میلهابا حقوق چند ده
هاي اشرافي شان مجاني است، خانهکنند، وسیله نقلیه و بنزینمي

هاي دربسته مشغول طراحي براي افزایش قدرت و دارند و در اتاق
)همان «. کنندطبیعي است که نفهمند مردم چه مي پول خود هستند،

 منبع(
صفتی آخوندها های فرعونیخلق و خو یکی از یاین تصویر که مشخصه     

های مردم ایران بانگ و فریاد شده و از ، بارها و بارها در اعتراض و قیامشده
 مبانی طرد و تحریم کلیت نظام ولایت فقیه است. 

  
 بر دیوار فروریخته  مشت حسرت کوفتن

پردازند، های حکومتی به آن میبرخی رسانه ی از تصویرهای مشابه کهیک     
ضرورت رجعت دادن نظام به آمال و آرزوهای ادعا شده در یکی دو سال اول 

است. در همین رابطه مسیح مهاجری سراغ  ۵۷بعد از قیام ضد سلطنتی در سال 
ادعاها و هشدارهای خمینی در همان زمان رفته است و مشت حسرت بر دیوار 
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اینفوگراف  یهاز تصاویر صفح وبد. این هم یکی دیگرکمی فرو ریخته
 فقاهتی است.  یفراعنه

خمینی که آن موقع از پشت قیامی بزرگ و میلیونی سر برآورده بود، بسیار      
جویی خواهی و آزادیکرد برای انطباق صوری با آن شور عدالتتلاش می

 یسرایی در باب مبارزهنیبانه به سخفرمیان جامعه و نسل جوان، با ظاهری عوام
جویی بپردازد. اما چند ماهی نپایید که تمام ستیزی و عدالتضدطبقاتی و ظلم

ه خیانت و به آن ها را کنار گذاشتسراییها در پاریس و همان سخنوعده
د که تا حالا هم اش را نمایان نموصفتیالخاص فرعونگی خاصو ویژه کرد

 توسط وارثانش استمرار دارد.
دلی کنونی، به یکی از همان مسیح مهاجری برای تصویر کردن حسرت به     

بینی و اکنون چنان پیشکند که از قضا همهایی خمینی اشاره میسراییسخن
 کل نظام را گرفته است: « فضای غبارآلود کنونی»تصویری دامن 

استفاده از رهنمودهاي امام در فضاي غبارآلود کنوني بهترین راه »
اگر بخواهیم اسلام » گفتند: 1358خرداد  در ت. امام در اوج قدرتاس

را حفظ کنیم و بخواهیم ایران را یک نمونه در عالم نشان بدهیم، با 
ها رفتند و ما یک دسته شود. اگر بنا باشد ظالمرفتن شاه درست نمي

دیگر جایشان نشستیم و همان کارها را بکنیم، ما هم همان هستیم، ما 
 )همان منبع(  .«رژیم هستیم، ما هم همان ظالم هستیم هم همان

های خمینی را خودش تعبیر بالفعل کرده و با در قدم بعد کل حرف     
کامل را ، این تصویر و وارثانش خمینینمایی از ولیعهد شاه شدن  توصیف

 کند: می
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اسیر ریاست و قدرت و شهرت و تشریفات و تجملات شدن همان »
 «.شاهان گذاشتن همانو پا جاي پاي 

 
 صفتی  ایدئولوژیک و سياسیفرعون

 یتری از مشخصات کسب شدهد حجم کاملدر تصویر بعدی شاه      
واضعان و نگهداران نظام آخوندی هستیم. مشخصاتی که مدارج رشد 

کند. این تصاویر را صفتی را ترسیم میایدئولوژیک و سیاسی کسب فرعون
دهد تا ن وارثان خمینی و نظام شاهنشاهی شرح میمسیح مهاجری با قیاسی بی

نشان دهد که دو نظام پادشاهی آریامهری و ولایت فقیهی برخلاف خاستگاه 
 اند:مکمل هم جانشین هم و و چقدر مأنوس هم و عجین همشان تاریخی

دلبستگي به القاب بود که ما هم این  ،توجهي به مردمعلامت بي»
توجهي به معیشت مردم بود که ما هم ياگر ب .دلبستگي را داریم

 .ایماگر فاصله گرفتن از مردم بود که ما هم فاصله گرفته .توجهیمبي
اگر  .دهیماگر گوش ندادن به حرف ضعفا بود که ما هم گوش نمي

پوستین ...ایمطبقاتي کردن جامعه بود که ما هم همین کار را کرده
صبان ما بر چهره دارند منهایي که برخي صاحبمندان و نقابقدرت

اگر کنار زده شوند، همه به این نتیجه خواهیم رسید که راه را درست 
 . «در اوج است« تشنگي قدرت»ایم که به جایي رسیده نرفتیم.

 
 رمز باز شده دو
بار اما تصویر نهایی این اینفوگرافی کوتاه، مختصات نظامی است که این     

این مرز پرگهر را جای دیگر اند تا نشان دهند که آن را مردم ایران ساخته
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صفتی نیست. این تصویر اگرچه طلبی و فرعونآسایش و لمیدن امپراتوری
ساله  ۴۱ شود، اما خودش عنوان یک تاریخعبارتی خیلی کوتاه را شامل می

های پیاپی پیشاهنگان و پیشتازان آزادی از مبارزات ضد فرعونی مردم و نسل
جویندگان راه  یند که از قضا باعث اضطراب و دلهرهکرا نمایندگی می

 نجات نظام شده است:
از بسیاري جهات با موارد  98هاي اجتماعي و سیاسي سالاتفاق»

 .«مشابه در گذشته متفاوت بود
از « کلی سریهای بهنظرسنجی»ادامه دارد. گزارشگران نظام در این تصویر 

اعتبار بودن و طرد و تحریم شدن کل حاکمیت و دولت ولایت فقیه و نیز بی
 دهند:  میشان چنین بازتاب های نجومیانگیز دروغاز حجم حیرت

ها را یک سانتیمتر دورتر از نظرسنجي یهحاضر نیستیم نتیج اما حت»
  «!کلي سري منتشر کنیماي بههبولتن

 
 دهدرا می« چيستی  تاریخ»آن که هميشه پاسخ 

طور گون بهاینفوگراف یشده در یک صفحهآیا چنین تصاویر فشرده     
فساد سیاسی و خودبخودی کنار هم نشسته و عاقبت یک دستگاه کلان

جامعیت داده است؟ « جمهوری اسلامی»اقتصادی و فرهنگی را تحت لوای 
اینفوگراف است که از نبرد و  یاسخ به این پرسش در خود همین صفحهپ

ل شده است تا دیگر حاص در داخل و خارج پایداری و مقاومت ایران و ایرانی
 تصور نکنیم.« چیستیِ تاریخ»ها تا خمینی را سرنوشت فراعنه از رامسس

 
 ۹۹اردیبهشت  ۲۰

 



 
 

156 
 

 
 
 

 «جا که آشنات منم؟نگفتمت مرو آن»
  

 خرداد بر فراز یک تاریخ
های ساز و یکی از ماهسرنوشت تنهایی تقویمی از رخدادهایماه خرداد به     
 ایران است.  یسال گذشته ۵۰در تاریخ  گونخون و گلتپش و گلپر

از روشنی دریافت که توان با گذری و نظری بر پشت سر، بهاکنون می     
یدادهای مهم بیشترین روآخوندی تا کنون،  یی شبکهی سلطهشروع دوره

اند. تعیین تکلیف تعیین تکلیف رسیده یگی به مرحلهجمله ،این ماه
تعیین تکلیف حاکمیت سیاسی  همواره با رویدادهای سیاسی و اجتماعی

طور مستقیم ناشی از سیاست سرکوب د. این رخدادها یا بهنمستقیم دار یرابطه
طه و مدیریت جمهوری اند یا اثرپذیرفته از سلو اختناق و جنایت حاکمیت بوده

 . اسلامی
پیش خیلی دود و دم و  ادهای ماه خرداد که بیش از دو دههیکی از رخد     

ی مغفول را فریفت، جریانی یوار، قافلهراه انداخت و سامری گرد و خاک
است. باید یادآوری نمود که این جریان اگرچه باعث « هاخردادی ۲»تحت نام 

ها و به بیراهه بردن امیدهایی شد، اما عبور از آن و تعیین تلف شدن انرژی
دی برای تعیین خواه آزاتکلیف شدنش گویی در تقدیر ناگزیر جنبش آرمان

 های ارتجاعی بوده است.تکلیف تمام جریان
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 یک ضرورت ناگزیر برای مردم ایران

ین موضوع اصلی در این مقاله، شایان یادآوری است قبل از پرداختن به هم     
روحانیت  یان ارتجاعی تحت لوای آخوند و نحلهکه تعیین تکلیف نهایی جری
ما بوده  یناگزیر برای مردم و جامعهک ضرورت مرتجع به رهبری خمینی، ی

باشد. گویی حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران باید از دهلیزهای میو 
اهی کرد تا آگکرد. باید عبور میروزگاری بس ظلام و پلشت عبور می

قرون وسطایی که از  ی این نحله یاش دربارهتاریخی و انسانی و فلسفی
رده است، بالغ شده و آن را تعیین تکلیف تاریخی سنتی ما ارتزاق ک یجامعه

سال آن سپری شده، البته بهایی سنگین  ۴۱کند. این تعیین تکلیف که تا کنون 
یابیم که تکامل اجتماعی رمیو خونین از مردم ما گرفته است. اکنون اما د

پرداخت، کرد و این بهای گران را نمیما اگر از این مسیر عبور نمی یجامعه
های ارتجاعی شد ماهیت قرون وسطایی و هویت ضدبشری نحلهونه میچگ

از این رو باید با درک جایگاه  روحانیت را در منظر عموم مردم آشکار نمود؟
اعتراف کنیم که شعور  زمین،های جانکاه چندین نسل ایرانها و فراقداغ

تر و چندین و چند مدار بالا ۱۳۵۷ما نسبت به قیام سال  یعمومی جامعه
از تر شده است. این شعور عمومی و تاریخی که با نثار کهکشانی کیفی

زدودن و  زمین را در امری ایرانرود که آیندهستارگان آزادی میسر شده، می
 فروش، تضمین نماید. تعیین تکلیف هر جریان ارتجاعی و دین

 
 خدمتگزار ولی فقيه یبازشناسی یک نحله
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گری در سیاست و رتجاعی که دورانی را با سامریهای اجریان یکی از     
سیاسی و  یاند. ریشهبوده« هاخردادی ۲»اع ایران به خود مشغول نمود، اجتم

کرده ارتزاق  ایدئولوژیک اینان از آبشخور ولایت فقیه و انحصارطلبی آن
تازی و سریال مشغول ترک ۷۰ یتا اوایل دهه ۵۸این نحله از سال  است.

اند. منتها اینان به ولایت فقیه بوده یجنایت برای نگهداشتن سلطه نایت درج
چنان دار برخوردند؛ از یک طرف با آنشکست و ریشهدو دیوار محکم و بی

مقاومت و پایداری خونین و حماسی و نیز روشنگری جهانی مجاهدین خلق 
د قاطع خواه مواجه شدند، از طرف دیگر با طرو دیگر نیروهای مترقی و آزادی

 های جدید جوانان. نسلتوسط 
 

 مقاومت برای آزادی یهای سربين و انباشت سرمایهفصل
ها، در زندان چنین شده بود که هر چه مقاومتسیاسی ایران این یصحنه     

ها، در کارخانه و اداره ها، در کوی و بازار، در مدارس و دانشگاهدر خانواده
ملی و انسانی  ییافت، بدل به سرمایهجریان میردم و محیط عمومی زندگی م

گشت. این تزریق می ایران یشد که بسان خونی در رگان جامعهمیو تاریخی 
مقاومت و پایداری برای آزادی در نمادهایی چون مزارهای  یانباشت سرمایه

خورد و موجب ترویج شهیدان آزادی و خاطرات عمومی مردم به هم گره می
شد. از طرفی تداوم سانسور، دروغ، ان میهای جوی میان نسلحقیقت و آگاه

ها توسط خمینی و وارثانش باعث تشدید انباشت عامترور و قتل جنایت،
های شد. این مسیر با پرداختفی و طرد حاکمیت ولایت فقیه سرمایه برای ن

پیشقراولان « هاخردادی ۲»کلیت نظام آخوندی ــ که  طی شد تا مداومش
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های پیاپی و سریال انزوای داخلی و جهانی ند ــ با محکومیتاهرش بودنگهدا
 گشت. قول معروف ورق پشت ورق علیه اینان برمیمواجه شد. به

 
 رو شدن با سنگ مکافات تاریخروبه

 یو اوایل دهه ۶۰ یقد طی  دههکه تمام« هاخردادی ۲»گونه بود که این     
تیرکشی و بازجویی و کار اطلاعاتی مشغول بودند، سرشان به به هفت ۷۰

تعارف تاریخ خورد. بازخورد این سنگ مکافات سنگ مکافات ناگزیر و بی
این بود که ترفند نگهداری نظام ولایت فقیه را تغییر دهند. تاکتیک اینان راه 

نسل جوان  های متکاثفطلبی برای سوق دادن انرژیانداختن سیرک اصلاح
و نوخواه به جانب فعالیت فرهنگی شد! در کانون چنین فعالیتی هرگز اصل 
ولایت فقیه نفی نشد که کماکان سوگند به آن، شرط داشتن حق حیات رسمی 
سیاسی بود و هنوز هم هست. برای سرپوش گذاشتن بر جنایات گذشته، هرگز 

هرگز از دو دهه « هادیخردا ۲»این جنایات مورد نقد و بازبینی واقع نشدند و 
بب بود که در ادبیات سیاسی دو هایشان برائت نکردند!  بدین ستیرکشیهفت
تیرکشانی که فشنگ تمام هفت»عنوان درستی بهاخیر ایران به اینان  یدهه

 اطلاق شده است.« اندکرده
 

 دیکتاتوری و خودکامگی عليه یک ملت یعواقب سلسله
تاریخیِ مردم ایران در عبور از جریان  ییی که به سرمایهعطف به اشاره     

وار عبور از جریان سامریمسیر ارتجاعی آخوندی کردیم، باید گفت 
شد. البته این یکی هم بهای سنگینی داشت. طلبی قلابی هم باید طی میاصلاح
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ها به ومندی. جویبارهایی از آرزندها سردرآوردهایی از سرابناکعطش
یأس انجامیدند. بسیاری  ه شدند. امیدهایی موهوم، بههای پوچ ریختمرداب
های گرامی نثار های فکری و فرهنگی و علمی تباه شدند. خیلی جانسرمایه

ریخت. مرز سرخ بین های بین آزادی و ضدآزادی فروندیشدند. مرزب
وردهایی از آریخت. دسته آرمان آزادی و خیانت به آن فرووفاداری ب

 های مبارزاتی و آرمانی زیر سؤال برده شد و...گنجینه
دیکتاتوری و  ییر ناگزیر مردمانی است که جز سلطهها مساین یهمه     

 یتاریخی خود ندارند. از این رو همهخودکامگی را در خاطرات اجتماعی و 
بخش  بیداری باعث عبور و ، «ادبانادب از که آموختی، از بی»بر سیاق  هااین

گذشته  یدهه اند که اکنون بسیاری رخدادهای چهارشده قابل توجهی از مردم
 برایشان تعیین تکلیف شده است.  

 
 «!افعی هرگز کبوتر نزایيد»یک گواهی تاریخی: 

ان یادآوری است که در همان دو یک گواهی تاریخی، شایبیان برای      
ها و گرد و غبارهایی که ، با تمام دود و دم«هاخردادی ۲»جولان دادن  یدهه

ها و اقشاری را در ها، شخصیتتوان نیروها، گروهراه انداخته بودند، می
ی «هاخردادی ۲»ماهیت  زمین سراغ گرفت که هرگز در ارتباط بانایرا

شعور تاریخیِ  گر ولایت فقیه غافل نبودند و فریب نخوردند. حقیقتاً کهشماطه
بخش مواضع ، افتخار و سربلندی را زینتنان در این برهه از تاریخ ایرانای

این شعور تاریخی  یموده است. سرلوحهشان نانسان و روشنگرانه، ملی، میهنی
، از شناخت هویت و ماهیت رافت سیاسی و منافع ملی ایران استکه منطبق با ش
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شده و در این عبارت کوتاه ناشی  ولایت فقیه و روحانیت مرتجع تابع وی
تعارف اکنون حکم بی«. زایدافعی کبوتر نمی»مجاهدین خلق خلاصه شد که 

زمین گواهی داده است که افعیِ ولایت فقیه عمومی ایران یتاریخ و تجربه
تردید نکنیم ای هرگز کبوتر اصلاحات نزایید و نخواهد زایید. خمینی و خامنه
 زادن کبوتر اصلاحات، سر زا خواهد رفت!در یی که چنین افعی

 
 مفاهيم و کلمات ها،گاه ارزشقتل
 ۲» یهای نظام در جبههراف ناگزیر خودیست تجربه و اعتکافی       

گویند و را بنگریم که از برخورد با سنگ مکافات تاریخ می« هاخردادی
با وجود ولی »که  است ها چه برجستهها و بازگویینویسند. در این تجربهمی

؛ چه «ردم نیستنام انتخابات، جز نمایشی برای به بازی گرفتن مفقیه، چیزی به
مسما و طنز تلخ تاریخ اسم و مضافی بی« جمهوری» یبرجسته است که کلمه

در چسباندنش به اسلام ارتجاعی آخوندی است. چه برجسته است که تمام 
طلب، سر و ته گرا و اصلاحهای ادواری حاکمیت آخوندها از اصولدولت

بوده و هستند! چه برجسته است که « ترکیب سیاسی و اجتماعی»کرباس یک 
ها، مفاهیم و کلمات مندرج در منشور حقوق بشر، توسط خمینی و ارزش
 اند.گاه برده شدههای ارتجاعی به قتلای و نحلهخامنه

اند خود را منادیان های همدلی و شرق که چند صباحی تلاش کردهروزنامه     
دهند اصلاح جلوه دهند، اکنون به قلم راویان این مسیر طی شده، گواهی می

یس رئ»و « جمهوریت»، «اصلاحات»، «باتانتخا»که کلمات و جایگاهی مثل 
یت فقیه، سرابی بیش نبوده و در نظام ولا« باز شدن فضای سیاسی»و « جمهور
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فقیه و باندهای شطرنج ولی  یر صفحهاختیای بیها سربازان پیادهی اینهمه
 وی بوده و هستند:    یتابعه و قسم خورده

شد  نهینهاد رانیا استیمفهوم مهم در س نیخرداد ا دوماز روز »
ما نجوشد، همان  یاست که اگر برا یگیهمان د أیصندوق ر»که

از  یدر بخش یسنت، روز دوم خرداد یفردا از...بهتر که نجوشد
کلمه  ینماد است برا کی ،أیشکل گرفت که ر یاسلام یجمهور

داشته  یدحتما کارکرد و کاربر دیو نماد هم که نبا «یجمهور»
مردم،  أیدور از دسترس ر یآن پس بود که نهادها از...باشد

 یو دم اشکم الییب ریاز انتخابات، شو شدند  تننییرو
 ان،یو ناراض انیراض یو اجتماع یاسیس بیترک...ساختند

همان  نژادیاحمد یگرااصولخواران و محرومان در دولت رانت
 یهرگز انتخابات یی. گویطلب روحاناست که در دولت اصلاح

 (۹۹خرداد  ۳)روزنامه همدلی،  .«برگزار نشد
 

 هيچ حرف مشترکی باقی نمانده!
ها را ریختن جویبارها به مرداب که نشانیِ  ی دیگر از مسیر طی شدهیآینه     
پس از « خردادی ۲»دهد، تعیین تکلیف شدن واضعان و واعظان و عاملان می
با حاکمیت و « هیچ حرف مشترکی»های پیاپی اقشار مردم ایران است که قیام

 ندارند:    « هاخردادی ۲»
اکنون و در این روزگار، نه لبخندش خریدار « سید خندان»همان »

ها و مایی که این سال..تواند امیدبخش باشد.تکرارش می»دارد و نه 
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نه امیدی در ؛ ایم، خسته و ناامیدیمسر گذاشتهها را پشتانتخاب
بار خود داریم و نه توانی برای امیدوارکردن جوانانی که از دوم کوله

امیدی برای بازشدن فضای سیاسی و ...اندخرداد فقط نامی شنیده
پرسش هستند،  تغییر گفتمان نداریم. ما در برابر جوانانی که پر از

«. هیچ حرف مشترکی با یکدیگر نداریم و مان خالی استدست
 (۹۹خرداد  ۳)روزنامه شرق، 

 
 «دلی، دان که راه خانه کجاستاگر چراغ»

برگزیده  درون حکومت یهای کوتاه که فقط از دو روزنامههاین نمون     
قابل دیدن و  ۱۳۷۶دهند که از همان سال شدند، نمای ویران بنایی را نشان می

بینی بود؛ چرا که وقتی ماهیت و هویت پدیده را بشناسی، چرا که وقتی پیش
ی خواهد داد، این شناخت و ییسا مسیح بدانی که درخت چه میوهبه قول ع

افعی هرگز »کوبی که حقیقتاً ایران می ییقین خود را بر سندان تاریخ آینده
ها و ها، بهتانها، مارکآنگاه است که با تمام انگ«. زایدکبوتر نمی

ات کنند، دانای شکیبا و شعور تاریخ گواهیهایی که نثارت میبرچسب
فروشی ولایت فقیه، ندای دهند که به راهیان مغفول و مغبون در بازار خزفمی

چشمداشت برای آن را یادآوری کنی داری بیوفاداری به آرمان آزادی و پای
 که:

 جا که آشنات منمنگفتمت مرو آن»

 ؟منم اتیح یهچشم ،سراب فنا نیدر ا

 یکه به نقش جهان مشو راض نگفتمت

 ؟رضات منم یهبند سراپردنقش که
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 یماه یکیکه منم بحر و تو  نگفتمت

 ؟باصفات منم یایکه در !به خشک مرو

 دام مرو یکه چو مرغان به سو نگفتمت

 ؟که قدرت پرواز و پر و پات منم ایب

 که تو را ره زنند و سرد کنند نگفتمت

 ؟هوات منم یش و گرمپآتش و ت که

 دان که راه خانه کجاست ی،دلچراغ اگر

 «. دان که کدخدات منم ی،خداصفت وگر
 دیوان شمس( ۱۷۲۵)مولوی، غزل شماره 

 
  ۹۹خرداد  ۴
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 است؟ ی ولایت فقيه با ایران چه کردهنظریه یخانهتربيت
  
  

 داشتن عاجز ودیکتاتور دریافته بود که در دوست»...
درمانده است...كوشیده بود تا آن را با رذیلتي كه نامش 

شمار، هاي بيقدرت است، جبران كند...در طول سال
دمندتر تر، از عشق سودریافته بود كه دروغ از شك راحت

 « و از حقیقت دیرپاتر است.
 (371)گابریل گارسیا مارکز، رمان پاییز پدر سالار، ص 

ي داخل اتومبیل را كنار زد تا ...هنگامي كه پرده»
كدام هاي شهر را تماشا كند، دریافت كه مردم هیچخیابان

)همان، ص « هاي ریاست جمهوري توجه ندارند.به لیموزین
۳۱۸  ) 
كه تا ابد با نواي آزادي بیگانه بود...و  دیكتاتوري»...

دادند: دیگر زمان هاي سرخوشي نوید ميها و ناقوسفشفشه
 (۳۷۳)همان، ص « غیرقابل شمارش پایان یافته است.

*** 
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اسباب و اثاثیه  یهای یک دیکتاتور است که همهنگریها وصف دروناین     
، «رذیلتی که نامش قدرت است»گری را در اختیار دارد، اما با و ابزار سلطه

برای یک « قدرت»تنها مانده و از جانب مردم، نفرین و طرد شده است. 
است که مدام خود را با آن و در پرستشگاه آن « ایدئولوژی»دیکتاتور، یک 

 سکرآورش برساند.       کند تا مقتدرترش کند و به التذاذتربیت می
 

 کنند هایی که تربيت میها و انسانتفاوت ایدئولوژی
اش باید درخت را از میوه»عطف به این عبارت معروف عیسا مسیح که      

انسان است که  یته باشیم که ایدئولوژی، وجه ممیزه، باید یقین داش«شناخت
ت را به ایدئولوژی و نماید. اگر درخکند و تربیت میوی را راهنمایی می

خواهیم داشت که این  با تسامح به این باوراش را به انسان تشبیه کنیم، میوه
سازند و هم دیو و هیولا. تشبیه می گونها هستند که هم انسان فرشتهیدئولوژیا

 توان در دو بیت شادروان فریدون مشیری خلاصه کرد:عیسا مسیح را می
 دکنآن که با گرگش مدارا می»

 کندخلق و خوی گرگ پیدا می
 آن که گرگش را دراندازد به خاک 

 «. شود انسان پاکرفته رفته می
خانه و نهایتٍ ایدئولوژیِ توان با این تشبیه، تمام عمر تربیتاکنون می     

خواند. به ریشه و هایش در میوهای را جمهوری اسلامی از خمینی تا خامنه
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های معیشت، فقر، کرونا و اپیدمی انواع فساد در ایران آخوندزده علت بحران
 توجه کنید: 
سه هزار بار در آتش جهنم  یکه روزرا  یینانوا یاسلام یجمهور»ــ 
 « !دزد کرده است ید،آیم رونیو ب رودیم

کانون  سیرئو انجمن آردسازان  سیرئ یمحمدرضا مرتضو)اعتماد آنلاین، 
 ( ۹۹خرداد  ۵، رانیا ییغذا عیصنا یهاانجمن

 ـ کاخ  !مینیبینم ایدن یجا چیدر ه نم،یبیم رانیکه در ا یتیاشراف نیا»ـ
 یدر کشورها. صفر است سازندیم هانیکه ا ییزهایشاه در مقابل چ

 یاشراف یزندگ نیا یول ؛و اروپا با ثروتمندان ارتباط داشتم کایآمر
 گرید یو کشورها انییسطوح اروپا نیدر بالاتر ا،یدن یجا چیدر ه

 )همان(« .ستین

 
 اش را در خشت آینده خواندآن که خمينی و ایدئولوژی

به   ۵۸و  ۵۷مینی در سال آن کس یا نیرویی که از همان بدو صدارت خ    
، این وضعیتٍ دزدبازار و «نه»ابلیسیِ وی آگاه بود و به او گفت  یروح خفیه

ای دید؛ چرا که وقتی در ایدئولوژی خمینی و خامنهاشرافیت آخوندی را می
ایران گروگان یک ماند. و حرمت ندارد، دیگر هیچ حرمتی باقی نمی« آزادی»

که از شود؛ فکر و منشی تحت لوای ولایت فقیه می صفتفکر و منش ابلیس
آید و پوزار خون بر ساحت زندگی و آدمی آن گرگ بیرون می یخانهتربیت

بغض اجتماعی »کشیدن! از حاصل پرستشگاه ایدئولوژی ولایت فقیه، فقط 
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خر را با »و « درصد از جیب کارگران برداشتن ۵۰» ،«طبقات متوسط و فقیر
 رضا مرتضوی()عبارات داخل گیومه به نقل از محمدآید! درمی« آخور خوردن

 
 شناسیجامعه یی ولایت فقيه در آینهنظریه

های اظهارات محمدرضا مرتضوی را ـ که به یقین در لبریز شدن جدال     
 یشناسانه برای کارنامهبیانی جامعهبیرونی شده است ـ باید  های حکومتیباند

علت بحران  یه از یک طرف و از طرف دیگر مشاهدهحاکمیت ولایت فقی
 انی و اخلاقی و بحران فوق تصور زندگی و معیشت در ایران دانست. انس
های اخیر همواره شاهدیم که وضعیت کارگران ایران بد و بدتر در سال     

کشان شده است. هر چه هم اعتراض شده و بدل به خفقان زندگی برای زحمت
ر شود، گوش فلک کشود و قطعنامه و اطلاعیه صادر میو فریاد بلند می

 ینش در دولت و مجلس و قوهشود، ولی گوش ولی فقیه و کارگزارامی
ها نیست. چرا؟ چون حاکمیت و دولت و قوایی که قضائیه بدهکار این بحران

دادخواهی  یکنند، چرا باید نعرهن را دزدی میدرصد حقوق کارگرا ۵۰
 کارگران ایران را بشنوند:

تا . میکنیکارگران اضافه مدرصد به حقوق  30سالانه ما کارفرماها »
 50 که وجود دارد، یمال یگارشیو ال یمال ینظمیب با سال انیپا

  )محمدرضا مرتضوی( .«دنداریکارگران برم بیدرصد از ج
های درخت ایدئولوژی آخوندهای حوزوی و حکومتی، یکی از میوه     

ن خصائل البته ای] باشد.گی میریاکاری و زهدپیشه گری وتزویر و سالوس
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این خصائل مشمئزکننده  [زد نسل به نسل مردم ایران بوده است.زبان ،ابلیسی
ابزاری برای تحکم قدرت  یت خمینی و وارثانش بدل به استفادهپس از صدار

 و به موازات آن چپاول بیشتر شده است:  
را  انیایته خ گردند،یرا م هانیداخل ماش، بندندیرا م یابانیسر خ»
ها مشروب در رستوران ولی گردند،یرا م هانیداخل ماش بندند،یم

 ی()محمدرضا مرتضو« !خورندی! خر را با آخور مکنندیم وسر
 

 فروش دنی!  تفو بر تو ای دین
 یای، فساد را نه تنها در دایرهمنهایدئولوژی خمینی و خا یخانهتربیت     

حکومتیان به نوعی شریعت بدل کرده، بلکه فکر فساد را در ضمیر و جان 
غیرت و وجدان و بیها موجوداتی بیکند تا از آنپروردگانش تفویض می

 ها بسازد. یکی از این نمودهایرگ نسبت به خصائل انسانی و حرمت انسانبی
کان خیابانی، های کودی ولایت فقیهی، پدیدهانزجاربرانگیز پرورشگاه نظریه

گان های این فرشتهدیدن صحنه گرد است.یابانی و کودکان زبالهدختران خ
گزد ای ککش هم نمیآورد؛ اما خامنهمعصوم، جگر هر انسانی را به سوز می

کنند! نامه و ضوابط کاری تدوین میگردان، آیینو کارگزارانش برای زباله
 فروش دنی! تفو بر تو ای دین

 
 ایران آه جگرسوز 
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ها هم بسی دردناک و غیرقابل توصیف بازتاب چنین وضعیتی برای خانواده     
است شور و فرستد، مجبور ای که کودکش را به خیابان میاست. خانواده

ی نان به یاش را از وی بگیرد تا لقمهصیلیتح یاش و آیندهغوغای کودکی
یی ایی در جامعههای درآمدزدندهرخچ کف آرد. کودک معصوم هم راهیِ

نخست، هیچ حمایت دولتی ندارد ــ که وزیران و  یشود که در وهلهمی
اعتمادی را چیز، درس بییسان همه دزدند ـ  و با ترس از ناشناخته بودن همهرئ

های معصوم و هراسان این کند. یک نمونه از واکنش این فرشتهتجربه می
 است:  

عروسک را کنار  کیبه  هیشب یبه همراه همسرم، دختر یروز»
ات را به من بده با پدرت . به او گفتم: شمارهدمیدید یفروشوهیم

گفت: پدرم با گریه  ی.و کار کن یما بمان شیصحبت کنم که پ
 ی()محمدرضا مرتضو! «کن ییگدا یول ،کار نکن یخانه کس دیگویم

 
 ناقوس بمب بغض متراکم در گلوی ایران

ی ولایت فقیهی هستند. ی نظریهخانهی تربیتها چند نقطه بر کارنامهاین     
حکومتی  یای و هم سه قوهنایتی که هم خامنهنقاط ننگ و خیانت و ج

دلیل همین نقاط دانند حاصل صدارت خودشان است. بهجمهوری اسلامی می
اند که دهت را سفت چسبیسرکوب و جنای یسر کیسهاند، سیاهی که کاشته

ی مترصد و در کمین، سر تا پای کرباس ییی شل بیایند، جامعهاگر ذره
قدر به حاکمیت و دولت ولایت فقیه را از هم خواهد درید. این یقین آن
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خودشان های حکومت نفوذ کرده و برای پستوی بیت ولایت فقیه و درونی
 ی، آدرس آن است: یعینی گشته که چنین نشانه

از  یکیطبقات متوسط را گرفته،  یکه گلو یتماعبغض اج نیا» 
که جامعه  یعنوان کسمن به. رونق در کشور است یعوامل بازدارنده

متراکم  ،بغض نیکه ا نمیبیو م کنمینگاه م ،شناسمیرا م
و منجر به انقلابات  رودیکارگر فرو نم یبغض از گلو نیا...شودیم

 «.زنندیها را آتش مخانه نیفقرا ا یروز...شودیم یکارگر
 )محمدرضا مرتضوی(

 
 یجمهوری اسلامی و نظریه ایدئولوژی یخانهاین است حاصل تربیت     

داشتن عاجز و درمانده است و كوشیده آن را با در دوست»ولایت فقیهی که 
دیكتاتوري »این است فرجام فقه «. رذیلتي كه نامش قدرت است، جبران كند

اند یک آینده برای ایران؛ مفقط می«. واي آزادي بیگانه بودكه از ازل با ن
شده و زنان کشان غارتگان معصوم کار و خیابان، زحمتی که فرشتهیآینده

هایی باشند که های متراکم بغض گلوی ایران را ناقوسبمباستثمار شده، 
 «. دیگر زمان غیرقابل شمارش پایان یافته است»دهند: نوید مي

 ۹۹خرداد  ۶
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 بيا به مراسم اعدام خودمان برویم!

 تراژدی
توانید تصور کنید که ما داریم هر روز از تماشای مراسم اعدام آیا می     

 رخی بگردانید و به این مراسم اعدام نگاه کنید: گردیم؟ نیمخودمان برمی
ر کودکي که تا کمر در سطل سرعت از کناعجله دارند و به مردم»

انگیز این تصویر یک نمایش غم کنند.ي خم شده عبور ميیزباله
تر باشکوه و مجلل نیست، تراژدي خاموش و آروي صحنه یک ت

 ۲۲)روزنامه شرق، «. ایران استواقعي این روزهاي شهرهاي بزرگ 
 (۹۹خرداد 

 
 ها یک مسؤليت است فهميدن عجيب

را پله پله دنبال کنیم، به  گردیتوانید تصور کنید که اگر زبالهآیا می     
گویید این دیگر رسیم؟ حتماً میمستقیم آن با اعدام در ملأ عام می یرابطه

طرح کنیم؛ آیا قبول  ی دیگرخیلی عجیب است! بگذارید پرسش را طور
گردی هم نوعی مراسم اعدام در ملأ عام است؟ اگر به دارید که زباله

بینیم، مجرد و انتزاعی نگاه ان میهای عجیب و غریبی که دور و برمپدیده
 گردی.ها مسؤلیت بپذیریم؛ مثلًا زبالهشویم در قبال فهم آننکنیم، مجبور می
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واقعاً داستان چیست؟ این که پایان داستان است. اولش چه بوده که پایانش      
ها را پشت سر قدر پلهگردی در جمهوری اسلامی آناین شده است؟ زباله

مقام شغل رسمی رسیده است که کارگزاران نظام مقدس، برایش  گذاشته تا به
کنند! واقعاً داستان چیست؟ واقعاً ما داریم سریال میقانون و ضابطه تعیین 

 کنیم...بینیم؟ کمی تأمل میمراسم اعدام می
 

 تاکتيک اعدام، استراتژی عادت
نمادهای  رژیم جمهوری اسلامی این است که یگی برجستهیکی از ویژه     

یکی های ضد زندگی را یکیکند و پدیدهیکی نابود میزندگی را یکی
کند. ببینید با چنین صنعتی چه سریالی دهد و جایگزین زندگی میمی پرورش

 !زندگی متعارف ساخته استها برای یک از جایگزینی
می، تلاش مداوم برای یک صنعت همیشه جاری رژیم جمهوری اسلا     

در منظر مردم بوده است.  کشتن کرامت انسانی و و قتل شرمعادی کردن 
کلنگ این صنعت را اول با کشتن آزادی و عادی کردن آن در خیابان و 
تلویزیون و روزنامه و مدرسه و دانشگاه زد. یعنی کرامت انسانی را یک گام 

این کار را عادی جلوه شرم را قتل عام کرد و به عقب راند. بعد با تکرار آن، 
و اعدام در  فتد که سرکوب آزادیدر فکر و چشم و ضمیر مردم جا بی داد تا

 است! و تماشای آن یک نوع زندگی میادین شهرها
راه آسان  تی اولین حرمت و شرم که ریخت، دیگر بقیهقول معروف وقبه     
شود. قدم بعدی آوردن مراسم ننگین اعدام در خیابان و دعوت از مردم می

برای تماشای دست و پا زدن و جان دادن یک آدم است. کودکان را هم به 
شناسی زندگی، روان یهای تجربهد تا از همان اولین پلهآورمراسم اعدام می
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د. جمهوری اسلامی تازه جو را در مغزش نشا کناندیش و انتقامفردیت مرگ
دهد و مراسم اعدام را در کتاب فارسی به این مراسم خیابانی هم رضا نمی
 کند! اجرا می نقاشی و دبستان هم جلو تمام کودکان ایران

 
 حناق یهطی این مرحله با حق

، تاکتیک و استراتژی و شرم انسانی کرامت سازی کشتنی عادیکارخانه     
سوی هدف برود که همانا عادی شدن له به مرحله بهدارد. پس باید مرح

مدار  از نمادهای ضد شادی، ضد رفاه و ضد زندگی برای ایرانیان بیرون
رسد های دیگر زندگی میحکومت است. بعد از مراسم اعدام، نوبت به جلوه

 در منظر مردمان تبدیل به حناق کرد! هم ها را که باید آن
 یول ایران و کالاهای ایران در قبضهرانی؟ پچه تاکتیکی بهتر از گ     

سازی و زندان سازی،بمب ،سازیای و سپاه پاسداران برای موشکخامنه
سوریه و  اش هم نثار کشورهای حافظ نظام دردوایر سرکوب، بقیه یهزینه

است،  و فقر ها هم که گرانیاین یی همهها!  نتیجهق و لبنان و دیگر قارهعرا
 م ایران! کش مردپیش
خوب، حالا با گرانی چه کار باید کرد؟ باید به جان زندگی مردم افتاد تا      

فکر نکنند. قدم بعدی  و راز بقا جز به تأمین پوشاک و خوراک و زنده ماندن
کندن تا از مدرسه و درس و علم و آینده دلنوبت کودکان کار است. یعنی 

دیگر به عقب بردن و با  یرا دادن. این هم زندگی را یک پله پاسخ گرانی
 ها جایگزین کردن.کودکان کار و ترک تحصیلی

کرامت انسان به همین چیزها راضی  زی کشتنساعادی یمگر کارخانه      
مثل معلمان، ]شود؟ کودک کار که سهل است، بابا و مادر زندگی می
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شان کشیده شود تا جان ی...[ هم باید شیرهنان، پرستاران وراکارگران، تاکسی
مدام محتاج آب و نان بمانند و  گردش روز و شبی چنین، عمرشان را گروگان 

ندگی است. این هم ناچار قدم بعدی، چند شغله شدن مادر و بابای زبگیرد. به
دیگر به عقب راندن و با صنعت چند شغله جایگزین  یزندگی را یک پله

 کردن!
 

 ان آدميت!شکار نش
ی که جمهوری اسلامی برای مردم ایران یی چنین زندگیآیا چرخه     

ریزی و اجرا کرده، فقط در دویدن مدام برای حل مشکلات معیشت برنامه
ان و جان آدم زنده فقط با معیشت روروزگار روح و شود؟ مگر خلاصه می

ضمیر آگاه  گذرد؟ این آدم زنده، مگر روح و روان و عاطفه و شخصیت ومی
تکلیف این روی دیگر آدم زنده یعنی  ناخودآگاه ندارد؟ در چنین بساطیو 

 شود و الآن چه شده است؟شخصیت و روح و روان و کرامت او چه می
سازی جمهوری اسلامی در بازی با روح و روان و پدیده یکارخانهاز      

دگی و کرامت نآورند و جایگزین زها، چندین هیولا سربرمیشخصیت انسان
اعتیاد  یهپدید شکن فقر،روح یی بیکاری، پدیدهشوند: پدیدهآدمی می

 یهدختران خیابانی، پدید یهآموزان و دانشجویان، پدیدکودکان و دانش
 یهگورخوابی، پدید یهنوزادفروشی، پدید یهفروشی، پدیداندام

 یهزار سالبیشترین گسترش فحشا در تاریخ چنده یهخوابی، پدیدپارک
های میلیاردی، اختلاس یهسازی آموزش، پدیدخصوصی یهایران، پدید

 فرار مغزها...  یهپدید
دهد؛ برای ها رضایت نمیاین اژدها فقط به زندگی و روح و روان انسان     

گسترش  یهسازد: پدیدپله جایگزین میشهرها و طبیعت ایران هم پله
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نابودی سریالی  یهنابودی محیط زیست، پدید یهنشینی، پدیدحاشیه
 های تاریخی ایران و...سدسازی و خشک کردن رودخانه یهها، پدیدجنگل

 
 سودآور! یهنوبری  یک کارخان

گذاری و زعامت سرمایهی با کلانیها رونق محصولات چنین کارخانهنای     
امت آدمی را ولی فقیه هستند که مرحله به مرحله ضد زندگی و ضد کر

 اند. کردهترین ارزش حقوق بشر یعنی زندگی جایگزین بزرگ
ها شاهد مراسم اعدام زندگی و ی از این مرحلهیبه نظر شما در هر پله     

 ایم؟کرامت آدمی نبوده
 یه، شاهد پدیدلامدنبال این سلسله مراسم ظدمان دیگری بهحالا در صبح      

گردی! این هم یک جایگزین زباله گی هستیم:دیگری از مراسم اعدام زند
ست جمهوری اسلامی این صنعت را هم دیگر برای کرامت آدمی! کافی

سرانجام نگهش دارد و به هیچ احدی هم پاسخ قدر کش و قوس بدهد، بیآن
های اعدام زندگی، تبدیل به کم این یکی هم مثل تمام مراسمندهد تا کم

 عادت اجتماعی شود!
 

 اعظم! انتخاب
 وقتی حاکمیتی ناموس اجتماعی و ملی ندارد،      

 وقتی دولتی شرافت و غیرت انسانی ندارد 
 ،«سود سرشار پسماند»شود کانون و وقتی ریاست و ارگان شهرداری می

تجارت »کند که تبدیل به قدر سریع مدارج پیشرفت را طی میگردی آنزباله
 شود! نگاه کنید: می« مافیایی یهچرخ»و « عظیم
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اول  یهدر وهل ،میلیاردي پسماند خشک در سال 400سرشار  سود»
گرد در روز هر زباله..ریزد.ها ميکاران و بعد شهرداريبه جیب پیمان

کند، ولي سهم و درآمدش از این کیلوگرم زباله جمع مي 150تا 
 ۶تنها و تنها گرد کودکان زباله .درصد است 18تجارت عظیم تنها 

 ۲۲)روزنامه شرق، «. برند و درآمد دارنددرصد از این تجارت سهم مي
 (۹۹خرداد 

دهی کرده سازی جنایت سامانمراحل را برای عادی جمهوری اسلامی این     
ی شاهد مراسم اعدام خودش یهر شهری هر  صبح و شام در هر محله تااست 

 زندگی متعارف خودش کند!ها را جایگزین باشد و این پدیده
سالگی ۱۲و ۱۰و  ۸زمین در سن و سال های ایرانگونه است که فرشتهاین     

آورند. جمهوری اسلامی هم با راه انداختن و گردی درمیسر از اعتیاد و زباله
، هم به نداشتن ناموس اجتماعی و ملی عادت «هاپدیده»به رسمیت شناختن این 

غیرتی را یک استراتژی شرافتی و بیارگزارانش هم بیای و ککند و خامنهمی
 کنند!اعظم برای عادی جلوه دادن مراسم اعدام زندگی انتخاب می

 
    ۹۹خرداد  ۲۳
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 مار در محراب
 

 
 عدالتاصالت و  گورگاه، ایران را جویو کفتاران لاشهخوی غوکان لجن     

 اند. و شرافت کرده
گان را زنده زندگانی را چاوشان هر بامداد، صفیر وشکست حرمت      

 گاه چاه شغاد در تقدیر. کمین
کوبند و حسرت شهرها می یهصفیرهای آه، چونان تندر خون بر سین     

 اند. ها در حیرتهمیاری آدمی به آدمی را افسانه
در  ،آزادی یهنیایش مهربانان را عاقبت، صلیب یأس است و تمنای عاشقان     

 گاه دیانت اژدهاپرود؛ کمین
های ست شیپور سلام نیست، که گردابهای ایران را دیریگلدسته     

 اند و مارها در محراب!خوناب
 آز  و شریعت بیداد در نماز. « دارِ»طریقت داد بر       

 کبوتران عشق بر داس و دشنه و ماران فقاهت در محراب شحنه.      
بام خوابی بر کرامت گری و پشتتکدی خوابی،چادرنشینی، گور     

 زند.گانی قهقهه میزنده
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کشند و غرور انسان، های خالیِ برکت، پوزار میهای فقر بر سفرهگرگ      
 ست مذاب در پای دیانت اژدهاپرورد فقیه.شمعی

های شقاوتٍ شریعتٍ جنسیت، مثله و نهال آرزوهای دختران بر داس     
 گاه قانون فقیه سفله.انسانیت در ذبح

 دشنه و ماران فقاهت در محراب شحنه.« دارِ »کبوتران ایران بر      
 تکاپوی آزادی، طریقت سنگین و سفلگیِ خودفروشی، دنائت رنگین.     
نشینی و کرور دستاربندان و شیخکان در حاشیه یهروان ،وار مردمانسیل     

 کاخ نشینی.

 
دیو  دشنه و ماران فقاهت در محراب شحنه،« دارِ»اگر کبوتر ایران بر      

ایران را بنگر در تکاپوی  یهشیخان را بنگر در هیاهوی خودپروری و فرشت
 رهایی دیگری. 

را بنگر که پلشت جنون خود نشخوار کند و راهیان فردا، ولایی ابلیس      
 وصال محبوب آزادی را دیدار.

 مزبله کشد:هریمن فقیه، کنام در اینک ا     

 تانبرآشفته خواب ،ها که موجغوک یا»

 تاندر تلاطمِ  شطِ  شتاب وافکنده

 

 و مسلّم است دیاز زلالِ  خضر زن دم

 تانست همه نان و آبکدهلجن نیا کز
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 آمرِ  معروف و در عمل ، قولِ هنگام

 تاننبود اجتناب یمنکر چیاز ه

 

 و همهمه ادیو فر ونیو ش غیو و غیج جز

 تانو شاب خیاز ش امدهیدگر ن یکار

 

 قرون یاست و چون که از دل گندابه چون

 تان؟!است تبِ  انقلابگرفته ناگه

 

 ستکدهلجن یبقا یدعا تانحیتسب

 تاندعا نشود مستجاب نیکه ا بادا

 

 صبح، روشن است که خواهد ز دست رفت چون

 تانرکاب در فردا عنانِ  دولتِ  پا

 

 انیچو دستارِ  تاز یهاجامهغوک نیو

 «تان!شود به گردنِ  نازک؛ طناب کیکی

 محمدرضا شفیعی کدکنی(اثر ، «نامهغوک یقَدر و غرا» یدهیاز قص یبخش)
  ۹۹تیر  ۶
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 انایراني در مفهوم خيزش ميليونی  
 

ها ایرانی علیه حکم میلیون ۱۳۹۹تیر  ۲۵و  ۲۴شنبه و چهارشنبه روزهای سه     
 ،نکنید_اعدام#وسطایی اعدام سه تن از فرزندان قیام آبان، با هشتگ  قرون

زدند. این هشتگ،  رقم در صفحات اینترنتیرا نظیر بی یهمبستگی و اتحاد
ی یجلوه ملی، سمبلیکعنوان یک نی را تسخیر کرد. این هشتگ بهترند جها

زمین را علیه ایرانو صدای دادخواهی شد بزرگ به چهار دهه جنایت « نه»از 
 دیکتاتوری قرون وسطایی ولایت فقیه طنین جهانی بخشید.

 دیرا در هشتگ #اعدام_نکن گونی آبانخروشدر این دو روز بار دیگر      
 .میدید

ایران جریان دارد و  یهدر رگ و رود جامع ۹۸حقانیت قیام آبان  دیدیم     
 هرگز متوقف نخواهد شد. 

مان فشرده شده تک ما و جمعدر تک زشیت و توان و خچقدر قدر میدید     
  است.

ی حاکمیت و ضدبشر شیکرسم و ما از پس  یاتحاد و همبستگ میدید     
  .دیآیبرم دولت جمهوری اسلامی آخوندی
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 مانبستگیو اتحاد و هم همتدرخشان  در این دور روز، دنیا شاهد تجلیِ     
 .شد

رویید و  ی عظیمما چه جنگل یههم پیوستبههای شاخهدیدیم از تک      
 زمین را به بر کرد.نشان جغرافیای فلات ایرانگربه یهقوار
مان را که دیکتاتور گروگان گرفته، توانیم روح و روان زندانیانمی دیدیم     

 شان را طنین بیکران ببخشیم. مان جاری کنیم و صدا و ندایدر حیات روزانه
جوشد، چه آرزوهای مشترکی را گرد محبوب مشترک چو میدرد  دیدیم     

نکنید _اعدام#دهد تا نماد هم پیوند میش بهآزادی و سالکان پیشتاز و قهرمان
 را بر چکاد و ستیغ دنیا برافرازند.

 این است سمبل پرغرور و فخرآفرین مرز پرگهر...     
 یهآورد که هم نکنید یادمان_اعدام#هشتگ »کاربری توئیت نوشت که:      

ها و نظرها باز هم در درد و رنجی ها، رنگاختلاف یهما یک تن هستیم؛ با هم
بریم، مشترکیم، فرزند ایرانیم و به جبر جغرافیا و شناسنامه هرگز از که می

 «.گذرد جدا نیستیمچه بر میهن میآن
ا بگیرید. ر ۹۸توانید جلو تکرار آبان با اعدام نمی»نوشت:  ی دیگرکاربر     
 «.هست و نیست شما را خواهد برد یهبعد این سیل هم یهدفع
و دیگری در وصف بازتاب و اثرگذاری اتحاد و همبستگی ایرانیان بر      

نکنید _اعدام#از من بشنوید: هشتگ »های اروپایی و آمریکایی نوشت: دولت
و کمپین حمایت از جان زندانیان که با همت شما ترند شماره یک جهان شد 
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هم اینک در واشنگتن به شدت زیر ذره بین مقامات ایالات متحده قرار گرفته 
 «.است
زمین برگ ننگین اعدام را به خود دیکتاتور و جلاد گونه است که ایراناین     

طایی و ضدبشری را در برخورد به گرداند تا بازتاب احکام قرون وسبرمی
 ایرانیان بنگرد. یههای اتحاد و ارادصخره

توسط های خیابانی شک اگر سالیان پیشین هم در برابر بساط اعدامبی     
چنین همبستگی و همیاری و همگرایی را خلق کرده جلادان ارتجاع آخوندی،

ت ولایت فقیه و بودیم، چه بسا که نتایج آن سرنوشت دیگری را علیه حاکمی
 زد.به نفع مردم و میهنمان رقم می

تک ایرانیان مشتاق آزادی این جنگل برآمده از شاخساران همبستگی تک     
تر و خراشتر و آسمانو برابری و علیه حکم ضدبشری اعدام، پرشاخ و برگ

 تر باد...آفرینبیداری
 

 ۹۹تیر  ۲۵
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 عمر ما روی گلبرگ شقایق طی شد
 

 نبود فرصت»

 میشدیبزرگ م دیبا

 .دادیب یهاشلاق ریز
 
  یوقت

 ها راستاره نیخون تن

 بذر  چون

 ؛کاشتندیخاوران م یهادشت در

 میدیخواب نهیبا کابوس ک ما

  شیزا دیبا ام و

 )برگرفته از اینترنت(ــ « ...میشد داریب

 
 آمد...باز مرداد وزید و از پیراهن مردادیان، بوی یوسف      
وزد و ایران، وادی مرداد را باز، باد مجنون شبگرد از وادی خاوران می     
 تواند بگذارد و بگذرد...نمی
بخوانی؟ چرا این  ۶۷! تا چند سالگی باید کتاب خاطرات تابستان ایران     

 شوند؟ ها تمام نمیکتاب
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های خاوران از خواب بپری؟ چرا نگاه یه! تا چند سالگی باید با عقربرانای     
 زنند؟ ها پلک نمیاین چشم

ها منفجر این نگاه یهتا چند خسوف دیگر، ستارگان این کهکشان در دایر     
 شوند؟ می

زندگی کدوم ور  /و کی خونده؟ راز این قفل /شکنه این شب؟ از کجا می]
 [سپیده مونده؟این شب بی

های اوین، موکت سلول یهباید از موزاییک زیر لب ! تا چند سالگیایران     
ها را برداری و بر کاغذهای سیگار، لیست هزاران راهیان های تیرباران شدهنامه
ها را چرا پایانی نیست؟ مادران را به مادران بدهی؟ این لیست ۲۰۹بازگشت بی

 گردند؟ های انتظار برمیکی از نگاه
 

د در وادی مردادها. گردبادهایی برخاسته از ها پیچش گردبادهایناین     
 ها.  گردبادهای عاصی از دنائت فتوا.های کنف بر گلوی شقایقحلقه

 
 ۶۷عام فتوای جلاد قرن در تجویز قتل

دان. حتی مقام قانونی هم نداشت. اما با خمینی نه قاضی بود، نه حقوق     
 اش.مخالفان سیاسیکشی از عام نوشت! حکم کینهفتوای مذهبی، حکم قتل

، به «پناهکشتار زندانی بی»و « منشور حقوق زندانی»خمینی در دو راهیِ       
بست رسید. در اولی، نفی خودش را دید؛ در دومی، سهولت گریز از بن

بست به ارث پرداخت بهای آزادی و حقوق بشر زندانی. و این همان بن
 جلادان تاریخ است. یهسلسل یهرسید

 
گرفته  ۱۳۶۶عام زندانیان سیاسی را از زمستان سال خمینی تصمیم به قتل     

چرا »های کشور گفت: در ملاقات با رؤسای زندان ۶۶بود. ابلیس ضدبشر سال 
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شان علیه ما هستند، زنده کنند و بر سر مواضع سیاسیهایی را که توبه نمیآن
 «.اید؟داشتهنگه

رافت انسانی و سیاسی و آرمانی زندانیان، گونه بود که پایداری بر شاین     
وی را  از ماه به زیر کشید و به  ترین آزمایش کرد،ا  گرفتار بزرگخمینی ر

 تبدیل کرد.  ]ابلیس[ی سیاسی قرن بیستم منفورترین چهره
های سراسر فلاتش، از های خاورانتاک عقربهزمین با تیکحالا ایران     

میلیون گواهی زمین، میلیونار ایرانضمیر بیدهاست خواب پریده است. سال
 دهد: داده و می

 هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق»
  حافظـ « ی عالم دوام ماثبت است در جریده

 
 حالا ایران

 ست؛ست روی گلبرگ شقایق زیستهعمری
 عشق او

 روی توفان با شقایق بودن؛
 حس او

 ها گشتتندی نبض شقایق
 و چه معناهایی

 ست...میراث شقایق چیده یهاز سر شاخ
 ۹۹مرداد  ۷
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 های انحرافیاصلی ایران و آدرس یهصورت مسأل
 

 موضوعطرح 
های اینترنتی ــ اعم از نوشتاری یا گفتاری ــ در فضای مجازی و رسانه     

 یهشاهد ترویج و تبلیغ انواع صورت مسأله یا طرح تضادهای مبرم ایران و ارائ
ها های بارزی که تا کنون بیشتر به آنها هستیم. از نمونهراه حل برای آن
های مذهب و غیرمذهب، حجاب توان به طرح صورت مسألهپرداخته شده، می

ها از این و غیرحجاب و سکولار و غیرسکولار اشاره کرد. این صورت مسأله
حاکمیت  راه حل برای مبارزه و سرنگونی گویی شوند کهمنظر مطرح می

 هستند. اه نجات ایرانولایت فقیه و نیز ر
 یدیگری که تقریباً به قدمت بیش از یک قرن درباره یهصورت مسأل     

نجات ایران مطرح بوده و در شرایط امروزین ایران هم با آن مواجهیم، آزادی 
 و ضدآزادی و دمکراسی و دیکتاتوری است.

 
  ها و تعاریفشناسایی

ها و راه که به مشخصات هر کدام از این صورت مسألهقبل از آنجاست به     
 را بشناسیم. « صورت مسأله»شان بپردازیم،  نخست مشخصات هایحل
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قتصادی، در هر موضوعی ــ اعم از سیاسی، اجتماعی، ا« صورت مسأله»     
، اولویتی که پرداختن به آن و مهم است فرهنگی و صنفی ــ آن موضوع مبرم

 پاسخ دادن بهپرداختن و ی در حواشی آن دارد. تر نسبت به موضوعاتفوری
بخش و اکسیژن حیات اش این است کهگیاین موضوعات مبرم، ویژه

 دارد.   فردی و اجتماعیگیِرهاکننده
ها خانواده با مشخصات مثال: تصور کنیم در یک آپارتمان چندین طبقه، ده     

کنند. قومی و اعتقادی گوناگون زندگی میهای گیفرهنگی متفاوت و ویژه
دهد. در چنین وضعیتی سوزی مهیبی رخ میناگهان در این آپارتمان آتش

یک صورت مسأله وجود دارد و یک تضاد اصلی. صورت مسأله یا نیاز مبرم، 
هایی که ها و تضاد اصلی آتش است. تنها مشخصهخانواده یهنجات جان هم

های فرهنگی و قومی و اعتقادی و دینی و... است. تاصلًا مد نظر نیست، تفاو
  ها. آتش است و صورت مسأله و نیاز مبرم، نجات انسان ،چرا که تضاد اصلی

صورت مسأله  ی مشخص کردنبارهشک همگان دربی در این مثال ساده،     
و تضاد اصلی آن اتفاق نظر داریم. با قدری تأمل در همین مثال ساده و تجربه 

یک جامعه و تضاد اصلی آن هم همین  یهیقین کنیم که صورت مسأل شده،
 ها را داراست.   ها و خصلتگیویژه
گیرد که برآیندشان به از مجموع تضادهایی شکل می« صورت مسأله»     

ت تمام خصوصیا« صورت مسأله»گردد؛ طوری که تضاد اصلی بالغ می
همین کند. بهرا نمایندگی میها و مجموع آن تک آن تضادها را داراستتک

مستقیم با تضادی دارد که مانع اصلی پاسخ به  یهرابط« صورت مسأله»دلیل 
اجتماعی و سیاسی،  یهبخش است. در حیطنیاز مبرم و تأمین اکسیژن حیات
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مستقیم بین نیاز  یهخصلت عمومی و ملی دارد؛ یعنی رابط« صورت مسأله»
 وجود دارد. « ع ملیمناف»مبرم اجتماعی و سیاسی با 

توان این گفته شد، می« صورت مسأله»یی که از هابا تعریف و مشخصه     
تضاد » های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیه را گرفت که در حیطهنتیج

یک جامعه از چگونگی تنظیم رابطه و رفتار حاکمیت سیاسی با « اصلی
مثل نوع تنظیم شود. آن جامعه شناخته و تشخیص داده می« یهصورت مسأل»

 ی آزادی.رابطه با صورت مسأله
 

 عزیمت فاقد منطق یک نقطه
های مطرح اکنون با شناسایی و تعریف صورت مسأله و تضاد اصلی، نمونه     

کنونی  یهها صورت مسألکنیم. در این نمونهشده در طرح بحث را بررسی می
کولار و غیر مذهب، حجاب و غیر حجاب یا سکولار و غیرسایران مذهب 

ها ها و موارد مشابه آنعزیمت طرح این نمونهشک نقطهشوند. بیعنوان می
این از حاکمیت ارتجاع مذهبی با رأس ولایت فقیه است.  در دافعه

هیچ مبنای منطقی برای استوار کردن یک صورت مسأله بر آن  عزیمتنقطه
 رچیده شود یا حجاب برانداخته شود که اگر مذهب از ایران ب را ندارد. گویی

شود و هم یا ایران کاملًا سکولاریزه شود، هم نظام ولایت فقیه برانداخته می
دمکراسی تاریخی ایران که در صدرشان فقدان آزادی، قحطی  تمام مشکلات

حاکمیت مردمی است، برطرف خواهد شد و ایران بهشت برین خاور نبود  و
 شود. میانه بلکه دنیا می

 اما واقعیت چیست؟  
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 مذهب، دستاویز سياسی دیکتاتور

شان، های مشابهواقعیت کنونی ایران این است که مذهب و حجاب و نمونه     
توتالیتر  یک دستگاه انحصارطلب و گریِملعبه و دستاویز و ابزار سرکوب

سیاسی ـ مذهبی هستند. مذهب در طول تاریخ ایران در انواع دینی و 
مثابه به های غیرمذهبی هم از مذهباش وجود داشته است. حکومتسیاسی

  اند. سرکوب و تحمیق استفاده کرده عاملی کمکی برای فریب، سانسور،
حکومت  یهگی نظام آخوندی این است که دین و مذهب را پایویژه     

ترین سرکوب و جنایت و سیاسی قرار داده و به همین دلیل هم افسارگسیخته
شقاوت را با نام خدا، دین، مذهب، حجاب، بهشت، جهنم، قیامت و آخرت 

 پیش برده و تحمیل کرده است.
 
 پرسش و پاسخ در ادوار تاریخ ایران 

 است داشته یی در ادوار تاریخ معاصر ایران وجودمگر چه صورت مسأله      
از خدا تا حجاب و مذهب تا  ،های غیرمذهبی و مذهبیکه تمام حکومت

کنند که آن صورت مسأله را بپوشانند بهشت و جهنم سوء استفاده کرده و می
های تاریخی و کنونی گواهی داده و واقعیت یهیا سرکوب کنند؟ بنابراین هم

صورت » کردن و اجتماعی کردن همواره مانع از طرحها دهند که حکومتمی
 اند. بوده ایران «تضاد اصلی»واقعی و « یهمسأل
وجو در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران همراه با تحقیق و کنکاش و جست     

شناسی پیرامون های نگارندگان تاریخ ایران و نیز آثار جامعهبررسی نظریه
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دهند که ایران از حیات اجتماعی مردم ایران همگی گواهی داده و می
ونیم قرن گذشته تا همین الآن یک صورت مسأله بیشتر نداشته و آن یک

اند که ایران یک است. همین منابع نیز گواهی داده« فقدان آزادی و دمکراسی»
 بوده و هست.« حاکمیت دیکتاتوری موروثی»تضاد اصلی بیشتر نداشته و آن 

 
 چرا انحراف؟

غیرحجاب  هایی مثل مذهب و غیرمذهب یا حجاب وطرح صورت مسأله       
، آگاهانه یا ناآگاهانه ایران یهعنوان نیاز مبرم جامعهای مشابه بهو نمونه

است. « آزادی و دمکراسی»اصلی یعنی  یهانحرافی در برابر صورت مسأل
ران گیر در پیوند با منافع ملی ایمذهب و حجاب هرگز خصلت عمومی و همه

نداشته و ندارند و نخواهند داشت. اما داشتن یا نداشتن مذهب و داشتن یا 
نداشتن حجاب حق هر شهروند ایرانی است که تضمین آن هم فقط در 

تأمین آزادی و دمکراسی و انتخاب آزاد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و 
تضاد اصلی باشد. از این رو برای تأمین آزادی و دمکراسی باید هر ایرانی می

کنونی تاریخ ایران هیچ عامل یا  یهرا از سر راه برداشت. این تضاد در مرحل
 نیرویی جز حاکمیت قرون وسطایی ولایت فقیه نیست.

بنابراین هوشیاری ملی ایرانیان در این است که همواره دنبال منافع ملی و      
 یهمواره صورت مسألایران باشند. منافع ملی ایران را ه یهجانبگیر و همههمه

 کند.اصلی و تضاد اصلی ایران تعیین می
 

 ایران« یهصورت مسأل»چند نمونه از انحراف در طرح 
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 ـدر جنبش مشروطیت که صورت مسأل      و تضاد « خواهیمشروطه»روز،  یهـ
خواهی بود، طیفی از مدعیان فریاد مشروعه ی قاجاراصلی، حاکمیت وابسته
قامت در خدمت حاکمیت خواهان تمامکه مشروعهسر دادند. حاصل آن

 خواهان درآمدند. کنندگان مشروطهوابسته و سرکوب
اصلی ایران کماکان آزادی  یهکه صورت مسأل ۵۹و  ۱۳۵۸های ــ در سال     

ادن به نیاز مبرم جامعه و برای و دمکراسی بود، خمینی برای فرار از پاسخ د
را عوض کرد و جنگ با عراق و  هگریز از حل این تضاد، صورت مسأل

های آن را تدارک دید. خمینی با این تغییر سمت، با دست باز به چنینیزمینه
جانبه علیه آزادی و دمکراسی قلع و قمع و شقاوت افسارگسیخته و سانسور همه

 خواهان دست زد.و آزادی
های دستگاه تبلیغاتی خمینی از گروه ۵۹و اوایل سال  ۱۳۵۸ ــ در سال     

های خواست به مناظرهسیاسیِ مذهبی و غیرمذهبیِ مخالف حاکمیت می
تلویزیونی بر سر اسلام و مارکسیسم و ولایت فقیه بیایند. هر هوشیار سیاسی 

حث آزاد هم ظاهر بها که بهبازییافت که هدف از آن شلوغراحتی درمیبه
 یهکرد، چیزی جز فریب عمومی برای عوض کردن صورت مسألجلوه می

های باشد. به همین دلیل هم گروهایران که همانا آزادی و دمکراسی بود، نمی
های سیاسی هوشیار در آن زمان هرگز در چنین دامی قدم نگذاشتند و برگ

حزب توده و  ارتجاع مذهبی آخوندی را سوزاندند. هر گروهی هم ـ مثل
موسوم به اکثریت ـ  با ارتجاع سر یک میز نشستند،  رو آندنباله جماعت

های ضدآزادی و ضد دمکراسی خمینی و بهشتی خودشان هم قربانی دسیسه
 شدند. 
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بس که خمینی زیر بار و فشار سنگین آثار آتش ۶۷دوم سال  یهــ در نیم     
ایران بود،  یهو نیز در جامعو بروز عواقب جنگ ضدمیهنی در درون نظام 

تبار را هوا کرد. هندی ناگهان فیل فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده انگلیسیِ
روز رژیمش را که ربطی به صورت  یهوسیله خواست صورت مسألبدین
ایران نداشت، برگرداند و حتی اگر شده، چند صباحی فضای  یهمسأل

ایران و حتی فضای سیاسی دنیا را معطوف به فتوای  یهمطبوعات و جامع
 خودش کند.

 
 های انحرافی مروجان صورت مسأله

ایران را از  یهکنند صورت مسألراستی چه کسانی یا نیروهایی تلاش میبه     
های نام برده ضرورت آزادی و دمکراسی به موضوعات انحرافی مثل نمونه

کنونی ایران را  یهاند تا صورت مسألشهایی در تلاتغییر دهند؟ چه دست
 مذهب و غیرمذهب و حجاب و غیرحجاب جلوه دهند؟

در خود حاکمیت آخوندی و باید انحرافی را  یهدهندنخستین آدرس     
سال هزینه کرده و  ۴۱دستگاه پروپاگاند آن سراغ گرفت. حکومت آخوندی 

ذهب و حجاب و های مچالهکند و از خدایش است که همگان در داممی
 یهمسلمان و غیرمسلمان گرفتار شوند. دستگاه تبلیغات نظام ولایی هم

بین دهد تا  های اینترنتی سرایت میترفندهایش را در فضای مجازی و رسانه
خواهی با شاخص نفی تمامیت و دمکراسی خواهیبر سر آزادی ان، اتحادایرانی

 تضاد اصلی که خودش باشد، شکل نگیرد. 
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های انحرافی ،آگاهانه زنندگان به صورت مسألهدامنشود که مشاهده می     
یا ناآگاهانه مشغول خدمتگزاری به نیات و ترفندهای رژیم جمهوری اسلامی 

 هستند. 
 

 «اصلی ایران یهصورت مسأل»هوشياری ملی پيرامون 
هنگامی که آزادی و دمکراسی، جدایی دین از دولت و برابری زن و مرد      

زمین بسا در تاریخ ایران جایی نداشته و اکنون نیز ندارد، زخم تاریخی ایران
را  هنماید که بشود بدون پافشاری بر آزادی، این زخم کهنتر از آن میعمیق

 یی جز آزادی الیتام بخشید. با هر صورت مسأله
های هیستریک و در این زمان هوشیاری ملی یعنی مغلوب دافعه     

های ها در برابر فرهنگ مبتذل و رویکردها و نشانهگراییخودبخودی
ایدئولوژی منحط و ارتجاعی و ضدبشری آخوندها نشدن.  رهایی و نجات 

صورت »تنها  پیرامونایران در این برهه از تاریخش فقط با اتحاد و همبستگی 
تأمین « نفی کامل نظام ولایت فقیه»با شاخص « آزادی و دمکراسی« »یهمسأل
یی جز این، بدون هیچ تردیدی از شود و تضمین دارد. هر صورت مسألهمی

حاکمیت ولایت فقیه و همسویان و دارندگان منافع  یهآبشخور و سرچشم
 شود. مشترک با آن ناشی می

 ۹۹مرداد  ۱۲ 
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 کشیمکافات سنگين نُخبه

 
 

 نوستالوژی خرگاه ولایت
 جمهوری اسلامی در خرگاه بیت ولایت هم بیش از همیشه ابتر شده است.     
های گزینیگزین هستند. نوچهنخستین علت روشن است؛ دیکتاتورها نوچه     

 ندراغب نیست ها هم چندانه کشیده و دیگر از خودیجمهوری اسلامی هم ت
 د. نولایت را لیس بکش یهکاس یهماندته

 فقیه که یهاست که در دستگاه ولایت مطلقاین دومین علت      
نیست؛  زمینه رکن ملت و تمامیت ایرانخدمت ب یهپذیری برای ارائمسؤلیت

 فروش و استثمارگر خلایق است. بلکه برای چاکرمنشی نسبت به سلطان دین
وسیع جنایتی است که از خمینی تا  یهترین علت در دامنسومین و اصلی     

طور عام و جمیع متخصصین و دانایان و به مردم ایران بهای نسبت خامنه
شود. دانایان و طور خاص انجام شده و میگان ایران بهکارآیان و نخبه

دلیل همین هوشمندی، اول نظام ولایت فقیه را نفی گانی که از قضا بهنخبه
 کردند و سپس بهای سنگین آن را پرداختند. 

 هارا گرفته و در تمام عرصه ن نظام آخوندیی این علل دامحالا هر سه     
 بست است:دومینوی بنگرفتار 
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 مییبگو ،«الرجالقحط» میینگو کردیمطرح م از دوستان یکی»
و  ی)آزادبودیچرا که اذعان داشتند اگر بستر فراهم م ؛«الرجالقطع»

 )همان(«. میرجال فراوان داشت ،مشارکت مردم(
  

 ؟گیپيشهنمایشگاه سياست حکومت متعارف یا
 ها برای صدارت،جنگ مدام گرگ یهواضح از پشت پرد یک تصویر     

مشاهدات  گویی گزارشبیشتر و استثمار خلایق،  یهوکالت و کسب سرمای
 در یافتن لااقل یک رجال است: بستگارشی ولایی و چرایی بناز الی هسال ۴۱

 یو عقل متعارف جمع تیبر عقلان یمبتن یاسیفرهنگ سجا در این»
(common sense) یو مبتن یجانیه ،یزیغر شتریبلکه  ب ستین 

و  یچون هر موقع اخلاق. مدت استو کوتاه یآن یطلببر منفعت
فرهنگ، روش  نیعمل کرده ضرر کرده است. در ا شانهیدوراند

نظام . دهدیجواب م گرانی(  دdismissو رد کردن ) یحذف
( است oligarchic) کیگارشیال باًیتقر یرانیا یهدر جامع یتیریمد
 ستمیس نی. در اچرخدیم یتیعده خاص و به صورت حما کی نیو ب

ثر است. ؤم یپرورنوچه و یو مراد دیمر ،یو سبب یعوامل نسب معمولًا
خود را از دست  یواقع یمعن یستگیو شا أیاستقلال ر طبعاً

 ( ۱۳۹۹شهریور  ۱۲سالاری، روزنامه مردم)«. دهندیم
 

 گرایی مبتذل  طبيعت مردم
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شان پوچ بوده و هرچه اند که تمام سرمایهخودشان دریافته در یک کلام،      
 یهاند، جز دمیدن بر کورگرایی اسلامی دم زدهسالاری دینی و مردماز مردم

گرایی مبتذل با فرهنگی مشمئزکننده نبوده است. حالا این تبلیغات و مردم
اش دارد بازخورد طرد و تحریم اجتماعی و ساله ۴۱هیاهو در ایستگاه 

در « مردم»شود که بار دیگر اعتراف می دهد. در این ایستگاهاش را مینهایی
ملی و  یهنگرش ضدبشریِ نظام آخوندی، هرگز هویت انسانی و شناسنام

است که از  خویش را ندارند. طبیعی یهسرنوشت جامع یهکنندنقش تعیین
آید. دقت جنین دیدگاه و رویکردی هرگز شخصیت واقعی و رجال هم درنمی

ایران، چگونه یک رویکرد و نگرش  یههای کنونی جامعکنید که واقعیت
یی ی را مثل آینهنمایش انتخابات یهضدبشری و ابزاری نسبت به مردم و هرگون

 گذارد:جلو نظام آخوندی می
پارامترها  نییدارند و در تع ینقش ابزار شتریب ستم،یس نیمردم  در ا»

 یریگشکل ییفضا نیچن در .ستندیثر نؤم یراهبرد یهالفهؤو م
 )همان(«. است یل، شانسرج

 
 داریی نشانسرچشمه

و  اصل ولایت فقیه های درون و بیرون نظام،بحران یههم یهچشمسرِ      
کشی در نُخبه یهسال ۴۱بینادین  . این یکی از دلایلاست شخص ولی فقیه
این گیوتین برآمده از اعصار مادون تمدن بشری، فقط گردن  ایران است. منتها

خواه و متخصص عام شده و ایرانیان آزادیمبارز و قتل یههزاران پیشتاز و نخب
انحصارطلبی خواهی و تمامیتدلیل خصلت ضدبشریِ را نزده است؛ بلکه به

بازتاب ی حکومتی رسانهگذرد. هایش هم نگذشته و نمیمطلق، از خودی
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، و با اشاره به عصر «به در بگو که دیوار بشنود» یهچنین واقعیتی را با چند جمل
 کند: گونه اعتراف میارتباطات، این

 هیتک م،یمردم هست یِالزام یریپذضا و عصر مشارکتدر فکه  امروزه»
 کنند،یآگاهانه انتخاب م طبعاً که یبر نظر و آراء و افکار مردم

 .کند یکمک فراوان ها،تیدر برآوردن رجال و شخص تواندیم
 .«عصر است نیتوجه به الزامات ای، کشخبهرفت از فرهنگ نُبرونراه

 )همان(
 

 جهلمکافات وارثان زعيم 
انداختن و کشی توسط اسلاف دیکتاتورش را با راهخمینی سیاست نخبه      

پاسدار ادامه جات چماقدار و لمپنها در دستهمیخحمایت از نسل شعبان بی
به زندان زمین را یا هزارهزار گان ایرانداد. خودش و وارثانش تا توانستند نخبه

وادار به مهاجرت و فرار مغزها نمودند. میلیون یا میلیون عام کردندبردند و قتل
کشی، بنا بر اصل مجازات اتودینامیک، در درون خودش هم اما این نخبه

شان دیگر راغب هاینوچه ها و بازخوردهایی شد که حتاب شقهموج
 گری نیستند.والی
یی استبدادزده که کشی در جامعهسال نخبه ۴۱این است مکافات سنگین      

های موروثی یی مقابل دیکتاتوریبوده و آینه« جهل بر اسب مراد زعیم»هماره 
 قاجاری و پهلوی و آخوندی است. 

 ۹۹شهریور  ۱۵ 
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 رسدخرداد می ۳۰هر ایرانی به 

 

 
 چیزام از همهمن به تنگ آمده»

 من دچار خفقانم
 « بگذارید هواری بزنم.

 محمدرضا شجریان( آوازسروده فریدون مشیری با « خفقان»)از شعر 
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اش را از حکایت ایران ما چنین است. برگردید وقایع سیاسی و اجتماعی     
ها به بعد بشنوید، بخوانید، بنگرید تا به خط سیر تکاملی آن ۵۹و  ۵۸های سال
های فردی و اجتماعی، ما را به این یقین ها و تجربهواقعیت یهید. همبرس

ت ولایت فقیه، هر ایرانی شریفی از یک جایی اند که با وجود حاکمیرسانده
گشته و هیچ راهی « دچار خفقان»، «چیز به تنگ آمدهاز همه»و در یک زمانی 

برایش باقی کشیدن، برخاستن، تصمیم گرفتن و انتخاب کردن « هوار»جز 
 است. نمانده

 تواند برایکشیدن تا انتخاب کردن می« هوار» یهروند این رسیدن به نقط     
باشد. طورش و  و یک زمانی یک جایهر گروه یا شخصی یک طوری و ی

نوعش بستگی به شرایط زندگی و میزان ارتباط داشتن هر گروه یا شخصی با 
 ایران دارد.  یهمسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامع

 
 از درد مشترک تا یقين مشترک

ن که هیچ امری بر سر یک سرگذشت، همگی یقین مشترک داریم و آن ای     
دور از گذشته خالی از سیاست و یا به یچهار دههو کاری و چیزی در ایرانٍ 

حاکم نبوده است. دلیلش هم روشن است؛ وقتی ی طبقهاثرپذیری از سیاست 
ز زندگی مردم اش در سیر تا پیاحاکمیت ولایت فقیه با بازوهای اجرایی

فردی مردم  یهرنگ مو و سلیقد، وقتی از رنگ لباس و کندخالت کرده و می
ها، ینی و آخوندها در تمامی خانهخم یهد رسالخواهگذرد، وقتی میهم نمی

ها حاکم باشد، دیگر چه ها و خیاباندانشگاه ها، مدارس،جات، کارخانهاداره
این  یههمین دلیل لازم است همماند؟ بهچیزی به دور از سیاست باقی می

یی که در جامعه»شناسی خلاصه و تعریف کنیم: معهموارد را در یک اصل جا
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اش این است که تمام مردم معنی ساده«. شودچیز سیاسی میآزادی نیست، همه
این مملکت، مخاطب حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی هستند و اینان 

است درد مشترک که ما را به  دارند. اینشان بر نمیدست از سر لبیک گرفتن
 .کندرک راهنمون مییقین راهی مشت

 
 آب و سنگ سياه یهتاریک ـ قطر یهنور ضمير و  قلع

نبرد ازلیِ نور ضمیر با تاریکیِ سیاسی و هماوردیِ قطره با سنگ معنی      
که هر ایرانی شریفی روزی در مقابل  شوددر این واقعیت متبلور میسیاه، 

رسد. بود و نبود میناگزیر انتخاب  یهحاکمیت ولایت فقیه به لحظه و نقط
در تقدیر  یحقانیت ویش از دل خاک سرد و سیاه. ایندرست مثل ناگزیریِ ر

تلاقی با آن خواهد رسید.  یهبه لحظ اراست که هر ضمیر انسانی و وجدان بید
تواند تا ابد این نور را این یک نور در قلب و ذهنِ هر نیازمندی است که نمی

ی کند و به حصار آن تن دهد. این دانه و های تاریکی، زنداندر پشت قلعه
آب است که با تمامی طراوتش، سنگ سیاه را بخاید و بساید و از آن  یهقطر

جو و عدالت خواه،سرشته با جوهر و ذات آزادیگونه ضمیرهای بگذرد. این
 طلب، همواره در سیر گذار از انقیاد و اجبار به رهایی و انفجار هستند. برابری

 
 مند هستنداش قانونچيز انسان و جامعهی؛ همهیک گواه

گذشته در ایران نگاه  یههای یک دهگیری و بروز نهایی قیامبه روند شکل     
و به هم  ۶۰ یهها از دهکنید. حرکت نخستین ناشی از جمع شدن خاطره

هایشان و داروغه ای، پاسداران، زندانبانانپیوستن حجم جنایات خمینی، خامنه
ها بود. این ها، مدارس و دانشگاهها، کارخانهها، ادارهها تا خانهزندان از

را رقم زدند.  ۸۸ها آمدند و قیام سال های ملی به خیابانمثابه زخمها بهخاطره
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 ۹۶د. در گام بعدی که دی بزرگ علیه دیکتاتور ش یهاین اولین بروز جبه
ه با زالو کــ نام آخوندصفت ی بهیدریافتند که پدیده ۸۸های بود، همان قیامی

حرف حساب و قانون و اعتراض و انتقاد و تمدن  کند ــو قدرت، ارتزاق می
ت کارگزاران ولایت انبوه جنایا ۸۸ن قیام شود. در هماو مدنیت سرش نمی

گری در این چیبه این واقعیت رسیدند که هرگونه اصلاح فقیه را دیدند و
به  ۹۶. در دی تضمین تداوم عمر نظاماست و خود نظام فقط و فقط علافی 

طور قانونمند، تکاملش منجر نفی کل نظام رسیدند. همین روند و تجاربش و به
شد. یعنی به تعیین تکلیف رسیدن در مقابل  ۹۸به انفجار خشم در آبان 

 حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی. 
 

 بين زمانمسير شجریان و دیگران زیر ذره
نفر هم ها ایرانیان شاهدش بودند و میلیون یههم تگاه بعدی کهایس      

 های درگذشت استاد محمدرضا شجریانبرگزاری آیین اش کردند،تجربه
طور متعارف و بی هیچ تنشی . این مراسم اگر در هر کشور دیگری بود، بهبود

ترین قدرشناسی از یک هنرمند پرآوازه، بااصالت، صاحب همراه با بزرگ
تواند برگ شد. این قدرشناسی می، محبوب و مردمی برگزار میسبک

پای موفقیتی هم برای دولت آن کشور باشد که از فرهنگ و هنر کشورش و به
ها را بدل به اعمال ای این آیینکند. اما خامنهدارندگان آن نگاهبانی می

حکومت نظامی کرد. چرا؟ دلیل نخستش در مسیر زندگی شجریان قابل 
دوستی، دلیل جوهر هنر همدلی و مردمی است. استاد شجریان هم بهبررس

انتخاب بود  یهجویش یک مسیر را پیمود  و به لحظخواهی و عدالتآزادی
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به این لحظه رسید و  ۱۳۵۷و نبود در برابر دیکتاتور رسید. البته وی در سال 
 حساب خودش را با دیکتاتور وقت صاف کرد. 

بود و نبود  یهیی به نقطایران مرضیه هم روزی و لحظه آوازبزرگ بانوی      
گذشته  یچهار دههدر مقابل دیکتاتور رسید و تصمیم نهایی گرفت. در 

موعود  یهتوان بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران را نام برد که به لحظمی
شان سلام نموده و شان را با دیکتاتور صاف کرده، به مردماند و حسابرسیده

 اند.ها پیوند یافتها آرمان آنب
یی است که دیکتاتوری ولایت آری، این یک مسیر ناگزیر در جامعه      

حاکم بر  سیاسی کرده است؛ تحمیل سیاستتحمیلی و چیزش را فقیهی همه
. از این رو مردم هم لاجرم باید خودشان را با دیکتاتور جزئیات زندگانی مردم

ر در پیش پای هر یک مسیر مشترک و ناگزی تعیین تکلیف کنند. این است
 . ایرانی شرافتمند

 
 در هر زمان خرداد؛ تابلویی نمادین برای همگان ۳۰
روی یک تابلو نمادین نشان دهیم   شده راهای اشارهیم نمونهاگر بخواه      

تصمیم بر سر آن باشد، و بود و نبود  یهآغاز مسیر و لحظ یهکه دربرگیرند
ها ها و شخصیتقیام یهیی که تمامی وجوه و راه پیمودسد نمونهرنظر میبه

 باشد.  ۱۳۶۰خرداد  ۳۰گیرد، مثال را دربرمی
خرداد چه بود؟ حاصل تمام مسیرهای مسالمت، اصلاحات، مدارا،  ۳۰     

نگاری، شکایت، توقع، انتظار و درخواست توجه و قانون، حقوق، نامه
و طیف  خلق حقوق بشر بود. مجاهدینرسیدگی و پایبندی به آزادی و 

شان این بود که آزادی بیان و انتشارات و ها حرفخواهان پیرامون آنترقی
مرام و ایدئولوژی مسلک و گرایش و تجمع، حق هر گروه و هر ایرانی با هر 
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آزادی  یهباریکاعلام کردند که به وجود یک آب ۶۰در بهار سال  ااست. حت
شام آزادی بهتر از صبح استبداد »هم راضی هستند. یعنی به قول فرخی یزدی 

ولی خمینی دچار بیماریِ انحصارطلبیِ ایدئولوژیک و سرطان «. است
بود. یعنی فقط با آزادی  شده خواهی سیاسی و اجتماعی و فرهنگیتمامیت

، با تمام های سیاسی مشکل نداشتبیان و انتشارات مجاهدین و باقی گروه
خواست بر تک مردم مشکل داشت و مینویسندگان و هنرمندان و با تک

 ها سلطه و آمریت مطلق داشته باشد. این یههم
دلیل اشراف به ماهیت شان و نیز بهدلیل هوشیاری سیاسیبه خلق مجاهدین     

ضدتاریخی و ایدئولوژی ارتجاعی خمینی، دریافتند که آن مسیر مسالمت، 
که  ،یی نداردنگاری و انتظار دیگر هیچ فایدهات، مدارا، قانون، نامهاصلاح

 ولایت فقیه. یهاش یعنی تن دادن به خفت و خواری زیر سلطبرعکس، ادامه
در مقابل  که این شد که هر شخص یا گروهی خرداد ۳۰پس از  واقعیت هم     

قول نکرد، به انتخاب قاطع پایداری و مرزبندی ،ولی فقیه و جمهوری اسلامی
 تن داد!« حیات خفیف خائنانه»به دی بازرگان و به اعتراف مهندس مه

 بود و نبود هر ایرانی یهلحظ
آفرینان تا تا قیام خلق اکنون تمامی تجربیات طی شده از مجاهدین     

اخیر تا سرنوشت هنرمندان ایران و اکنون  یههای دانشجویی در دو دهجنبش
دهند که چگونگی مراسم درگذشت شجریان، همه و همه گواهی داده و می

خرداد با حاکمیت و حکومت ولایت  ۳۰ یههر ایرانی شرافتمندی به لحظ
رسد. این یک ناگزیر رویش در برابر تطاول خزان است. از این پس فقیهی می

یابنده، این واقعیت را نشان سرعت و شتاب فزونشواهد بسیار بیشتری و با 
 خواهند داد.
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 دهندها گواهی میخاطرات نسل

 آمده است: ۶۰ یهیکی از بازآمدگان از ده یهدر دفتر خاطرات روزان     
تم. بعد از حال و تماس داش امدهبا خانوا ۹۷حدود اوایل مهر » 

تلخ تحمیل های رنج ، بیکاری وها و تبادل خبرهای گرانیاحوالپرسی
خواهم را گرفت و گفت: مییکی از خویشانم گوشی  شده به مردم،

کنم. با تعجب گفتم: چرا؟ چی شده؟ الآن به تو افتخار می بگویم
ها کی هستند. الآن سال زودتر از من فهمیدی که این ۴۰گفت: تو 

اند، هایی که تو را ندیدهجوان ن موقعت و حتاتمامی دوستان آ
 یهها دربارهایی که همان سالگویند راهی که تو رفتی و حرفمی

ن را گفتی، همه درست از آب درآمد. هر کی مها میماهیت این
 «.گویدبیند همین را میمی

اگر  رای غیرت و غرور ایرانی، روزی حتاهای انسانی و داوجدان یهو هم     
ای خواهند خرداد با خمینی و خامنه ۳۰هم باشد، به  ۶۰ یهز دهسال بعد ا ۴۰

در این گوید ی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران کنونی میصحنهرسید. 
 یهناگزیر عبور نور از دیوار قلعه و گذار قطر یهنیست. این همان لحظ تردید

 آب از سنگ سیاه است...
 ۹۹مهر  ۲۲
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 افتادند...نمیها اگر آن سيب
 
 

 اگر تلخ، اما بامسما
حکایت حوا و آدم را در ماجرای خوردن سیب بهشت بکر نخستین،      

اند. چنین حکایتی در دو سر های جهان ما تعبیر و معنا کردهنامرادی مسبب
طیف واقعی و نمادین )سمبلیسم(، یک مرز مشترک دارد و آن بامسما بودنش 

 کردن سرنوشتی است که بشر برای خود رقم زد. جویی برای تصویر در علت
ها و این حکایت بامسما را ردیابی کنیم، چه بسیار نمونه یهاگر جای پا یا نشان

مکلا  بعد از آن بهشت موعود، مکلا و بی یهها هستند که فراعننشانه
هایش را انداخته و حکایت حوا و آدم از تنهایی و مرجع خاص بودنش سیب

 است.  درآمدهبه
 

 یکی انداخته شدندهایی که یکیسيب
ه نخست هایی هستند کهای ارزشبرای دادن نشانیِ سیبعنوان این نوشته      

 تجاوزها یهیکی به زیر ارابو سپس یکی شان شکسته شدو شأن حرمت

 اند.ها انداخته شدهشقاوت
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انسان، شکستن  یهشکستن حرمت و شأن آزادی، شکستن حریم حقوق اولی
مرز عدالت و استثمار و شکستن حرمت مساوات و برابری زن و مرد از 

و هدف نخستین هستند. این است  انسان های خروج از نشانیِ آفرینشنمونه
یکی انداخته شدند. این است علت پیدایش هایی که یکینشانیِ سیب

 شان. دیکتاتورها از اسلاف اولیه تا وارثان کنونی
 

 یی از طنز و ابتذالوری؛ آميختهدیکتات
شکنی و تجاوز به حریم آزادی و برابری، حرمت بری ازدر این ارثیه     

شان مسلکانهای دینی و مذهبی، نژادی و جنسیتی از همه نوع همدیکتاتوری
تر بوده و هستند. چرا که اینان در حین اعمال پیشهتر و شقاوتتر، پلشتدنی

شان، چتر یک تقدس فرابشری و قطارانمشترک دیکتاتوری با هم
 یهخدا را نیز دستاویز و حرب دین و داده شده بهنسبت  یهدجالگران

تر از بارتر و سنگدلنمایند. از این رو بسا شقاوتشان میگریسلطه
 های غیرمذهبی و غیرنژادی بوده و هستند. دیکتاتوری

اند که ابتذال نهفته در آن را بسان دو دیکتاتورها طنزهای تلخ تاریخ بشری     
مذهبی و  یهاا هستند. این ابتذال با دیکتاتوریروی یک سکه، توأمان دار

 کند. جنسیتی عجین است و از انبان تفکر و نهاد و ساختارشان تغذیه می
  

 شيوع ابتذال در ایران   یهسرچشم
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های دیکتاتوری ولایت فقیهی که با فساد سیاسی و چپاولگری از نشانه     
اخلاقی، مذهبی و فرهنگی آن  شود، شیوع ابتذال در انواعاقتصادی شناخته می

های زندگی را کنون تمام عرصههای این ابتذال و انواعش ااست. آسیب
فرسای معیشتی در ایران هرگز ناشی از ضعف گرفته است. مشکلات طاقتفرا

اند؛ بلکه ناشی از ابتذال نهفته در ذات نگرش دستگاه مدیریت اقتصادی نیست
ها است. ها یعنی انسانرهنگ و حامل آنولایت فقیهی به سیاست، اقتصاد، ف

های سیاست و مذهب و ای تمام عرصهنگرش مبتذل ولایی از خمینی تا خامنه
 یهعرض یهاین کارخان یهتبلیغات را فراگرفته است. یکی از محصولات تاز

 :خورشیدی است ۱۳ن قرن در پایا یکشف چنینابتذال، 
 لیشده است و جبرئ دهید رانیا یانقلاب اسلام ،غمبریاز زمان تولد پ» 

)روزنامه  !«کردیحضرت زهرا را آرام م رانیا یبا اخبار انقلاب اسلام
 (۹۹مهر  ۲۴همشهری، 

این تراوشات مبتذل از صدا و سیمای آخوندی نشر داده شده است.      
شود که مردم ایران انبوهی از این لاطائلات آخوندی را مثل یادآوری می

های جنگ ضدمیهنی و دیده شدن عکس خمینی در جبهه حضور امام زمان
 اند.در ماه و...کهنه کرده

ای هرگز در قبال شیوع چنین مبتذلیاتی که خامنهقابل توجه این یهنکت     
شان بوده و موضعگیری یا سخنی نداشته و ندارد و همواره مؤید ترویج

بسته به بیت ولی فقیه خصوص که رادیو و تلویزیون از نهادهای واباشد. بهمی
 است.
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سرریز شدن انواع ابتذال از دیگ نظام ولایی، موجب فغان کارشناسان و      
، فریاد ی همشهریروزنامه یهآخوندهای باند رقیب شده است. در همین نمون

حوزه  نیو مدرس نیعضو مجمع محقق یبدیفاضل م یمحمدتقو فغان آخوند 
ای را کار سوگلی تبلیغاتی خامنه« رواج جعلیات»بلند شده است و  قم هیعلم

  کند:معرفی می
 است.کرده  دایرواج پ مایس و در صدا اتیجعل نیها اسال یط»

)همان «. اسلام خوارج است شودیم غیتبل مایکه در صداوس یاسلام
 منبع(

 
 های یک روایت تلخپازل

موضوعات و  نگاه نخست، اینانگارانه و در در یک تلقی ساده     
دانیم؛ اما شان را نازل و دون شأن و توجه و پرداختن میبگومگوهای پیرامون

های روایت تلخ زندگیِ  ها قطعات پازلشان، اینضمن اشراف به نازل بودن
های ها را باید همواره زنگمردمان سرزمین ما هستند. این یهقربانی شد

پرور ع فاجعه دانست؛ چرا که همین دستگاه ابتذالهشداری شیوع ابتذال و وقو
است که سکان سیاست، اقتصاد و فرهنگ این مملکت را سرقت کرده است 

 کند.تازی میو بر آن ترک
در درون نظام آخوندی و دستگاه تبلیغاتی و تمام اجزای  این ابتذال مدام     

دگی مردم دست آن در گردش است؛ اما هرگز از سرایت دادن به جامعه و زن
بردار نیستند؛ چرا که دیکتاتوری منشأ تولید و شیوع ابتذال است. سرایت آثار 
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ایران ببینیم؛  یههای متورم شده در جامعناهنجاری یهاین ابتذال را باید در هم
کودکان، در  گردیفروشی، در زبالهدر اندام در بیکاری، در گرانی، در فقر،

شئونات تحت  یهاقتصادی و اداری و اخلاقی و همفساد شیوع کرونا، در کلان
 دیکتاتور.  یهسلط

 
 هفراعنابتذال وارثان 

شان ــ و در رأس ی هستندهایارزش های نمادینها حاصل همان سیباین     
 یهشان اول بار با تجاوز و سرکشی فراعنکه حرمت و شأن ــ «آزادی»ارزش 

ای هم وارثان وفادار مکلای تاریخ شکسته شد. خمینی و خامنهمکلا و بی
 شکنی و شیوع انواع ابتذال ناشی از آن بوده و هستند. ترویج این حرمت

 
  ۹۸مهر  ۲۵
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 گل برای کوروش یک شاخه
 

 
 

و  یداشتن نام یکوروش بزرگ است. گرام داشتیآبان روز گرام ۷     
 .از حقوق بشر ینگاهبان یبرا یمداراز حکومت یروش

از جهان بود.  یعیو بخش وس رانیحقوق بشر در ا یمبان گذارانیبن کوروش     
 یکه کوروش مناد یجنگ نیقوان یو حت یدارو مملکت یمداراستیاصول س

. کردیم یرا نف خیمرسوم اعصار کهن ماقبل تار نیآن بود، تمام قوان یو مجر
 یاسیو نگرش س کردیرو تیفینو در ک یو اسلوب یشکنسنت این نشان

 .شودیمحسوب م
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موجب مباهات  ،یخیو تار یاسیاعتبار س گاهیجا نیداشتن چن یگرام     
 یخیو تار یمل تیهو رامونیآنان پ یمل یهمبستگ یبرا یمرجع زیو ن انیرانیا

 .است شانیو فرهنگ
تمدن[  یگهواره نیزمتمدن ]مشرق خیدورانت در جلد اول تار لیو     

 میرا بر انتقام و تحک تیمهر و انسان یاو سلطه»کوروش نوشته است:  یدرباره
 یرا که در حمله ی. کوروش حتا حاکم مجروحداشتیتر مقدرتش خوش

 «.خواند شیشکست خورده بود، مداوا نمود و او را به مشاورت خو یو
را  تیمنش انسان توانیو گفتار و کردار کوروش نشان داد که م پندار     

قدرت، به  یرهیقرار داد تا در دا یمدارو حکومت یمحور قانون اساس
و فساد و  یدادگریکه حاصل آن ب یریو انتقادناپذ ییگرامطلق یمهلکه

 .است، سقوط نکرد تیجنا
 یاست که باورها ییهاالسحر حکومتو منش کوروش باطل منشور     

اقتدارشان بر  تیو اعتبار و مشروع یاسیرا منشأ قدرت س یو شخص یمذهب
و ملاک و  اریتنها مع ییهاتیحاکم نی. در چندهندیو م مردم قرار داده

 ار،یاخت ،یندارد حق آزاد یتیو منزلت و مشروع گاهیجا چیکه ه یسنجش
 .است یو عدالت اجتماع یبرابر
 یو مدن یاجتماع استیس توانیاست که م یینهیکوروش آو منش  منشور     

بر  خیچه که از نقد تارو نقد نمود. آن ینیرا در آن بازب ییحاکم بر هر جامعه
 یگرو مهر و عشق بر سلطه تیانسان یمانده است، برتر یجادفتر کوروش به

 مذهبی و غیرمذهبی پرستانکه منافع قدرت ؛ عواملیو نفرت است نهیو ک
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کرده و  لیتحم یبر جوامع بشر تیجنس و تشرع، نژاد انون،ق نیتحت عناو
 .کنندیم

 اتیح ریدر س یمتعدد آدم یمعدل باورها دیمنشور و منش کوروش را با     
 یاجتماع اتیح منشور و منش با هدف نیآن دانست. ا اشو اجتماعی یخیتار

 تواندیمشترک، م یقانون اساس نیا رامونیما انطباق دارد. گرد آمدن پ
 یِ قانون اساس بخشیمشترک و تجل یها و دردهارنج نویدبخش فروکاستن 

 باشد.فرهمندمان  یآرزوهاتحقق  یبرا یانسان
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  ؛ایران یهسياسی شدن جامع
 یولای مکافات اتودیناميک دیکتاتوری

  
 ایران یهویژگی قابل توجه جامع

های ایرانیان در رسانه با مرور های اجتماعی،شبکهدر گذار و عبور از      
ایران بیش از  یهیابیم که جامعهای حکومتی، درمیخارج کشور و نیز رسانه

 های گذشته سیاسی شده است.همیشه و با تفاوتی بارز نسبت به دهه
بیشترین مطالب ایرانیان داخل و خارج کشور گویای توجه به موضوعات      

پیرامون حکومت آخوندها و شرایط بحرانی ایرانٍ تحت  سیاسی و صنفی
های باشد. از طرفی کارگزاران و برخی رسانهدیکتاتوری مذهبی می یهسلط

حکومتی طی چند ماه اخیر بارها و بارها به ابراز وحشت از میزان واکنش 
 اند.  شان پرداختههای اجتماعی نسبت به جنایات سیاسی و اقتصادی رژیمشبکه

های هیستریک ایران و واکنش یهن برآورد از ویژگی قابل توجه جامعای
 کارگزاران حکومت آخوندها نسبت به آن، گویای چه واقعیتی است؟ 

 
 اصل تأثير متقابل

شان های سیاسی تمام تلاشدیکتاتوری، حاکمیت یهدر جوامع تحت سلط     
شناسی یا مذهبی، مردم های روانهای تبلیغاتی و تلقینکنند تا با دستگاهرا می
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و جامعه را از پرداختن به امر سیاست و دخالت در آن بازدارند؛ چرا که 
 تواند راه به نقد دولت و در ادامه راه به ایستادن مقابل دولت و نفی آن ببرد. می

عملکرد  یها و اخبار و واکنش دربارههزنامدر جوامعی که مردم به رو      
ها متصور است: پرداخت پردازند، دو واکنش از جانب حاکمیتها میدولت

ترین راه یعنی انتخاب سادهبهای دموکراسی و پذیرفتن نقد  نظر و رأی مردم / 
 اعمال دیکتاتوری مطلق سیاسی و مذهبی. 

 
 دو خصلت مکمل دیکتاتوری فقاهتی

 گری، بنا نهادن امروری اسلامی آخوندی از همان آغاز سلطهویژگی جمه     
 :بوده است گرایی سیاسی و مذهبی با دو خصلت مکمل همدیگریک مطلق

قیه گردن نهاده و لبیک گفته و الف ــ همگان باید به ولایت امری ولی ف     
 آن باشند. یهدر ذم حتا
گرایی، تحمل ن مطلقگونه صدا، فعالیت و حضور مخالف ایب ــ هیچ     

خدا و اسلام شناسانده  یهطاغی و باغی و مخالفت با نمایند یهنشده و در زمر
 شود!می
 نظام جمهوری اسلامی را از چهارچوب همین دو خصلت مکمل هم،    

تعاریف و اصول و وظایف یک دولت، هم فراتر برده، هم غیرپاسخگو کرده 
 ترین جنایات نموده است.و هم آمر و عامل افسارگسیخته

اش این حاکمیت و دولت با بازوهای عقیدتی و نظامی با همین دو خصلت،     
اند؛ سراغ مردم ایران رفته ترین پندار و کردار و گفتارسراغ خصوصی

متخصصین، دانشمندان، هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان و اقشار مختلف 
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به قید سلطه و صدارت مطلق ولی امر مسلمین را اند تا آنان ایران رفته یهجامع
 شان درآورند.خودساخته

 ایران که در آغاز یادداشت اشاره یهآن ویژگیِ بارز سیاسی شدن جامع     
حاکمیت آخوندی لت مکمل همدیگر در شد، نتیجه و حاصل این دو خص

 . است
ماجرا نیست. باید دید تجاوزی که به حریم زندگی و افکار  یهاما این هم     

ترین جنایات ها و به حقوق بشر یک جامعه، آن هم با افسارگسیختهانسان
و منجر به چه هولناک توسط رژیم ملایان صورت گرفته، چه واکنشی داشته 

رویکرد سیاسی و اجتماعی و صنفی در ایران شده است. این واکنش، همان 
ایران در برابر نظام ولایت  یهویژگی بارز بیداری عمومی و سیاسی شدن جامع

 فقیه است.
 

 مجازات اتودیناميک
آخوندی  ی حاکم اشرافیتطبقهایران، اکنون  یبا سیاسی شدن جامعه     

ها به امورات اندازیدچار مجازات اتودینامیک شده است. آثار تمام دست
های فردی و اجتماعی، در زندگی شخصی و نیز تجاوز به حدود آزادی

ر برابر نظام سیاسی د یهگیری جبهعمومی انباشته شد و بدل به شکل یهحافظ
 .ولایت فقیه گشت

 
 المللیينتشخيص منافع ملی در تحولات داخلی و ب
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آزادی، به  سیاسی شده در فرایند پیوند با ضرورت یهاکنون این جامع      
ی یاسلامی رسیده است. چنین جامعه سرنگونیِ حاکمیت جمهوری یهمطالب

المللی، منافع ملی و تاریخی ایران را  در نفی در تحولات سیاسی داخلی و بین
المللی یا تعادل قوای دلات بینبیند. از این رو معاکامل نظام آخوندی می

  جهانی را نیز از منظر دوری و نزدیکی آن به منافع ملی کشورش زیر نظر دارد. 
های تعادل قوای جهانی، انتخابات ریاست جمهوری یکی از این نمونه     

دلیل تأثیر آن بر روند سیاسی و لاجرم آمریکا است. رقابتی که به
برای مردم ایران مهم است. مردمی که خواستار  ،اش بر رژیم ملایاناثرگذاری

سازی طرف خنثیاز یکتحریم و طرد نظام آخوندی بوده و این عوامل را 
رسان مبارزه یاریدانند و از طرفی خط و سیاست مماشات جهانی با ملایان می

 .  براندازی جمهوری اسلامی شان برایهایو قیام
در این است که ایران  یشدهسیاسی یهجامع ویژگی و نشانی دیگر      

 ،هرگونه تحلیل و تبلیغات کارگزاران نظامهای حکومتی و منظرشان، رسانه
شناخت و تحلیل رخدادهای  براییی که . جامعهشده هستندو طرد اعتباربی

    دهد.خودش انجام می را اشوظیفه، ایران و دنیا
ایران، مجازات اتودینامیک  یهطور که اشاره شد، سیاسی شدن جامعهمان     

ی که یحصارطلب ولایت فقیهی است. جامعهخواه و اندیکتاتوری تمامیت
منافع ملی ایران با شاخص کنار  المللی را از منظرخلی و بیناکنون هر تحول دا

 کند.زدن سد تحقق این منافع که همانا سرنگونی این رژیم است، دنبال می
 ۹۹آبان  ۱۷
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 تأملی بر فرهنگ مصلوب، درنگی بر رسالت ملی 
 

 
 های شرم شعورسال
 «حیا»های اعدام سال
 «شرم»های گدایی سال
 «غرور»های گیوتین بر گردن سال
 های فخر فقرسال
 ی ناگزیری نوالههای تازیانهسال

 گاه شوکت انسانبر تخت                                          
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 ی شلاققهقهههای سال
 در دستان فقیه                                

 کیش جلادهای گرگ  سال
 بر نطع ایران!                                

 
 سازد؟واژگان از ما چه می یهدایر

زنیم، ها حرف میها با کیفیت و نوع و رنگ آنواژگانی که ما انسان     
ها و در کنیم، در چگونگیِ نگاه ما به پدیدهیخوانیم و ارتباط برقرار ممی

ها است که یابند. این کیفیت، نوع و رنگ واژهنگرش و تفکر ما بازتاب می
 یهدهنددهد؛ چرا که فرهنگ، شکلها را شکل میتفاوت فرهنگ

با  ها با خودمان، با دیگران،ما انسان یهترین رابطترین و گستردهعمومی
ترین وجه تفکر و نگرش عام یهفرهنگ که زاد ان است.مطبیعت و با جامعه

تغذیه  ی ماها را از اندیشهآن گیرد کهواژگانی شکل می یهما است، از دایر
 کند.می

هایی که دیده و خوانده و گفته یی که کیفیت، نوع و رنگ واژهدر جامعه     
آفرین، مشوق عشق به آور، امیدبخش، همبستگیشود بالنده، شادیمی

آمیز، سرشار از توانستن و بایستن و نگر، محبتدیگران، نویدبخش، آینده
ا و منطبق با جوهر آفرینش آدمی و آرزوهای متعالی وی هستند، فرهنگ پوی

دینامیک برآمده از آن کلمات باعث اعتلای مداوم آن جامعه در راستای 
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های انسانی، درک متقابل، سیالیت مناسبات اجتماعی، رشد تحقق ارزش
 شود.فرهنگ و تضمین حقوق بشر می

هایی که دیده، خوانده و گفته یی که کیفیت، نوع و رنگ واژهدر جامعه     
تحرک، فقیر، ت، سرد، منزوی، خاموش، بیتفاو، بیانهشود ناامیدمی

گرانه و شود، سکوت، یأس، ناهنجار، مبتذل، خشن و سرکوبتوان، نمینمی
تحقیرآمیز هستند، فرهنگ نازل و استاتیک برآمده از آن کلمات باعث ترویج 

نگرشی و به صلیب کشیدن فرهنگ هینی، فقرخوانی، فقرگویی، تبفقرب
 شود.می
 

 واژگان یها با دایرهشناسایی حاکميت

شان را ها و محصولاتاگر این دو کیفیت، نوع و رنگ کلمات و واژه     
ها و فرهنگی را که در روان جوامع توان حاکمیتیی تصور کنیم، میآینه
ها را در سازند، مقابل این آینه گذاشت و حاکمیتها را میدمند و جامعهمی
 ها بازخوانی نمود.آن
کنونی که توسط حاکمیت ولایت فقیه و کارگزاران قسم خورده به ایران      

ست که فرهنگ مرگ و فقر و شود، قربانی دمیدن واژگانیاین اصل اداره می
دمند. تبلیغاتی تباهی را از شش جهت بر گوش و چشم و روان و ضمیرش می

اش مملو از واژگان های صوتی و تصویری و متنیواژگان رسانه یهکه دایر
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فرهنگ نازل و استاتیک را  گرانه است،اهنجار، خشن و سرکوبسرد، فقیر، ن
 دمد.به زندگی و جان و روان جامعه می

هایش را وفور کلمات و عباراتی چون یی که واژگان مداوم رسانهدر جامعه     
فروشی، کودک خیابانی، ترک تحصیل، خودکشی، طلاق، خط فقر، اندام

ی، فرار مغزها، کودکان و نوجوانان معتاد، خوابگورخوابی و کارتن
خانمانی، زندان، اعدام، شکنجه، شلاق، قصاص، فروشی، بیکاری، بیتن

اراذل، اوباش، اختلاس، غارت، دزدی، دروغ، ضد انقلاب، ضد اسلام و نفی 
دهند، دیگر چه جایی برای جایگاه های حقوق بشری تشکیل میارزش یههم

 ماند؟آدمی باقی می یهیستحقیقی زندگی و زیستی شا
 

 گان  واژ یهدایر یهایران آخوندزده در آین
 یهحد و اندازنظام ولایت فقیه و دستگاه تبلیغاتی آن علاوه بر جنایات بی     

جنایت  یهعام و کشتارهای خیابانی، به ترویج عامدانها و قتلسیاسی در اعدام
اند. وقتی واژگان نیازهای یک جامعه مرتکب شده یهفرهنگی نسبت به دایر

کنیم، جز ترویج های صوتی و تصویری و متنی این رژیم را مرور میرسانه
واژگان منحط آن شنیده و دیده  یهفرهنگ نازل و استاتیک با استفاده از دایر

های شود. از این رو بازتاب و آثار اجتماعی آن باعث ناهنجاریو خوانده نمی
 شود.ماعی و سنگین و تلخ کردن زندگانی برای مردم میاجت
سازی فرهنگ فقرپراکنی در نظام آخوندی به یک نمونه از روند عادی      

پله گران کردن اقلام  و مایحتاج زندگی کنیم. این روند معمولًا با پلهنگاه می
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یل به یابد. سپس این روند تبدآور ادامه میشود و تا گرانی سرسامشروع می
شود. این خبر و تکرار مکرر آن در زندگی مردم، تبدیل ها میخبر در رسانه

گران شدن و  یهگردد که گویی باید مدام درباربه یک فرهنگ رایج می
همزادش فقر و فاقه بشنوند و بخوانند و ببینند و با آن زندگی کنند. این مثال 

نفی ایران تعمیم داد تا توان به تمام معضلات سیاسی و اجتماعی و صرا می
حاکمیت  یهدهندمتوجه شد که آخوندهای ابلیس با روح پلید تشکیل

 اند.  ما آورده یهشان چه بر سر فرهنگ عمومی جامعودولت
های زیر مربوط به چند سایت وابسته به نظام آخوندی هستند که نمونه     

یادداشت منتشر کرده ها را در یک سرجمع آن ۹۹مهر  ۵سایت شهرآرانیوز در 
 شان به روند ترویج یک فرهنگ در جامعه دقت کنید:است. در خواندن

 افتهی شیهزار تومان افزا ۳۰۰ وونیلیم ۷ ریسال اخ ۲فقر در  خطــ » 
  .است

 افتیرا در ینیو پروتئ غذایی مواد حداقل رانیا یاز جامعه یمینــ 
 .کنندینم
را هم  لیامکان ادامه تحص  ایرانآموزان نیمی از دانش زودی بهــ 

 نخواهند داشت.

 .دیتومان رس ونیلیم10خانواده چهارنفره به  کیفقر  خطــ 
 . برندیدر فقر مطلق به سر م رانیاز مردم ا یمیاز ن شیبــ 
 یقسط دیتوان خر یفرزندانشان حت لیادامه تحص یکارگران براــ 

 .را هم ندارند لیموبا یگوش
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 یهستند و برا یشتیمع یهاکمک ازمندین یرانیخانوار ا ونیلیم ۲۰ــ  
 «ندارند. یدرآمد کاف یو فرهنگ یاستفاده از خدمات رفاه

 
 تأملی بر فرهنگ مصلوب، درنگی بر رسالت ملی 

 یهها از منظر دایرها و شناسایی حاکمیتچه گفتیم، توصیف واقعیتآن     
چه گفتیم، شرح شان است. آنها و جامعهواژگان و تأثیرشان بر زندگی انسان

ها، واژگان زبان فارسی و دیدنی یهبه صلیب کشیدن فرهنگ و دایر
 های حکومتی است. های مردم در رسانهها و شنیدنیخواندنی

ین ایران از زیر گیوت یهچه باید بکنیم اما نجات فرهنگ پویا و بالندآن     
فرهنگ مبتذل دیکتاتوری فقاهتی است. نجات این فرهنگ و  یهروزمر

پارچه شده است. واژگانش با نجات ایران و مردمانش عجین و یک یهدایر
 مان.تک ما در تأملی بر فرهنگ مصلوباین است رسالت درنگ تک

 
  ۹۹آبان  ۲۳
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 حکایت فرار مغزها از ایران چيست؟
  

 هازاد و ولد بحران یهسرچشم
 ایران به موازات یههای سیاسی، اجتماعی، صنفی و زیستی در جامعبحران     

نظام ولایت  یهها را باید کودکان زاد و ولد شداند. این بحرانهم امتداد یافته
قدر با زندگی روزمره عجین هستند که ها آنفقیه نامید. برخی از این بحران

شان نکنند و پیراموبلافاصله نمود سیاسی و اقتصادی و صنفی پیدا می
ها اما مثل دهند. برخی بحرانها رخ میقیام ها و حتاها و اعتراضواکنش

شان ظاهر پنهانیابند و آثار بهزخمی باز ولی خاموش در پیکر جامعه جریان می
های دیگر مثل سیاست، اقتصاد، علم، ورزش و فرهنگ همواره در بحران

های باز و جاری در ایران اشغال ها یا زخمشود. یکی از این بحرانتزریق می
 فرار مغزها است. یپدیدهشده و آخوندزده، 

صدارت خمینی، شتاب ها از ایران، پس از فرار مغزها یا مهاجرت نخبه     
گرفت و هر سال بیشتر و بیشتر از سال قبل بر آمار آن افزوده شد؛ این شتاب 

جا پیش رفته است که ایران آخوندزده از و بالا رفتن تصاعدی آمار آن تا آن
 نظر فرار مغزها در صدر کشورهای جهان قرار دارد.



225 
 

سال اول صدارت  مغزها در ایران به فرار زاد و ولد بحران یهسرچشم     
که موضوع فرار مغزها و متخصصین  ۱۳۵۸گردد. خمینی در آبان خمینی برمی

هیت قرون وسطایی و در مطبوعات بالا گرفت، خودش وارد صحنه شد و ما
 تخصص و تمدن را بروز داد و گفت: ضدیتش با علم، فرهنگ،

ر . به جهنم که فراکنندیمغزها دارند فرار م ندیگویم یه نیمنافق»
اش دم از علم و تمدن که همه هانیها، ارفتهدانشگاه نیا !کنندیم
 !«دبرون دیذاربگ ،زنندیم

خطاب به روشنفکران ایران و  ۵۸خمینی پیش از این سخنرانی، در تابستان      
با صراحت هدفش از حکومت و صدارت را منتقدان انحصارطلبی دینی، 

 «!پیش برگردیم سال ۱۴۰۰هید ما به خواشما نمی»گفت: 
ست تا روشن سازد که سرچشمه و منشأ فرار مغزها یا همین دو نمونه کافی     
 کجاست. ها از ایران آخوندزدهجرت نخبهمها
 

 بنياد مولد مهاجرت  
در موضوع فرار مغزها باید مستقیم به چگونگی و کیفیت جریان سیاسی       

های اجتماعی، و سیاست هاحاکم بر یک جامعه مراجعه نمود. این دولت
شان هستند که موجب جذب یا طرد شهروندان و یا ماندن اقتصادی و فرهنگی

شوند. ریشه و بنیاد فرار مغزها در همین عوامل شان میو رفتن از محیط زیست
 صندوقاست که بنیادهای مولد مهاجرت هستند. در همین رابطه در گزارش 

 ،یکاریب» خورشیدی آمده است: ۱۳۹۷/  یلادیم ۲۰۱۸پول در سال  یالمللنیب
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 یکمبود امکانات علم ،یو ادار یمال یهاییدرآمد نخبگان، نارسا نییسطح پا
 .«هستند رانیفرار مغزها از ا لیدلا نیترمهم ی،و اجتماع یاسیس یثباتیو ب
 

سال گذشته توجه  ۳فرار مغزها از ایران در  یبه عناوین چند خبر درباره     
تر ریزی مداوم این زخم و سال به سال بحرانیکه گویای خون باری؛ اخکنید

 شدن آن است:
هزار نفر از  ۱۸۰خروج : »۹۶آذر  ۲۱ـ سایت تابناک، 

و مهاجرت به دیگر کشورها  ۱۳۹۴آموختگان کشور در سال دانش
 «. یی برای کشور استبرابر است با مجموع درآمد نفت که فاجعه

انگیز ایران در فرار رتبه حیرت: »۹۷دی  ۸ـ سایت اقتصاد آنلاین، 
 ۷۰۰هزار و  ۱۲تعداد دانشجویان مهاجر از ایران  ۲۰۱۸مغزها: در سال 

درصد دانشجویان ایرانی پس از اتمام  ۹۰نفر اعلام شده است / 
 «. مانندتحصیل در آمریکا می

 ییجواد رسامحمداز قول  ۹۸ نیفرورد ۲۹،اقتصاد یایدنـ سایت 
 ،در حال توسعه یکشورها انیدر م رانیا» :علوم ریمقام وزمشاور قائم

خسارت فرار مغزها  .گردش نخبگان را دارد ایاول فرار مغزها  یهرتب
 . «دلار است اردیلیم ۶۰معادل  ،در سال

 سیئر بینا یدیمحمد وح از قول ۹۹آذر  ۱۲ـ سایت تسنیم، 
هزار نفر  ۱۴۵سالانه » :مجلس قاتیآموزش و تحق ونیسیکم

 یدانشگاه لاتیها تحصهزار نفر از آن ۱۰۵ کنندکهیمهاجرت م
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تا  یمهندس و نخبه از کارشناس ۲۰دارند؛ در واقع روزانه حدود 
 .«شوندیدکترا از کشور خارج م

 
 فراز مغزها با سقوط سطح زندگی یهرابط
خاموش و مداوم در گان، مثل زخمی باز ولی فراز مغزها یا مهاجرت نخب      

های سیاسی، آن همواره در بحران ظاهر پنهانپیکر جامعه جریان دارد و آثار به
 یهاقتصادی، علمی، ورزشی و فرهنگی و نیز در سقوط سطح زندگی روزان

 یهمهاجرت سالان»شود. بنابر اعتراف سایت حکومتی تابناک، مردم بارز می
سایت دنیای اقتصاد «. کندمغزها با مجموع درآمد یک سال نفت برابری می

 «. میلیارد دلار است ۶۰خسارت فرار مغزها در سال، معادل »هم اذعان نمود که 
 

 گسترداسمحصول تفکر ضد تمدن یک رهبری ف
انگیز فرار مغزها از ایران را کنار حالا بار دیگر نتایج ویرانگر و حیرت     

پرستیِ قدرت یهبگذارید که سرمست از باد ۱۳۵۸ای خمینی در سال هحرف
 نیا !کنندیبه جهنم که فرار م»کشید که صفتی بود و تنوره میو فرعون
 !«دبرون دیذاربگ ،زنندیاش دم از علم و تمدن مکه همه هانیها، ارفتهدانشگاه

از  ضد تمدن و سیاست عملی رهبری فسادگستر این است حاصل تفکر     
میلیارد دلار  ۶۰ای که پول یک سال نفت ایران و خسارت خمینی تا خامنه

کنند و ایران را به بالاترین سطح فراز مغزها را از زندگی مردم ایران مکش می
 اند. فلاکت اقتصادی و معیشتی رسانده
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 رسم و ميراثی دیرین

رسم را به  نیا کتاتورهاید یهسلسل .هستند رانیدر ا یکشرسم نُخبه هانیا     
 یآخوند یاسلام یآن جمهور دارراثیاکنون م ؛اندداده لیتحو گریهمد

 رانیا یاسیس انیعام زندانقتل دیمقاله ارائه شد، با نیکه در ا ییاست. به آمارها
بودند که فقط با چند خط  نیزمرانیا یهامغزها و نخبه یراسترا افزود که به

 عام شدند.قتل س،یابل هیفق یفتوا
 

 نیالداشرف دیس رانیا تیعصر مشروط خواهیشاعر آزاد یروزگار     
بلند  بندیترجیعکش، نُخبه نیشمال[ در وصف رسم مرتجع می]نس ینیحس

آن  قیکه مصداق دق میکنیم یادآوریآن را  بند کیفقط  جانیسرود. در ا
 است:« شانمجلس مسخره»آخوندها و  دیپل یهنحل نیو هم یاو خامنه ینیخم

 و هنر و فضل بزرگان، نپسندند علم»

 و کمالات به تهران نپسندند ادراک

 «!نپسندند انیمسخره در مجلس اع جز
 ۹۹آذر  ۱۳
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 «زنين؟تونه زار میپریای نازنين! چه»
  

 
 
 ؟ین اون پریایشما»

 «؟دنیاي ما اومدین

 ، احمد شاملو(«پریا» یه)از منظوم 
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 صحن دادگاه
ها پری ا حجمی از میلیونب کنونی ایران یهاین عکس، نسبتی از نقش     

که از فرط فقر و کار و خستگی، سر بر آهن و سنگ و خاک  است خیابانی
 نهند.می
 خیره شدن بر این عکس، تلنگرهای پیاپیِ یک هشدار است.      
یی از اوراق عکس، کارت شناسایی ایران است. این عکس برگهاین      

معرفی ایدئولوژی جمهوری اسلامی آخوندی با تمامی باندها و 
 نگهدارندگانش است.

 ایدئولوژیک و سیاسی است. یهاین عکس، یک کارنامه از یک شناسنام     
زند و می این عکس بیشتر از هزاران مقاله و سخنرانی و آمار و ارقام حرف     

 اطلاعات دارد.
 های بیدار است. این عکس، صحن دادگاه وجدان     
شود که شاید قحطی چشمان بینا باشد این عکس، در گذرگاهانی دیده می     

 هایی! شده به تکرار چنین منظرهو وفور و وسعت چشمان عادت
 

 «حيا و شرم»انتشار مرگ 
های ایران ها و منظرگاهعار را بر گذرگاهآخوندها این تکرار مداوم ننگ و      

را در نظام ولایت فقیه پررونق « حیا و شرم»دهند؛ این تکرار اعدام انتشار می
باشد، در « حیا و شرم»هویت انسانی را که  یهکنند تا دو ویژگی نگهدارندمی

 وجود شاهدانش بکشند.
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اشا نمانده است که شده و آخوندزده دیگر جایی برای تمدر ایران اشغال     
 !«فزودیهر طرف که رفتم جز وحشتم ن از»

 یهخاطر نوالاند تا خلقی را بهآخوندها در کار وجدان به اسیری گرفتن     
ناگزیر، گروگان بگیرند و یک شهر و صدها شهر و هزاران شهر و یک میهن 

 شرمی حاکمیت ولایت فقیه عادت دهند.حیایی و بیرا به تکرار بی
 

 اند؟ها چيستعکس این
نجومی طبقاتی و فساد  یهفاصل یهاند که از تسمها مرگ اخلاقاین     

 میرد.شونده از آن، میساطع
اند تا قیمت ها فاصله از نفت تا نان هستند که آخوندها نفتش را بردهاین     

 ناگزیر یهچنان سنگین کنند که دخترکان نازنین را به تکدی نوالنانش را آن
بکشانند تا در باور نورس معصومیتی پذیرنده، بپذیرد که بهای زندگی در عهد 

گری، خاطرش از فرط خستگی در تکدیشیخان ولایی همین است که باید به
 سر بر آهن و سنگ و خاک نهند.

گران ولایی و اند که برجش را اختلاسها فاصله از برج تا خاکاین      
های ولایی، فخرش را در دیار اند و آقازادهکردهها خراشفقاهتی، آسمان

 یهفروشند تا خاکش را فرش رفت و آمد تکراری و ناگزیر فاصلفرنگ می
 طبقاتی در دیوان دیوسالار دستاربندان کنند.  

  

 اند؟ها چيستاین ؛های فروش انداماطلاعيه پریای خيابانی،
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 ینیخم ندازی گورگاه فوق اشرافیاراه یهنیهز اردیلیم ۲ یهترجم هانای     
  ی هستند کهابلیسی مرقد و مصلا یهها ترجماین هستند.

طول هب یمساحت مسقف ده،یپوشسر یهزار متر مربع بنا ۶۰۰شامل »
در  را آن ریاست که نظ لومتریک میاز ن شیو عرض ب لومتریک کی
چه  ی،حیمس هچ ی،جهان چه اسلام یمذهب یبناها گریاز د کیچیه
)روزنامه اطلاعات،  .«افتی توانینم یدیتوح ریو چه مذاهب غ یهودی

 (۱۳۷۱خرداد 
سسه حفظ و نشر ؤم یهسالان یهتومان بودج اردیلیم ۷۷» یهها ترجماین     

میلیارد تومان ساختن موزه در  ۲۵۰» یهها ترجمهستند. این« ینیآثار خم
 (۹۵آذر  ۲۳ ،ملت خانه)سایت  هستند.« ینیخم گور نیرزمیز

میلیارد تومانیِ گور فوق اشرافی خمینی،  ۲۳ یهبودج» یهها ترجمینا     
 دولت حسن روحانی هستند. « ۱۳۹۹سال  یهشده در بودجاختصاس داده 

 سیسرو ینگهدار یبرا یالیر۱۴۹۶۰۴۰۰۰۰۰قرارداد » یهترجم هااین     
 (۹۷ ریت ۱۹جهان امروز،  تی)سا. هستند« سال کیمدت به گور خمینی یبهداشت

 
    اند؟ها برگردان چيستاین عکس

از تعداد گور خمینی هستند تا متر  124در  124ابعاد حرم »ها برگردان این      
 گوراکبر زنگنه، مسؤل پروژه ساخت و ساز یعل)«. گرفته شده باشدنشأت  امبرانیپ

  ی(نیخم
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سپاه پاسداران هستند که  یهدیسر به فلک کش یهبودج برگردان هانای     
؛ ولی همین است ۹۹سال  یهاز بودج شتریدرصد ب ۵۸ اشهندیسال آ سهم

دهد، حقوق می ودجه را به سپاه پاسداران اختصاصدولتی که این میزان ب
   دهد. ماه و تا یک سال نمی ۸حاصل دسترنج کارگران ایران را تا 

زالوصفت و  ینهادها یهشدخراشآسمان یهبودج برگردان هانای     
شهر و  ۳۳با  یاستان مرکز یاز بودجه شانسهمهستند که  یمفتخور مذهب

 است. بیشتر آن یروستاها

 
 هشدار!

ها و خبرها و هجوم عمدیِ تکرارشان فیلم ها،خیره شدن بر این عکس     
های ولایی، تلنگرهای پیاپیِ یک هشدار ملی و انسانی در الابلیستوسط آیت

ایران ما است. هشداری که ما را با تعیین تکلیف چنین تکرارهایی در 
 کند که:های روز و شب، رو در رو میهنگامه

 ؟ین اون پریایشما» 

 «؟دنیاي ما اومدین
 ۹۹آذر  ۲۳
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 منزلت بزرگان ، با ثروت، باچنين کنند با علم
 

 :منهدم کرد دیرا با زیتمدن، سه چ کیانهدام  یبرا»

 خانواده اول

 ینظام آموزش دوم

 .الگوها سوم
 شکست دیمنزلت زن را با ،یاول یبرا

 منزلت معلم ،یدوم یبرا

 «.هامنزلت بزرگان و اسطوره ،یسوم یبرا و

 (یلبنان سندهیو نو لسوفیجبران شاعر، ف لی)جبران خل
  

 هم علم بهتر است هم ثروت!
های استثمار با شاخص ها در نظام شیخانمفاهیم و ارزش حجم وارونه شدن     

شدن نهادهای وابسته به  های نجومی، لاکچریو غارت فوق تصور، چپاول
جایی رسیده است طلبانه برای پوشاندن این ابتذال، بههای تنزهحکومت و دروغ

طنزهایی در  با ورود به دنیای سیاست، دست به خلقآموزان ایران که دانش
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های مشابه، اند. این طنزها و نمونهزده« تعلم بهتر است یا ثرو»توصیف انشای 
 های زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم ایران دارند. همگی ریشه در واقعیت

دانند، واقعیت این است که آخوندها با زعامت ولی فقیه، هم علم را بهتر می     
با ترکیب و اتحادش با  بتوان دانند کههم ثروت را! اما آن علمی را بهتر می

جان ملتی را کشید، کان و معدن و کاریز و جنگل و سد و  یهشیر روت،ث
طبیعت ایران را به یغمای حکومتی مبتلا کرد، دانش و علوم اکتسابی عالمان 
و دانشگاهیان مملکت را به ابزار سیاسی و نظامی برای حفظ حکومت 
اختصاص داد تا سلطه و حاکمیت بر یکی از پهناورترین کشورهای دنیا را 

  قبضه نمود.
 

 علم و ثروت بر هدف از تمرکز 
سالار، اگر تمرکزی روی علم در حاکمیت آخوندهای زالوزی و پول     

این . مند کردن یک دستگاه عریض و طویل سرکوب استباشد، برای توان
علم در خدمت ثروتی است که به حساب سپاه پاسداران سرریز شود، به 

های جاسوسی، به حساب بالا بردن کیفیت شکنجه، به حساب تقویت دستگاه
بند کشیدن یک جامعه و به حساب نیابتیِ صدور مرگ و ترور به حساب به

 دیگر کشورها. 
 
 «صد سال اگر درس بخوانی...»
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وسوی حکومتی چنین مدیریت طبقاتی و سمت که یعلم و ثروت مملکت     
پژوهان خارج از مدار حکومت آخوندی یا باید دارد، صاحبان علوم و دانش

میلیونی در  بروند و یا به خیل بیکاران مغزشان را فراری داده و از این مملکت
وسوی حکومتی بوده است ایران بپیوندند. با چنین مدیریت طبقاتی و سمت

دیکتاتوری  یهخواه دوران مشروطیت، رابطشاعر آزادی« مالنسیم ش»که 
 کند:خارج از مدار حکومتی، چنین وصف می یحاکم را با علم و دانش

 . و هنر و فضل بزرگان، نپسندند علم»
 است چیهمه ه ،یسال اگر درس بخوان صد 

 است چیهمه ه ،یعمر بمان کیمدرسه  در

 «.است چیهمه ه ،یبرسان قتیرا به حق خود

 
 از انتفاع خارج شدن علم، آگاهی، فرهنگ

اند که یکی از سه ها چنین کردهآخوندها با مفهوم علم و جایگاه ارزش     
را « نگاه داشتن منزلت و شأن بزرگان»عنصر تمدن انسانی و اجتماعی یعنی 

اند اند. در این زمرهملکوک و مخدوش کرده و به حرمت آن تجاوزها نموده
خود حکومت  یهالتحصیلان غیر حکومتی. همینان که رسانو فارغدانشگاهیان 

در «. درصدشان بیکار هستند ۴۰»دهد از قول مرکز آمار ایران گزارش می
اش بیکار باشند، پس التحصیلان دانشگاهیدرصد فارغ ۴۰ی که یجامعه

آن کشور و جامعه کجاست و چه  یهجایگاه علم و آگاهی و فرهنگ آیند
 شود؟ به این گزارش تلخ و اسفناک دقت کنید:می
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 کاریب تیسهم جمع ،۹۹ زییمرکز آمار در پا یهامطابق گزارش»
 نیدرصد بوده است. ا۴۰ ،کارانیاز کل ب یآموزش عال لیالتحصفارغ

نسبت به نقاط  یزنان نسبت به مردان و نقاط شهر نیسهم در ب
شاغل  تیسهم جمع ۹۹ زییدر پا..بوده است. شتریب ییروستا
. «درصد بوده است ۲۵از کل شاغلان  یآموزش عال لانیالتحصفارغ

 (۹۹دی  ۲۴حمایت،  )روزنامه
  

 علم حکومتی! توليد حکومتی!
یروی کارآفرین، باید در چنین وضعیتی از بیکاری اهل علم و تحقیق و ن     

هایی در ازای چنین سطحی از بیکاری، پس چه نوع شغلمابه توجه داشت
وسو روانه به کدام سمت ناچارکشور دایر هستند؟ پس نیروی کار و اشتغال، به

دنبال  همین گزارش یهپاسخ مایحتاجش را بدهد؟ پاسخ را در ادام شود تامی
 کنیم:می

را  السهم اشتغ نیترشیب ،درصد۴۹، بخش خدمات با ۹۹ زییدر پا»
صنعت با  یهابخش یبعد یهابه خود اختصاص داده است. در رتبه

 ()همان .«درصد قرار دارند۱۷حدود با  یدرصد و کشاورز ۳۴
رسانی درصد جمعیت شاغل در ایران، به خدمات ۵۰حدود  شودمشاهده می

های صنعت و کشاورزی. روی آورده است. یعنی تقریباً معادل مجموع بخش
کارآفرین، اهل  کند و نیرویشدت افت میشود که تولید بهحاصل آن این می

اشتغال،کارآیی و رشد و پیشرفت خارج  یهتحقیق و دانشگاهی از دایر علم و
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پاسخ به نیاز  یهگونه خود علم و هدف از تولید هم فقط جنب. بدینشودمی
 کند. حکومت را پیدا می

 
 نشينی مدار به مدار اشتغالعلت عقب

هایی از نیروی کار از مدار اول اشتغال به در چنین روندی، هر سال بخش      
است شوند. این مدار دوم و سپس سوم و در نهایت به مدار بیکاری منتقل می

 . زایی در جمهوری اسلامی ولاییاریبیک یهرمز و راز بازار پررونق کارخان
التحصیل دانشگاهی و این است علت نازل شدن شأن علم و دانش و فارغ     

 رشد تصاعدی فرار مغزها از ایران اشغال شده و آخوندزده. 
گزارش  یهچنین مسیر طی شده مبنی بر رشد بیکاری سالانه را در ادام     
 خوانیم:حکومتی، چنین می یهرسان

هزار  ۴۱۳و  ونیلیم ۲۳، ۹۸پاییز در  شتریساله و ب ۱۵ نیشاغل تیجمع»
و  ونیلیم کیاز  شیب [۹۷] نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل

 . «وسه هزار نفر کاهش داشته است یس
 

 ازای سقوط منزلت علم و عالم و فرهنگ چيست؟مابه
میلیون جمعیت شاغل آن، سالانه یک میلیون و  ۲۳»در کشوری که  از      
 ، «شوندوسه هزار نفر بیکار میسی

 ، «اش بیکار هستندالتحصیلان دانشگاهیدرصد فارغ ۴۰»در کشوری که 
 ، «هزار فرار مغزها وجود دارد ۱۸۰تا  ۱۵۳سالانه بین »در کشوری که 
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ها، چه عواملی رشد رهنگ ناشی از آنازای چنین سقوط علم و تولید و فمابه
 اش را حفظ کند؟ ها توازن سلطهکنند تا حکومت بتواند با آنمی

 آیا جز گرانی و اختلاس و چپاول بیشتر؟
گری مملکت به نظامی یهسالان یهآیا جز اختصاص دادن بیشترین سهم بودج
 و به نهادهای مفتخور مذهبی و حکومتی؟

آیا جز صدور سرمایه و دارایی ایران به مخازن ترور و تجاوز در ممالک 
 دیگر؟ 

 آیا جز مجهز شدن به ابزار و آلات حداکثر سرکوب و بگیر و ببند و اعدام؟ 
آیا جز فرصت کردن کرونا برای مهار خشم ناشی از چنین افتی از علم و کار 

 و فرهنگ و حیات؟ 
 ی برای نخریدن واکسن کرونا؟های ضدبشرآیا جز توسل به بهانه

 ۹۹دی  ۲۶
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

240 
 

 
 
 
 مند اخلاقمرگ نظام

 
 یو اجتماع یگروه ،یفرد یِنظام ارزش ایدستگاه  یهکنندمیاخلاق، تنظ     

. در حکمت مینامیم یسرشت درون ای یباطن عتیآن را طب ف،یاست. در تعر
و  هایخو و بد کینسبت به ن یآگاه ینفس برا بیو فلسفه، اخلاق را تهذ

 .کنندیم یانسان معرف ریتداب
نفس از مفهوم اخلاق  بیو تهذ یباطن عتیطب ،یکه دستگاه ارزش چهآن     

ها و حرمت ها،میداشتن حرنگه یحد و مرز برا کی نییتع کنند،یساطع م
 ها است.اصالت

 
 یدارندهیبرپا یهاها همان ستونها و اصالتو حرمت هامیحدود حر     

را در استوار  یدیکه نقش نخست و کل یاند. عواملجامعه کی یعمارت اخلاق
و  هیمجر ه،ییمقننه، قضا یعمارت دارا هستند قوا نیا دنیفروپاش ایداشتن نگه

 .باشندیها مرسانه
سانسورگران  یبازوها طرفکیاز  ییجامعه یرسم یهارسانه یوقت     

ها از و حرمت هامیطور مداوم گزارشگران شکست حربه یاند و از طرفحاکم
 جیتکرار و ترو شوند،یم هییمردان و کارگزاران مقننه و قضاجانب دولت
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 نیمرگ اخلاق است. به چند نمونه از چن یگواه ،یروند نیچن یهجینتیب
 :دیدقت کن جهینتیب یرارهاتک

کارگران: کارگران به خط فلاکت  ندگانینما یبازرس مجمع عال ــ
 (۹۹بهمن  ۸)روزنامه رسالت،  .انددهیرس
 (۹۹بهمن  ۸)روزنامه مستقل،  .داغ معلمان ادامه داردنقره ــ
 (۹۹بهمن  ۸)روزنامه اعتماد،  .در دست دلالان است رانیاقتصاد ا ــ
خانواده را اداره کند، نشان افتخار  کی ون،یلیم ۳که با  یلؤمس ــ

 (۹۹بهمن  ۸)روزنامه کار و کارگر،  .خواهد گرفت
 

ها، چندبار تکرار رسانه نیعمر هر کدام از ا یط نیعناو نیا دیکنیم فکر     
 روندیو م ندیآیم یمتماد یهادر سال ییهاو گزارش نیعناو نیاند؟ چنشده
 جادیها ابا آن تیحاکم یدگیبرخورد و رس یدر نحوه یرییتغ چیو ه

 قدرت یرهیمند اخلاق است که از دانشانه مرگ نظام نینخست نی. اشودینم
 .شودیساطع م یاسیس

اند؛ از شده یحکومت یهالق زبان رسانهلق ،ییهاو گزارش نیعناو نیچن     
 یبخشیآگاه ،یرسانمثابه هماز مفهوم رسانه به یبار چیرو در نزد مردم ه نیا

مند اخلاق مرگ نظام ینشانه نیدوم نیندارند. ا تیمردم و حاکم انیم یو پل
ندارد و  یاسیس قدرت رهیدا یبرا یاثر چیها هرسانه نیاست که بود و نبود ا

 اند.به آن شده یها هم دچار مکافات سرسپردگخود رسانه
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 تیمند اخلاق در حاکممرگ نظام یهانهیبه آ لیتبد یحکومت یهارسانه      
مرگ  یهانشانهبه این روند یا گردش کار دقت کنید: اند. شده هیفق تیولا

ها را نشانه نیا یحکومت یهارسانه شود،یو دولت ساطع م تیاخلاق از حاکم
 یدر زندگ ییجهیحاصل و نت چیهیو ب کنندیو عنوان و تکرار و تکرار م تریت

 .گرددیقدرت بازم رهیبازخورد خود به دا، در یمردم و مناسبات اجتماع
و  ازیاز ن یمند اخلاق، در هر گردش خود، بخشدور مبتذل مرگ نظام نیا     
اخلاق  یو در انبان مرگ تصاعد کندیم شانیزندگ کریمردم را از پ شتیمع

 .کندیتلنبار م
 

پله خشم و صعود پله شود،یمند مفساد نظام یقربان ییجامعه بینص چهآن     
را  یشرفتیروند و پ نیچن یعمارت مرگ اخلاق است. گواه یخشونت در پا

 :زندیجار م نیچن ۹۹بهمن ۸در شماره  یهمدل روزنامه
که  ییکودکان کار و عده ،یکاریمانند فقر، ب ییهاوجود مؤلفه با»

 یتیوضع نیدر چن ،کنندیم نهیهز گرید یرا جاها المالتیپول ب
 .«باردیخشونت م واریکه دارد از در و د ییگو
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 کشان دیکتاتوری ی ایران و هيزمصورت مسأله
 

ی در سالگرد بزرگداشت پیشوای آزادی دکتر محمد مصدق و در آستانه     
قرن پانزدهم خورشیدی، نگاهی داریم به شرایط کنونی میهنمان و عوامل  آغاز

 مؤثر بر سرنوشت آن.
   

 ی یک جامعه«صورت مسأله»نقش نگاهی به 
یی از در نخستین قدم باید تأکید کنیم که درک شرایط هر دوره یا زمانه     

ی اصلی آن جامعه. از این تشخیص صورت مسأله و یک جامعه، یعنی درک
ماندگی ایران بستگی مستقیم به پاسخ دادن به صورت یا عقب ترو پیشرف

 ته و دارد. ی اصلی یا انحراف از آن داشمسأله
سیاسی و  ترین نقشصورت مسأله چیست؟ موضوع یا عاملی که اصلی     

 را در تأمین منافع ملی یا ضد منافع ملی دارد.  اجتماعی و فرهنگی
ی در هر دوره از تاریخ حیاتش یک صورت مسأله بیشتر ندارد. یامعههر ج     

وضوع پاسخ به منافع ترین ماز مشروطیت تا کنون اصلی« ضرورت آزادی»مثلاً 
ترین مانع و ضد اصلی« های سیاسی و مذهبیدیکتاتوری»ملی بوده است؛ و 

 اند. منافع ملی ایران بوده
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ی اصلی ایران یک موهبت ملی و تاریخی تشخیص درست صورت مسأله      
در  اشتباه در تشخیص آن، یک انحراف بر ضد منافع ملیاست و 

 رسانی به استعمار و ارتجاع سیاسی و مذهبی.خدمت
ی اصلی بین ، تشخیص صورت مسألهخص هوشیاری سیاسی و ملیشا     

شاخص  ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۹های حاکمیت سیاسی و مردم است. مثلًا در سال
ی استقلال ایران در برابر هوشیاری سیاسی و ملی در تشخیص صورت مسأله

به آن بود. شاخص عکس آن یعنی ضد منافع ملی  استعمار و دربار وابسته
 .عنوان تضاد اصلی ایرانصدق بهایران، هدف گرفتن م

 
 بندی با شاخص صورت مسألهجبهه

آن، باید یقین داشت که  های شاخصو نشانه« صورت مسأله»با تعریف      
ای هها و جناحها، انجمنهای سیاسی، گروهها، مکتبطور طبیعی ایدئولوژیبه

کنند. نقش ایفا می ،ی اصلیی مستقیم با صورت مسألهیک رابطهگوناگون در 
 د. کننیز تعیین می را شانبندیجبهه ،همین نقش

 
 )نقل یک تجربه(امان از اپورتونيسم در تاریخ ایران! 

 ها،سیاسی ایران کنونی باید دقت نمود که محصول نگرش یهدر عرص      
شان ها از جانب واضعان، حاملان و مجریانها و ایدئولوژیمنشورها، برنامه

چیست. آیا این محصول در خدمت مبارزه با دیکتاتوری حاکم است یا در 
ی اصلی یا رسانی به آن؟ از این رو تشخیص ندادن صورت مسألهخدمت

ن، یی دیگر، بلایی است که هر گروه، سازمان، انجمانتخاب صورت مسأله
طور اتودینامیک شخصیت و...را دچار سقوط پیاپی خواهد کرد و در نهایت به
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نگاهی داریم به در دامن تضاد اصلی ـ مثلًا دیکتاتور حاکم ـ درخواهد غلتید. 
 آموز است:که هنوز هم تجربه یک نمونه

ایران  فوری یپس از سقوط دیکتاتوری پهلوی، صورت مسأله ۱۳۵۷سال       
المللی دیگر استعمار و وابستگان به آن نبود؛ ولی از نظر داخلی همان از نظر بین

ی ضرورت آزادی و دموکراسی بود که علت مبارزه با شاه بود و با سلطه
طور ی ارتجاع مذهبی و بهخمینی هم همان صورت مسأله جریان یافت. با سلطه

و ملی ، هوشیاری سیاسی در قانون اساسی اصل ولایت فقیه گنجاندنخاص 
ران در پاسخ به در تشخیص تقدم آزادی بر لیبرالیسم بود. تأمین منافع ملی ای

تهیِ ضدامپریالیستی از جانب ارتجاع نه شعارهای میان ضرورت آزادی بود،
ها و هدف سرکوب آزادی نه اعتقاد ماهوی به آن شعارها بلکهحاکم؛ آن هم 

  دافع آزادی بود.های مگروه
با  رو حزب توده ــــ دنباله د جریان موسوم به اکثریتحزب توده و بع     

اتخاذ سیاستی پراگماتیستی و اپورتونیستی، به زیر لوای شعارهای 
شان غلتیدند. در پافشاری بر این مسیر، هیچ استدلال علمی ضدامپریالیستیِ امام

و تجارب تاریخی و یادآوری منافع ملی را هم بنده نبودند؛ در سرکوب 
سنگر شدند و کشتار پیشگامانش مثل واهی با پاسداران ارتجاع همخآزادی

گفتند. شان تبریک سیاسی را هم به امامموسی خیابانی و هزاران زندانی 
کرد نی میرساهایش سوختاینان به موتور دسیسه رسانیکمک با شان همامام

م فتوا و حک ۱۳۶۱، در زمستان سال این دو تشکل و بعد از مصرف کامل
تشکیلاتی  سال بعد با فروپاشی ۱کمتر از  بلعیدشان را داد. سرنوشت تلخ اینان

 و اضمحلال ایدئولوژیک تکمیل شد.
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ی اصلی یک جامعه این است مکافات سنگین تشخیص غلط صورت مسأله     
های جا از این نمونهبین حاکمیت و مردم. تاریخ ایران را که ورق بزنیم، جابه

 بینیم.    ی روزگارانش میناک و تلخ بر صفحهتیره
 

 شما و ما کجا هستيم؟
و حال ایران،  هی گذشتهای چهار دههبا این اوصاف آشنا در منظر نسل     

« تضاد اصلی»ی اصلی و «صورت مسأله»اکنون پرسش این است که با شاخص 
ی سیاسی و اجتماعی ایران ــ که شرح داده شد ــ هر نیرو یا شخصیتی در پهنه

چه مسلم کند؟ آنگوید و چه میو فرهنگی ایران کجاست و دارد چه می
یت و صرف هزینه را است، حاکمیت آخوندها نقش نخست و بیشترین فعال

تر است، چه مهمی ایران دارد. اما آن«صورت مسأله»برای منحرف کردن 
های بیرون از حاکمیت است؛ به این معنی که آیا در نقش نیروها و شخصیت

گزار خدمت منافع ملی ایران )ضرورت آزادی و دموکراسی( هستیم یا خدمت
 علیه منافع ملی ایران )حاکمیت ولایت فقیه(؟

 
 کنيم؟داریم چه کار می

بهترین شاخص برای پاسخ به این پرسش تعیین میزان صرف انرژی،      
گذاری، مبارزه و سرمایه، فعالیت، تبلیغ، روشنگری، دغدغه، حل تضاد، مایه

از هر  تضاد اصلی ایران از پیش پای منافع ملی آن است.انگیزه برای برداشتن 
صورت »رسیم به تشخیص دهیم، باز می یی بخواهیم به این پرسش پاسخجنبه

ی ترازوی ست هر نیرو یا شخصیتی دو کفهکافی«. تضاد اصلی»و « مسأله
اش را تراز «تضاد اصلی»و  «گذاری، انگیزه و تبلیغصرف انرژی، فعالیت، مایه»
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ی ایران بین رژیم ولایت فقیه و مردم، «صورت مسأله»کند تا ببیند جایش در 
 کند. ید و چه میگوکجاست، چه می

 
 های انحراف از صورت مسألهنشانه

چه از منظر منافع ملی ی مهم و کلیدی در این میان این است که آننکته     
ی آن اهمیت ندارد، عناصری چون اعتقاد، ایدئولوژی، ایران و صورت مسأله

 یها است. نتیجههای اثرگذار بر اینملیت، نژاد و جنسیت نیروها یا شخصیت
شود که دامن زدن به این عناصر، ضد منافع می علمی و منطقی این اصل این

طور که باشد. همانی آن میملی ایران و منحرف کردن صورت مسأله
یادآوری شد، دستگاه تبلیغاتی نظام ولایت فقیه با صرف میلیاردها دلار و 

های وسکو عر اشسویان منافعهم آموزان سیاسی،کارگیری دستو به تومان
، بیست و چهار ساعته در تلاش برای منحرف کردن صورت اشکوکی
ی مبرم ایران یعنی ضرورت آزادی و دموکراسی با شاخص سرنگونی مسأله
 شان است.  نظام

 
 کشان دیکتاتورنشانی هيزم

چه برشمردیم، باید یادآوری نمود ی مصداق عینی و امروزین آندرباره     
 های مجازی و صفحات اینترنتی شبکهیی در که وقتی عده

ی کنونی ایران هایی برای منحرف کردن صورت مسألهـ دست به فعالیت
 زنند، می

و سازی ی ارتجاع مذهبی آخوندی تفسیر و شبیهی ایران را در آینهـ آینده
 کنند، میتبلغ 
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معرفی   ـمخالفان و مبارزان علیه این رژیم را کنار رژیم یعنی دشمن مردم ایران
 نمایند،و تبلیغ می

ی ی حال و گذشته و تاریخچهـ دست به فعالیت تبلیغی برای تخریب چهره
 زنند،اپوزسیون رژیم آخوندی می

 دهند،ـ دیکتاتورهای پیشانی سیاه تاریخ ایران را غسل تعمید می
کنند که جمهوری اسلامی آلترناتیو سو با تبلیغات ارتجاع حاکم، تبلیغ میـ هم

شدگان  عامساله، قتل ۴۲ارد و با این خدمتگزاری، بهای سنگین پایداری ند
یی دگراندیشان، قربانیان ترورهای سیاسی رژیم در های زنجیرهسیاسی، قتل

سوز های جانها رنجی اخیر و در صدر اینهای یک دههخارج ایران، قیام
کنند و در عمل عاطفی و روحی و روانی و معیشتی مردم ایران را لگدمال می

 دهند؛گل میبه ولی فقیه ضدبشر دسته
هیچ تردیدی بیسایبری نظام آخوندی نباشند،  مستقیم اینان اگر مأمور 

سراسر ننگین همین دیکتاتوری و خدمتگزاران استمرار عمر تنور کشان هیزم
 آن هستند. 

 
 یک شاخص مهم

جتماعی، هر های سیاسی و فرهنگی و در مناسبات کلان ادر پهنه     
طور قانونمند و علمی، محصول انسانی و یاسی بهیا مکتب س ایدئولوژی

ی انسانی دهد. از این رو باید به محصول و میوهاش را میاجتماعی و تاریخی
های اثرگذار بر سیاست و ها، نیروها و شخصیتو اجتماعی و تاریخیِ گروه

ها در ذات ها و مکتبلسفهها، فسرنوشت ایران نگریست؛ چرا که ایدئولوژی
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ی سیاسی و شوند، بلکه با محصول و نتیجهی خودشان شناخته نمینفسهفی
 شوند. شان معرفی و شناخته و قضاوت میاجتماعی و فرهنگی

یک مثال ذهنی برای تفهیم و تفاهم: اگر خمینی با حفظ عمامه، لباده، نعلین،     
، آزادی بیان، آزادی ه آزادی عقیدهاش باسلام ارتجاعیماهیت ضد تاریخی و 

های مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی پوشش، تعدد احزاب و گروه
رسمیت داد و بهآمیز سیاسی و نقد حاکمیت تن میمستقل، حیات مسالمت

و ماهیتش کاری  اشو عمامه شناخت، آیا گروهی یا فردی با او و اسلامشمی
 کرد؟سیاسی و اجتماعیِ آن توجه می یهداشت؟ یا به محصول و نتیج

 
 خودمان را بخوانيم!« منافع ملی ایران»زیر پرتو 

« ضرورت آزادی و دموکراسی»ناپذیر شاقول محکم و خدشه بنابراین     
تضاد »مثابه به« حاکمیت ولایت فقیه»ی کنونی ایران و «صورت مسأله»عنوان به

 های مبارزاتی، ملی، میهنی و انسانی هستند. ایران معیار تشخیص اصالت« اصلی
انگیزه، گذاری و میزان صرف انرژی، سرمایه، فعالیت، تبلیغ، دغدغه، مایه

ی اصلی وسوی هر نیرو و فردی در پاسخ به صورت مسألهی سمتکنندهتعیین
 . ن استو شاخص خدمت و خیانت به منافع ملی ایرا

 ۹۹اسفند  ۱۴
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 نوروز؛ آیين یا تجلی زیستن؟
 

بهار، زیستنی است یا آمدنی؟ نوروز، بودن است یا شدن؟ بهار، سیر است      
« شدن»تا « بودن»روز را زیستن است یا روزگار را از یا صیرورت؟ نوروز، 

 پیمودن؟ نوروز و بهار، آیین هستند یا انتخاب شدنی؟
ترین رخدادها و معناهایی هستند که به فلسفی یهنوروز و بهار، در زمر     

انداز نوعی دهند. در این چرایی و پاسخ آن، با چشمما پاسخ می« بودن»چراییِ 
 کنیم.تا به امروز تأمل می زندگی از گذشته

 
ست از هزار و یک فرود آمدن کاروان زمان بر آستان نوروز، حکایتی     

ناک و آمیز زمین و انسان، اما نامکرر. اعجابهای رازآمیز و خاطرهشب
انگیز همین است که نامکرر است؛ اگرچه ورق خوردن مکرر تقویم پرسش

و در ایستگاه فروردین، دوباره  گرددیپرگار زمان م یهباشد که بر گرد نقط
  شود.آغاز می

مثال وصال هایش در شوق بیها و رفتناز پس آمدن  نوروزِ انگیزیاعجاب     
عشقی انسانی  یهما به آن است؛ و این شوق وصال، بهار را و نوروز را جام

 بخشد.پوشاند؛ چرا که تنها عشق است که رهایی میمی
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گشودن شیپور بنفشه.  ناگهانیِ یهست؛ چون لحظفجاریخصلت عشق، ان     
گونه است که نوروز و بهار تحویل سال نو. این یهآمیز لحظمثل فریاد شوق

 یهاند. و زیستن، بهار را و نوروز را جامفقط آمدنی نیستند، بلکه زیستنی
 شان را درگونه است که نوروز و بهار، پاسخ فلسفیپوشاند. اینانسانی می

شوند، آنگاه که صیرورت بودن یابند؛ آنگاه که زیستنی میپیوند با انسان می
 اند.گردند، آنگاه که فقط آیین نیستند بلکه انتخاب شدنیتا شدن می

 
شود. عطر و ست که از سیم خاردار رد میسازد، گلیبهاری که انسان می     

 شکند. ست که حصارها را میشمیمی
ست زند، دفتر آرزوی شهرییآدمی شوق وصالش را صیقل منوروزی که      

 زند.اگر شلاق بخورد، آرزوها و شوق وصالش را خط نمی که حتا

کند یی است که هرگز به قفس عادت نمیسازد، پرندهبهاری که انسان می     
 کشد. اش، ضربدر قرمز نمیبند زدهو بر لوح رؤیاهای دست

ست که لب سنگ خارا را گردد،  بارانین نو مینوروزی که دنبال انسا     
 رویاند. گشاید و از آن بنفشه میمی

 ش را چرا و دلیل نیست.پرواز ست که یبالسازد، بهاری که انسان را می     

یی است که به عصر نور کند، صدا و کلمهبهاری که در انسان زندگی می     
 شکستنش نیست. گذاری را توانپیوسته و هیچ پستوی ممیزی
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اش در یعاشق یهاهیارثبهار و نوروز، به  نوگزین گشته با پیامانسان عجین     
ی آن رهزن وانی را تسارق زمین و زمان دست یافته است که هیچ دیکتاتور و

 نیست.
ها راه افتاده و ها و تبیینیی از بهار و نوروز، از میان تعریفچنین فلسفه     

ها عی و ملموس در حیات یک خلق، یک مقاومت با جنبشعینیت مادی و واق
   هایش یافته است.و قیام

آباد، حصار، عادلگذشته از اوین، قزل یبهار مقاومتی که در چهار دهه     
ست پویندگان آزادی دنیبه هم رس شوقآباد، گوهردشت و...گذشته، وکیل

  ی توان توقفش را نداشته است.«دار» یهو هیچ حلق« ترور»که هیچ قیچیِ 

ـــین یچهار دههنوروز مقاومت و قیامی که در       ـــته هفت س اش را گذش
 را تسخیر کرده است.« ممنوع!»که تابلوهای  ستبرنچیده، رویش ناگزیری

ـــته هرگز به خزان نگراییده،  ۴۲بهار مقاومت و قیامی که در       ـــال گذش س
 گسلد. ست که زنجیر میییاندیشه

ست که مدام پیوسته در تجلی، همان استمرار بهار مقاومت و قیامی نوروز     
 رویش ناگزیر بوده است.  یهدر لحظ

ها بوده سینهای هفتجسته از تنگسال، همان ماهیِ برون ۴۲نوروز این      
و هست که تمام آب دریای مقاومت و قیام برای آزادی را به درون تنگ 

خون ــ پوش و شقایقاست تا بهار ــ حتی اگر لاله هاران ریختهفروردین و ب
 تنگ نباشد.دل

 



253 
 

نوروز و بهار در خیابان و کوی و برزن  یهست که فلسفسالیان متمادی     
، بر دیوارهای کوی و برزن «توانستن»های نویدبخش شود و به نوشتهتعبیر می

 یابد.تجلی می
 سین به واقعیتنوروز و بهار از نماد طبیعت و هفتست که سالیان متمادی      

 یهاند. در این پای نهادن است که فلسفنوعی زندگی پای نهاده و به انتخاب
 یابند تا در قاب یک آیین، ساکن نشوند.شان را پاسخ میوجودی و نمادین

 
اگر نوروز یک شوق وصال و بهار یک امید و تجلی رویش است، باید با      

این شوق و با این تجلی زیست تا به فرهنگ نوروز و بهار در ما بالغ گردند. 
یابد و لاجرم در ضرورت این بلوغ باید از طبیعت به حیات اجتماعی ما راه 

میهن ما ذوب کردن شود. تبلور این بلوغ برای ناگزیر آزادی و برابری متبلور 
زمستان دیکتاتوری ولایت فقیهی است. این پاسخی شایسته به تجلی یافتن 

باشد تا نوروز را از ما می و فرهنگی اجتماعیسیاسی و نوروز و بهار در حیات 
 .اش پاسخی شایسته بدهیم.و به فلسفه سکون در قاب یک آیین برهانیم

 
 ۱۳۹۹اسفند  ۳۰
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